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4 امامت. 
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1 توحید 

1-توحید 


آن است که انسان بداند جهان را (خدای یکتا) آفریده و به آن هستی 
بخشیده وهمه چیز در دست اوست بنا بر این افرینش, روزی دادن زنده 
نمودن؛ سلامتی, مرض... همه و همه به اراده اوست. 


(انما آمره |ذا آراد شیتا آن یقول له کن فیکون) (1). 
ترجمه: هرگاه خداوند چیزی را اراده کند انجام می گیرد. 


دلیل بر وجود خداء آنچه در آسمان می بینیم از خورشید و ماه و ستارگان 
درخشان, ابرها, بادها, باران و انچه در زمین مشاهده می کنیم از دریاهاء 
جویبارها, میوه جات, درختان و معادن گرانبها طلا و نقره و زبرجد و اقسام 
پرندگان که دزن هوا به پرواز در می ارو و حیواناتی که در آبها شناورند 
وحیوانات گوناگون که در روی زمین هستند با صداها و اندازه های مختلف, 
وانسان این موجود شگفت انگیز آفرینش با حواس مختلفی که دارد: چشم, 
کفشن:. ژبان: درت. شادیر عضبانیت آندوه و مانند آن.. همه ایتها ما را به 


خدائی دانا و نوی راهنمائی می کنند که به او عقیده مندیم و او را 
پرستش می نمائیم و از او یاری می جوئیم و در هرحال به او توکل داریم: 


خداوند دارای صفات بسیاری است : 


مانند (علم) بدین معنی که او همه چیز را از کوچک و بزرگ می داند و از 


و مانند (قدرت) یعنی. او بر هرچیزی توانا است, بر افریدن روزی دادن, 
میراندن. زنده کردن و غیر اینها. 
و مانند (حیات) یعنی. او زنده ای است که نخواهد مرد. 


و مانند (اراده) یعنلی: او خواستار کارهائیست که در آن مصلحت است و 
هیچگاه کار زیان بخشی 


و مانند (قدمت) یعنی. او پیش از هرچیز بوده و همه چیز را آفریده و بعد 
از همه چیز خواهد بود. 


و مانند (تکلم) یعنی. او با هریک از بندگان خالص خود و پیامبران و 
فرشتگانش که خواسته باشد سخن می گوید. 


و مانند (رصدق) بعنی: آنچه می گوید راست است و از وعده خود تخلف 
نمی ورزد. اینها همه گذشته از اينکه افریننده و روزی دهنده, و زنده کننده, 
ومیراننده و بخشنده و مهربان و برتر, و شریف و کریم است., خدای بزرگ 
از نقص هم برکنار است. بنا بر این جسم نیست. مانند اجسام ما و از 
اجزاء مختلفه ترکیب نیافته است. و دیدن او امکان پذیر نیست نه در دنیا و 
نه در اخرت. 


و عوارض بر او راه نمی یابد, بنا بر این مریض نخواهد شد, گرسنه نمی 
شود, خوابش نمی برد و پیر هم نمی گردد, در کارهای خود شریک نداشته, 
یکه و تنها است. و صفات خدا عین ذاتش می باشد: پس: از ابتدای عالم 
بوده و قدرت داشته است, مانند ما نیست که نخست نادان بودیم و سپس 
دانا شدیم: قدرت نداشتیم وانگاه مقتدر کشتيم. بی نیاز است یعتی: نیازی 
به مشورت و همکاری ندارد و به وزیر و لشکری محتاج نیست. 


هن 


بدین معنی که: دادگر است و به کسی ستم نمی نماید و کاری را بدون 
حکمت انجام نمی دهد, بنا براین هرچه را می افریند و روزی می دهد و 
دانیم. همانطوری که اگر دکتری به بیمار خود داروئی داد می دانیم که: در 
ان 


وی لت بو تسس بر ما پوشیده باشد بنا بر اين اکر دیدیم: 
خداوند متعال کسی را ثروتمند و دیگری را تهیدست نموده, و یا به یکی 
شرافت بخشیده و به دیگری نبخشيده, يا یکی را مریض کرده و دیگری 
سالم است, و از این قبیل کارها... باید عقیده مند باشیم که: همه اینها از 


چنانچه در روایت ت آمده که حضرت موسی (ع( از خداوند درخواست کرد: 
برخی از دادگریهای خود را که در ظاهر مشکل می آید به او نشان دهد 
خداوند به او فرمود که: نب ضخر آ زود وه تن شمه ای در کمن بنیرند 
تا جریانی را مشاهده کند. موسی (ع) بدانجا رفت و دید: اسب سواری در 
سر چشمه پیاده شد و پس از رفع احتیاج از آنجا دور شد ولی هنگام رفتن 
قز آمونن کرد کشته"جول. خود وا همر ام سرد تن ان جندی. کودکت. آمد 
کیسه را برداشت و رفت, سپس پیر مرد کوری از راه رسید و می خواست 
وضو بگیرد که دراین هنگام مرد سوار برگشت و چون کیسه پول خود را 
ی لب ۳ 
در گرفت تا اینکه بالاخره اسب سوار کور را کشت. خداوند به موسی وحی 
فرمود که: اسب سوار مال پدر کودک را دزدیده بود, مال را به ورثه پدر 
(همان کودک) برگردانديم و کور پدر اسب سوار را کشته بود که اینک به 
کیفر خود رسید. این بود نمونه ای از عدل و دادگستری خداوند. گرچه از 


3 نبوت 


پیامبر به کسی می گویند که: خداوند متعال به او وحی می فرماید و 
پیامبران بر دو دسته اند: 


تا ما کی را اف اه سس 
از تاریکی به روشنائی و از باطل بسوی حق و از خرافات به حقیقت و از 
نادانی بسوی دانش راهنمائی کند. 


و در رسانیدن احکام به مردم ماموریتی ندارد. وتعداد پیامبران یکصد و 
بیست و چهار هزار است (124000) و پیامبران مرسل چند نفری بیش 
تال سصران امم) علبه لاش آخد آنان عم سل الله عاه 


اس ات 


پیامبران مرسل نیز دو دسته آند: 


دسته اول: اولوا العزم و آنان کسانی هستند که از جانب خدا برای شرق و 
غرب عالم برانگیخته شده اند و اینان پنج نفرند: 


1 ابراهیم (ع). 2 نوح (ع). 3 موسی (ع). 4 عیسی (ع). 5 محمد (ص). 
دسته دوم غیر اولوا العزم و اینها بقیه پیامبران هستند. 


بهودیان از پیروان موسی علیه السلام و مسیحیان از پیروان عیسی علیه 
السلام. و مسلمانان پیروان محمد صلی الله علیه و اله هستند. ولی دین 
اسلام مکمل ادیان گذشته است, پس بر همه مردم جهان لازم است که از 
تعلیمات عالیه اسلام پیروی کنند همانطور که خدای متعال می فرماید. 
(ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه و هو فی الاخره من الخاسرین) 
(2). 


ترجمه: هرکس غير از اسلام دینی اختیار نماید از او پذیرفته نمی شود و در 
اخرت از زیان کاران است. 


اسلام تنها شریعت الهی است که تا روز بازیسین برجا خواهد ماند و 


کتون: ازا نید که مخت رض اخرین پیامتر الهی: استته و دینش اسلا 
است. که ناسخ همه ادیان و تا روز قیامت باقی است, این برخی از 


حالات آن حضرت را بان آور فیتهزی ۰ 


محمد (ص) فرزند عبدالله. مادرش آمنه دختر وهب است که در روز جمعه 
هفدهم ربیع الاول پس از طلوع فجر عام الفیل در مکه و در زمان سلطنت 
پادشاه دادگر, (انوشیروان) بدنیا آمده است و در روز بیّست وهفتم ماه 
رجب پس از گذشت چهل سال از عمر شریفش در کوه حرا از جانب 
خداوند به پیامبری برانگیخته شد و جبرائیل (فرشته وحی) فرود آمد و 
اولین سوره قرآن را بر او نازل کرد (اقرا باسم ربک الذی خلق...) (3). 


سپس برای رسانیدن پیامهای الهی قیام کرد و در مراکز عمومی و میدانها 


می 


نان فولها لاله الاالل لح 


ترجمه: (ای مردم. بگوئید بجز خدای یکتا خدائی نیست تا رستگار شوید) 
ولی چون اهالی مکه مشرک بودند به استهزاء حضرتش پرداختند. می 
خندید ند و آزازشن ی دادند. تا انجا که فرمودت رما اوق تب .هت ها 
اوذیت). 


تفه سم نعزی عاندهن آزان عنم روز رل خر ری تا کیت 
شمار به او نگرویدند. اول کسی که ایمان اورد امام امیرالمومنین علی بن 
ابی طالب علیه السلام بود و پس از او همسر پیامبر حضرت خدیجه علیها 
السلام و سبسن دشته: ای دیگر ایمان آوردند .و جون مثثب کین به..خضرت 
بسیار ستم کردند, از مکه به مدینه هجچرت فر مود, و این هجرت ابتدای 
تاریخ مسلمانان شد., در مدینه تعداد مسلمانان ۳ شد و دولت 
اسلامی روز به روز, رو به پیشرفت و قدرت می رفت تا انجا 


که بر تمدنهای جهان و ادیان سالفه برتری یافت. در مدتی که پیامبر اسلام 
(ص) در مدینه منوره بودند 9 رای مایا ریش امد که سم 


پیغمبر (ص) در تمام جنگها روش صلح و مسالمت را از دست نمی داد و 
لذا تعداد کشتگان از دو طرف. مسلمان و غیر مسلمان به شهادت تاریخ در 
همه جنگها (که بیش از هشتاد جنگ بود) از یک هزار و چهارصد نفر تجاوز 
ننموده است. 


اتزهن نع پعییی اکزم (ص) تا هنگامي ی فرمود قرآن کم کم و 

دز مدات وتو سه سل رکسال: رتیه ۱۳۱ 

را منظم و مرتب می ساخت, طرز داد و ستد ورویه معاشرت و اجرای 

سیاست را تلتبربع می فرنون:و تس.- ان آنکه اشلام تکفیل شید ان ابهنازل 
دید: 

2۹ 


الوم اکملت کم وکم و انمفت علیکم تهمیی و ریت لکم الاسلاض وتا 
(4). 


ترجمه. امروز دین شما را کامل گردانیدم و نعمت خود را ,: بر شما تمام 
نمودم و دین اسلام را برای شما بهترین دین قرار دادم. 


پس از رنجها و سختیهای فراوان رفته رفته آثار کسالت در چهره پیامبر 
اسلام نمودار گردید و روز به روز شدت می یافت تا اينکه در روز بیست و 
هشتم ماه صفر سال یازدهم هجرت جهان را بدرود گفت وطبق وصیت آن 
حضرت. علی (ع) برای مراسم غقسل و کفن و دفن و نماز خواندن اقدام 
کرد و در مدینه در جای کنونی به خاک سپرده شد پیامبر اسلام (ص) در 
شاه اخمال خوه 


بردباری. گذشت و بخشش, کرم وشجاعت, تقوی و پرهیزکاری, زهد و 
فضیلت., پاکدامنی و دادگری, فروتنی و جهاد به شمار می رفت. بدن 
شریفش در اعتدال و تناسب بهترین بدنها و صورت مبارکش در نورانیت و 
زیبائی همچون ماه شب چهاردهم درخشان بود. 

خلاصه در او همه برتریها جمع و دارای شرافت و بزرگی بسیاری بود محور 
دانش و دادگستری وفضیلت و مدار دین و دنیا بود, تا بحال مانندش نیامده 
و تأ ابد نخواهد امد. 

این بود پیامبر مسلمانان, و این بود قانون گذار اسلام که دیش بهترین 
ادیان و کتابش بهنرین کتابها است (که باطل در ان راه نداشته و نخواهد 
داشتو از جانب پروردگار جهان نازل گردیده است). 

4 امامت 


مقدمه 


خداوند همانگونه که پیامبران را تعیین می فرماید جانشینان پیامبران را نیز نیز 
وا ۱ 
است که آنان همان دوازده امامی هستند که نزد مسلمانان مشهور. و 
عبارتند از: 


امام امیرالمومنین علی بن ابی طالب (ع) پسر عموی پیغمبر ما محمد 


محمد (ص) است. 


انام. شود خن سن خی عانها السلم که مار امه () در 


مت ار ات 
امام ی ماد ای سس عاهها سای 
اف مهن قس سا ااسام. 

تام ضادیتصعقی برس یه غاسفا اسلا 


اقا ای ریش سا اسلا 
اش تاه عی یس مالسا 
اساسا فان لت یا التاان 
اما ای تیه یی ادا 
ماه ی که ین ون لها زا 


امام مهدی: محمد بن 


1 و گانه هححجت خدا| بر مردم اند ی فرزندان 79 ۳ 
(ص) می باشند و در دانش و بردباری؛ فضیلت و دادگری, پاکدامنی و 
ان ی صته صا خم مان عاصر اس هار ی ایا ات 
صفات برجسته نباشند؟ زیرا| اینان جانشینان پیامبر, و پیشوایان مردم و 
راهبران اسلام وحجت خدا| بر مردم جهانند. اینک حالات هریک را بطور 
اختصار بیان می داریم وپیش از امامان به شرح حال دختر پیغمبر (ص)؛ و 
ی را 


ضز رام یلاعت له 


فاطمه زهرا, پدرش فرستاده خدا: محمد بن عبدالله (ص) و مادرش: بانوی 
بزرگ اسلام. خدیجه (ام المومنین) است, شوهرش بزرگترین جانشین 
پیغعمبر» امیرالمومنین ءع( لین است, و فرزندانش امامان دوازده گانه ءع( 
میباشند, در روز بیستم ماه جمادی الثانی و چهل و پنجمین سال تولد پیغمبر 
(ص) بدنیا امده و در روز سه شنبه سوم ماه جمادی الثانی یازده سال یس 
مراسم غسل و کفن و دفن او را امیرالمومنین (ع) بعهده گرفت و طبق 
وصیت ان حضرت. جنازه او را در شهر مدینه مخفیانه و در جای پنهانی به 
خاک سیر د. این بانوی پرارج,؛ در عبادت خدا| و پرهیزکاری وفضیلت ۳ 
تمام نمای پدرش رسول خدا (ص) بود و خداوند در شأن او آیاتی چند از 
قرآن کریم نازل فرموده است. پیامبر اسلام به او (سیده نساء العالمین) 
بعنی. : بزرگترین بانوی جهان لقب داد و او را بسیار دوست می داشت, تا 
آنجاکه هر گاه بر رسول خدا وازد من کفیت: , حضرت 


به احترامش از جای بر می خاست وبه او خوش آمد می گفت, و او را در 
ار ۹ 
فرمود: خداوندا با خشنودی فاطمه خوشنود خواهد شد و با رنجش فاطمه 
فضتنای:.می. حردد. 


و برای امیرالمومنین (ع) چند پسر بنام: امام حسن و امام حسین و محسن 
(ع) آورد ولی حضرت محسن به جهت آزاری که : بر او شد. سقط گردید. او 
دو دختر هم بنام: زینب و ام کلثوم (ع) آورد. 


خاش آیلن 


ایام ی اما رم اسطالت مات انم فت: امه 
پسر عموی پیغمبر (ص) و شوهر دخترش و پدر امامان (ع) می ِ پس 
از پیامبر. پیشوای مردم جهان و امیر مومنان است. 


در روز جمعه سیزدهم رجب سی سال پس از تولد پیغمبر (ص) در شهر 
مکه و در خانه کعبه قبله گاه مسلمانان به دنیا آمد, و در شب جمعه 
نوزدهم ماه رمضان در مسجد کوفه در محراب عبادت. باشمشیر ابن ملجم 
(لعین) ضربت خورد و پس از سه روز به درجه رفیعه شهادت نائل و بسوی 
پروردگار عالم شتافت در حالی که سن شریفش شصت و سه سال بود. 
امام حسن و امام حسین (ع) مراسم غقسل و کفن و دفن حضرت را عهده 
دار شدند و جنازه مبارکش را در نجف اشرف و در همین بارگاه کنونی 


این رادمرد فضیلت دارای برتریهای بیشماری است. او اولین کسی بود که 
به پیامبر (ص) گروید و در تمام عمرش به هیچ بتی سجدو نگذارده بود, در 
تمام جنگها پیروزی نصیب او بود, و هیچگاه از میدان جنگ نگریخت و در 
قضاوت انچنان ماهر بود که پیامبر 


(ص) فرمود: 
(اقضاکم علی) 


ره بمتربن فاضی خر هبان شا غلی است. ویر دانش انطوز بو که 
پیغمبر (ص) فرمود: 


(انا مدینه العلم و علی بابها) 


است) و در حقانیت چنان بود که پیغمبر فرمود: 


(علی مع الحق والحق مع علی) 


ترجمه: حق با علي است و علی با حق است. در باره رعیت دادگر بود و از 

بیت المال به همگی یکسان می داد. در ثروت زودگذر دنیا پرهیز کار بود. 
هرگاه به سرکشی خزانه مسلمانان می رفت به طلاها و نقره ها می 
نگریست و می فرمود: 


ای زردی ها و سفیدی ها بروید غیر مرا فریب دهید (که من فریب شما را 
نخواهم خورد) و سپس نها را میان درماندگان تقسیم می کرد. به بیچارگان 
رحم نموده و با فقرا نشست و برخاست می نمود, نیا ز ز حاجتمندان را بر 


می آورد و برحق حکم می کرد و به عدالت 9 خلاصه 
تر ات مات فاص اص سم اس کت ر ات ات 


خود پیغمبر دانسته است (5). 
امام دوم 


آمام خسن فرژنه.علی بن: اطالب (ع از هاورشی: قاطمة زهرا (۶) دش 
پیامبر ما محمد (ص) است, نوه رسول خدا| (ص) و دومین جانشین ان 
حضرت. و پس از امیرالمومنین او پیشوای مردم است. 


در روز سه شنبه نیمه ماه رمضان سال دوم هجرت در مدینه منوره بدنیا 
امد, و در روز پنجشنبه هفتم ماه صفر سال چهل و نه هجری بوسیله زهر 
شهید شد. برادرش حسین (ع) مراسم غقسل وکفن و دفن او را انجام و در 
مزار بقیع. همین جایگاه کنونی به خاکش سپرد. عبادت کارترین و داناترین 
مردم عصر خود بود 


و از همه کس بیشتر به پیامبر شباهت داشت و در زمان خود 
سخاوتمندترین خاندان نبوت و بردبار ترین مردم بود. 


آنقدر بخشش داشتت: کف .صتدافت یکی از کنیزان آن حضرت یک دسته 
ریحان به او تقدیم می دارد, به او می گوید: تو را برای خدا| ازاد ساختم و 


(فلذا خییتم بتخیه قحیوا باخسزه متها/:(0): 


یعنلی. : هرگاه پرای شما هدیه ای آوردند بهتر از آنرا : به آنان اهداء کنید. و در 
باره بردباری آنحضرت گفته اند: 


روزی یک. تفر .شامی. آن حخضرت. را دید و دهان به: تاسزاگوتی. کشود. 
حضرت جوابش نداد, تا حرف خود را تمام کرد سپس بطرف او رفت و بر 
او سلام کرده با صورتی خندان گفت: ای آقا به گمانم شما غریب هستید؟ 
چیزی بخواهی به تو خواهیم داد, واگر راهنمائی بخواهی دریغ نداریم و اگر 
از ما سرپرستی خواستی می پذيريم. اگر گرسنه باشی سیرت می نمائیم, 
اگر برهنه باشی لباست می پوشانیم و اگر نیازمندی بی نیازت می کنیم و 
اگر از جائی رانده شده ای پناهت می دهیم. واگر کاری داری انجام می 
دهیم, مرد شامی چون کلمات حضرت امام حسن را شنید به کرية در آمد 
(و فهمید که دستگاه تبلیغاتی و دروع پرداز معاویه جقدر او رابه اشتباه 
انداخته است؟ !) و گفت گواهی می دهم که توئی حجت خدا در روی زمین 
و خدا بهتر می داند که: رسالت خود را در چه خاندانی قرار دهد: (الله 
اعلم حیث یجعل رسالته). 


امام سوم 


آشام تن فررند ی بن ان طالب: (ع اب اور ماه دهیا (ع) وحن 
حضرت محمد (ص) است نوه 


رسول خدا و سومین جانشین او است. و پس از برادرش حسن (ع) 
پیشوای مردم است. 


در روز سوم ماه شعبان بکسال پس از برادرش امام حسن (ع( در مدینه 
منوزه بدنیا امد و در روز شنبه دهم محرم سال شصت و یک هجری, روز 


پس از سه روز از شهادنش حضرت امام زین العابدین (ع) فرزندش جنازه 
مبارک او را درهمین بارگاه فعلی در کربلا به خاک سیپرد. فضائل حضرتش 
بیش از آنست که بیان شود امک که رسول خدا| بود و پیغعمبر می 
فرمودند: 

یعنی حسین از من است و من از حسینم. و در باره او و برادرش حضرت 
امام حسن فر مود: 

(هما ریحانتای فی الدنیا) 

یعنی حسن و حسین جگر گوشه گان منند در دنیا و باز فرمودند: 

(الحسن والحسین سیدا شباب اهل الجنه) 

یعنی: حسن و حسین دو بزرگ جوانان اهل بهشتند, نیز فرموده اند: 


(الخشن لکشم همان قاما ای 


یعنی: حسن و حسین دو امامند, قیام کنند و پا قیام نکنند, حسین (ع) 
دانشمندترین, و عیادت کارترین مردم و آثینه تمام نمای پدرش 
ترا ستمندان و می کشید که پس 1 شهادتش اثر ۵ دوش کشیها 
در شانه مبارکش دیده شد. بسیا یار کریم و بزرگ و بردبار بود که می گویند: 
عرب بادیه نشینی ضمن چند فرد شعر از آن حضرت درخواست بخشش 
نمود و گفت: 


لم یخب ان من رجاک و من حرژک من دون بابک الحلقه 


قر کسن یه نو آمید داشته توشید نکشته و هر انکسن که ذر.خانه ات را کوبیده 


انت جواد و 


ات ,هعتهه ابوک فان فان | اعوجه 

تو سخاوتمند و پناه بی پناهانی, پدرت نابود کننده فاسقین بود 
تالف کان ی نانک کات انا الم متفه 

اگر راهنمائی های پدر و جدت نبود پیکر ما را دوزخ فرا می گرفت. 


سپس حسین (ع) چهار هزار دینار به او داد و از او پوزش خواسته چنین 
فرمود: 


خذها فانن الیک معتتر فاعم با یک ده شفقه 

بگیر این مبلغ را من از تو پوزش می خواهم و بدان که نسبت بتو مهربانم. 
لوکان فی سیرنا القدان غقصی امست: نما نا علیی متدخفه 

اگر در آینده چیزی بدست ما آمد ثروت سرشاری بر تو ریزش خواهد نمود. 
تکوم ریب الرمان*ذوغیر فالکف مت فلیاه الشقه 


اما چکنم که گردش زمانه به دلخواهم نیست؟ ! و اینک در دست من ثروت 


فراوانی نمی باشد. 


آری چنین کسی بود که با نهضت خونین خود اسلام و دین جدش بلکه جهانی 
را برای ابد زنده کرد. نهضت حسینی نهضتی بود که در جهان سابقه 
نداشت. حسین (ع) پس از برادرش برترین مردم بود که خون خود را برای 
ابیاری درخت اسلام اهدا کرد. 


امام چهارم 


امام علی زین العابدین فرزند امام حسین (ع), مادرش دختر یزدگرد 
(یادشاه ایران) است. در روز پانزدهم جمادی الاولی سال سی و شش 
هجری در روزی که جدش امیرالمومنین (ع) بصره را فتح کرد در مدینه 
منوره به دنیا امد و در روز شنبه بیست و پنجم محرم سال نود و پنچ هجری 
با زهر کشنده ای مسموم و شهید گردید. 


عمر شریفش پنجاه و نه سال بود, و در شهر مدینه, قبرستان بقیع به خاک 
سیرده شد. 


در دانش و فضیلت و پرهی زکاری و دادرسی بی پناهان در زمان خود بی 
نظیر بودو علمای ما روایات بی شمار و 


پندها و دعاهای بسیار زیادی از آن حضرت نقل کرده اند. 


در شبهای تاریک نقاب بر چهره می انداخت تاکسی او را نشناسد و 
انبانهائی از سکه های طلا و نقره و يا از غذا و هیزم پر کرده, به دوش می 
گرفت و درب یک بیک خانه ها می رفت و از روی قرعه بین مستمندان 
تقسیم می کرد, پس از آنکه از دنیا رفت مردم مدینه فهميدند. کسی که 
نقاب به چهره داشته و انبان بدوش می گرفت او بوده است. بسیار خوش 
داشت که بر سرسفره او یتیمان و زمین گیران و مسکینان بنشینند, از 
اخلاق نیک آن حضرت این بود که: ماهی یکبار غلامان خود را گرد خود جمع 
هی کرد ونة: آنان مق وت هرکدام از شما زن می خواهد, برایش همسر 
اختیار کنم و هرکس میل دارد او رابه دیگری بفروشم خواهم فروخت, 
هرکس می خواهد آزادش کنم آزادش می کنم وهنگا گامی که مستمندی از او 


رکه استاه ای نود من هر موه اقفر ره کر[ به. اخزت: امن 
رسانی. 


آنقده نتجدم آهای طولاتی فی کون که به آه لقت: شخاد بعتی؛ تیان تخد 
کننده دادند و در آثر سجده بسیار پیشانی و دو کف دست و دو سر 
زانوانش پینه بللست و آنقدر عبادت می کرد که به او (زین العابدین) گفتند 
(7). یعنی زینت عبادت کنندگان. 


هرگاه به نماز می ایستاد بدنش مانند بید می لرزید و رنگ صورتش زرد 
می شد, مردی از نزدیکانش به او ناسزا گفت, حضرت ساکت مانده و هیچ 
نفرمود پس از چندی بسوی او روان شد. رین جوان کردند جصر ۳ وی 
خواهد جوابش را بدهد, ولی حضرت این آبه را از قرآن قرائت لت فرمود: 
(والکاظمین الفیظ والعافین عن الناس والله یحب المحسنین) (8). 


ترجمه: آنان که غضب جود:ز| 


فرو می نشانند و آنها که طرف خود را مي بخشند. و خدا نیکوکاران را 
دوست می دارد. سیص مرد گفت برادرم شما جلو من 
ایستادی هر و ۰ اگر راست کفتین و اینها در من بوده 2 
ازخداوند برای خود می طلبم و اگر دروغ گفتی و اینها در من راه 
نداشته است. از خدا برای شما آامرزش می خواهم. 


امام پنجم 


امام محمد باقر فرزند امام زین العابدین (ع) مادرش دختر امام حسن (ع) 
در روز دوشنبه سوم ماه صفر يا اول ماه رجب سال پنجاه و هفت هجری 
در مدینه به دنیا آمد و در روز دو شنبه هفتم ماه ذیحجه سال یکصد 
وچهارده بوسیله زهر مسموم گردیده شهید شد. سن مبارکش پنجاه و 
هعت: سال بود و فر مدیته متفرمدر فان بقیم به خاک یرنه سنج 


دارای فضیلت های پورگ سیادت وآقائی, دیانت و دانش سرشار و 
بردباری فراوان و اخلاق نیکو و عبادت بسیار وفروتنی و سخاوت بی کرانی 
بود. در نیک خلقی آن حضرت می گویند: توت نک تفر تین خن 
حضرت گفت (العیاذ بالله): : تو بقر (گاو) هستی؟ حضرت فرمود: نه, من 
باقرم (شکافنده علوم) او گفت: تو فرزند آن زن آشپزی؟ حضرت فرمود: 
این حرفه او است گفت: تو پسر آن زن سیاهرنگ بدکاره ۳ هستی؟ 
یرت فرمود اگر شما راست می گوثی خدا آن زن را بیامرزد و اگر دروغ 
گفتی خدا شما را بیامرزد. مسیحی فورا مسلمان شد. 


در دانش مانند دریای خروشانی بود که به هر پرسشی بی دزن پاسخ می 
داد, ابن عطای مکی می گوید: علمای بزرگ که به خدمت حضرت باقر (ع) 
می رسیدند, کوچک می شدند و بقدری نزد حضرت کوچک 


می شدند که ندیدم نزد هیچکس دیگر کوچک شوند. خکم بن. ققنه: با آن 
همه بزرگی که در نظر مردم داشت. در خدمت حضرت باقر (ع) مانند 
کودکی بود که در حضور آموزگارش نشسته باشد, محمد بن مسلم می 
گوید: چیزی به خاطرم نیامد مگر آنکه از حضرت باقر (ع) پرسش نمودم و 
به اندازه سی هزار حدیث از آن حضرت پرسیدم. هميشه بیاد خدا بود, 
فرزندش حضرت صادق (ع) می فرماید: (پدرم بسیار ذکر خدا می کرد من 
همراهش بوده و او هميشه تسبیح خدا می نمود و هرچند با مردم حرف 
می زد از یاد خدا| غافل نمی گردید). 


عباوت بارساتی اش سار نفد آشک از ماش کار هی ده 
امام ششم 


امام جعفر صادق. فرزند امام محمد باقر (ع) مادرش فاطمه (ام فروه) 
بود. در روز جمعه هفدهم ربیع الاول مصادف با روزی که پیغمبر (ص) به 
دنیا امد, در سال هشتاد و سه هجری پا به دنیا نهاد و در روز بیست و پنجم 
شوال سال یکصد وچهل و هشت مسموم شده به درجه رفیعه شهادت نائل 
گردید. سن مبارکش شصت و پنجسال بود. دانش و فضیلت, فقاهت و 
حکمت, زهد 1 پارساتی. راستی و عدالت. نجابت و بر کین سخاوت و 
شجاعت و دیگر صفات پسندیده در او بسیار و بی شمار بود: مرحوم شیخ 
مفید (ره) می فرماید علما آنقدر که از حضرت صادق ءع( روایت نموده اند 
از هیچ یک از اهل بیت روایت ننموده اند و راویان مورد اعتهاد که از ان 
حضرت حدیث نقل کرده اند قریب چهار هزار نفرند, ابو حنیفه پیشوای 
فرقه حنیفه از اهل سنت., از شاگردان مکتب حضرت صادق (ع) بود. 
حضرت بقدری پارسا بود که خوراکش 


سرکه و روغن زیتون بود و لباسش زبر و خشن بود و چه بسا لباس وصله 
دار می پوشید و خودش در باغ به کار می پرداخت و عبادت ونماز بسیار 
می نمود و خیلی از اوقات در نماز بیهوش می شد. شبی هارون عباسی 
کسی را خدمت حضرت می فرستد که او را به منزلش دعوت کند. قاصد 
می گوید: وارد شدم دیدم حضرت تنها است و گونه خود را بر خاک گذارده 
به ور عم کشت ها مصورت هار نت ای ود وود 


امام هفتم 


امام موسی بن جعفر (ع) ملقب به کاظم, مادرش حمیده خاتون (مصفاه) 
در روز یکشنبه هفتم ماه صفر سال یکصد وبیست و هشت در (ابواء) که 
منزلی است بین مکه و مدینه بدنیا امد و در روز بیست و پنجم ماه رجب 
سال یکصد وهشتاد و سه پس از مدت چهارده سال که از روی ظلم و 
بیداد زندانی شده بود, در زندان هارون عباسی به زهر سم مسموم و به 
درجه رفیعه شهادت نائل گردید. مراسم عغسل و کفن و دفن آن حضرت را 
فرزندش حضرت رضا (ع) عهده دار شد و در همین مرقد شریف در 
کاظمین به خاک سپرده شد. 


دانشمندترین, فاضل ترین, سخاوتمندترین. و شجاعترین مردم زمان 9 
بود, خوشرفتار و نیک اخلاق بود, فضل و دانش او 7 همه آشکار و بزرگ 
مقام و بلند منزلت بود. عبادتش بسیار وسجده هایش طولانی و آنقدر 
غضب خود را فرو می نشاند که او رل کاظم. ( فر وتشانندهم) تامیدند و آنقدر 
ال نفد کت اد ااس آصان اس آفند. 


دانش او در علوم مختلفه بسیار بود و بر همگی اقران خود برتری داشت. 
حدیث مشهور (بریهه) بزرگ 


مسا وهای رز ارجا آن رت ارت میتی از ا عصوت 
بمو !رد سن ان جصزر و بسن ار ی 7 
او را محکوم ساخت اسلام اختیار کرده مسلمان خوبی شد. 


در سخاوت آن حضرت گفته اند: هنگامی که مستمندی از حضرت 
درخواست یک صد درهم می نماید امام ءع( برای این که میزان معلومات 
او را بدست اورد, چند مسئله از او سژال می کند و چون خوب جواب می 
دهد دو هزار درهم به او می بخشد, در قران خواندن از همه مردم خوش 
صداتر و در عبادت و قرائت و قرآن از همگی کوشاتر بود و سجده اش 
بیشتر از همه طول می کشید و در گریه و تضرع بدرگاه الهی بر همه 
پیشی داشت تا آنجا که در زندان بحالت سجده از دنیا رفت. 


امام علی بن موسی الرضا (ع), مادرش نجمه خاتون. در روز جمعه یازدهم 
ذیقعده سال صدو چهل و هشت (ه. ق) در مدینه منوره بدنیا آمد, و در روز 
آخر مام ضفر تال دونست و نبه با زهر. مستنموم.و شهید گر دید: 


مراسم غسل و کفن و دفن حضرتش را فرزندش حضرت جواد (ع) عهده 
دار شد و در بارگاه فعلی در خراسان به خاک سپرده شد. دانش و فضیلت, 
نجابت و سخاوت, نیک خلقی و فروتنی و عبادات آن حضرت مشهور و 
نیازی به گفتن ندارد, مامون خلیفه عباسی از حضرتش درخواست کرد که 
بجای وی خلافت اسلامی را عهده دار شود ولی حضرت مقام خلافت را 
نپذیرفت زیرا از نیرنگ مامون در این پيشنهاد با خبر بود و چون حضرت 
عهدی را قبول کند حضرت به شرطی به این پیشنهاد 


تن در داد که در امور مملکت و شون دولت دخالتی نکند. 


مامون گاه و بیگاه مجالسی برای مناظره ترتیب می داد که در این مجالس 
امام رضا ع( شرکت می فرمود و دانش فراوان او در باره ادیان و 
مذاهب, همگی را به اعجاب و تحسین وا می داشت. 


حضرت رضا (ع) در عبادات کوشش فراوان داشت و بیشتر شبها را به 
عبادت سپری می کرد و چه بسیار از اوقات که در هر سه روز یک دفعه 
تمام قران را می خواند و خیلی اوقات در شبانه روز هزار رکعت نماز می 
خواند و گاهی ساعتها سر به سجود می نهاد و با خدای خود راز و نیاز می 
کرد. روزه بسیار می گرفت و دارای بخشش فراوان بود و صدقات خود را 
پنهانی. بخصوص در شبهای تاریک به مستمندان می رسانید. ذر آداب 
معاشرت آنقدر وارد بود که هیچگاه کنسی: را با زبان تا زرد در تسخن کفترن 
دچار اشتباه نمی شد و اگر در مجلسی کسانی اطراف او بودند تکیه نمی 
نمود, هیچگاه به صدای بلند نمی خندید و در انظار مردم آب دهان نمی | 
نداخت. 


وقتی سفره گسترده می شد همه اهل خانه حتی نوکران را احضار می 
فرمود و با انان در سر یک سفره غذا می خورد. 

امام نهم 

امام محمد جواد فرزند علی بن موسی الرضا (ع), مادرش سبیکه خاتون, 
در روز دهم ماه رجب سال یکصد ونود و پنج هجری در مدینه منوره به دنیا 
امد و در روز آخر ذیقعده سال دویست و بیست با زهر مسموم و شهید 


گردید. بدن مبارکش در کنار قبر جدش حضرت موسی بن جعفر (ع) در 
کاظمین همین جایگاه فعلی به خاک سپرده شد. 


در زمان خود دانشمندترین و فاضلترین و سخاوتمندترین 


و خوش مجلس ترین و خوش اخلاق ترین و فصیح ترین مردم بود و هرگاه 
سوار می شد یک کیسه طلا و نقره همراه خود بر می داشت و هیچیک از 
درخواست کنند نان را رد نمی نمود و هر کس از عموزاده هایش از او 
درخواست چیزی می کرد کمتر از پنجاه دینار به او نمی داد و هرکس از 
عمه زاده هایش از او چیزی می خواست کمتر از بیست و پنج دینار به او 
نمی داد از نمونه های بارزی که دانش فراوان حضرتش را بر مردم ثابت 
کرد این بود که: یکسال پس از اعمال جح هشتاد نفر از دانشمندان ممالک 
مختلف گرد او جمع شدند و از مسائل گوناگون پرسش نمودند. حضرت نیز 
به همگی جواب فرمودند از چیزهائی که بسیار شگفت انگیز بود اینکه: در 
سن نه سالگی مردم بسیاری گرد او جمع شدند و در یک مجلس از او سی 
هزار پرسش کردند و همه را بدون درنگ و بی غلط جواب دادند. ولی این 
قبیل کارها از خاندان وحی وقرآن به دور نیست,؛ خلیفه وقت پس از آنکه 
بارها حضرت را با پرسشهای بزرگی امتحان کرد و همه را جواب فرمود, 
دختر خود را به عقد او در آورد. 


امام دهم 


در روز پانزدهم ماه ذیحجه يا دوم رجب سال دویست و دوازده (هجری) در 
مدینه منوره به دنیا امد و در روز دو شنبه سوم ماه رجب؛, سال دویست و 


نجاه و چهار در سامراء (يا زهر سم مسموم و به درجه شهادت نائل 
گردید) و در همان سامراء در جایگاه کنونی به خاک سپرده شد. 


او با فضیلت ترین, دانشمندترین وسخی ترین و 


خوش زبانترین و عابدترین و خوش ذات ترین و خوش اخلاق ترین مردم 
زمان خود بود. (اربلی) ضمن داستانی در باره سخاوت حضرت این روایت 
را نقل کرده است که: خلیفه سی هزار درهم برای ان حضرت فرستاد. 
حضرت همه را به یکعرب بیابانی که مقروض بود بخشید و به او گفت: با 
ان رورا رت اه ی 
مرا از اين مقدار کم معذور می داری. مرد عرب عرض کرد: ای پسر 
رسول خدا ارزوی من کمتر از سه درهم بود ولی خدا بهتر می داند که 
رسالت خود را در چه خاندانی قرار دهد مرد عرب با شادی بسیار پول را 
گرفت و رفت. 


امام یازدهم 


اما محسن عسکری فرزند امام علی النقی (ع) مادرش (جده) در روز دو 
شنبه دهم ربیع الثانی سال دویست و سی و دو هجری به دنیا امد و در روز 
جمعه هشتم ربیع الاول سال دویست و شصت با زهر مسموم و به شهادت 


نائل گردید. 


فزاستم سل و کفن وف آن خر نت را فرزند برومندش امام زمان (عج) 
عهده دار شد و در جوار پدرش در سامراء در بارگاه کنونی به خاک سیرده 
شد. فضیلت ودانش, شرف و نجابت؛ بزز کی و عبادت فروتنی و مکارم 
اخلاق آن حضرت بر کسی پوشیده بیست. 


بسیار خوش اندام و زیبا چهره و با ان کمی سن دارای ابهت و عظمت 
خاصی بود و در اخلاق عینا به پیغمبر (ص) می ماند, در باره کرم آن 
عضظرت: از اسععیل زواتی رسبته: است که قی وید دن نو رام وت 
نشستم هنگامی که از جانب من عبور می کرد برایش سوگند یاد کردم و 
اظهار 


نیاز نمودم حضرت فرمود: آیا به دروغ بخدا سوگند می خوری در حالتی که 
دویست دینار پنهان کرده ای؟ ! این گفتار من ترای ان: تیست: که تو.را از 
بخشش خود محروم کنم. غلام من ! آنچه با خود داری به او ده. سپس غلام 
حضرت یکصد دینار به من داد. 


مرد دیگری که به پانصد درهم نیازمند است چون آوازه سخاوت و بخشش 
آن حضرت را می شنود, به خدمتش می رسد حضرت پانصد و سه درهم به 
او می دهد و مسیحیان آن زمان همگی گواهی می دادند که این حضرت در 
فضیلت ودانش و اعجاز مانند مسیح است دارای هیبت و ابهت بود و در 
عبادت کوشا واغلب شب زنده دار بود. 


امام دوازدهم 


امام زمان: مهدی, محمد بن حسن عسکری (ع) مادرش: نرجس خاتون و 
در شب نیمه شعبان سال دویست و پنجاه و پنج هجری در شهر سامرا بدنیا 


امده است. 


امام زمان: (عج) آخرین حجت خدا در روی زمین و آخرین جانشین پیامبر 
اسلام ودوازدهمین امام مسلمانان می باشد, خداوند به اراده خود عمر 
حضرتش را طولانی نمود و از نظرها پنهان شد تا در اخرالزمان ظهور کند 
و جهان را پراز عدل و داد نماید پس از انکه از ظلم و ستم پر شده باشد. 


پیامبر اکرم (ص) و ائمه اطهار (ع) بما خبر داده اند که: مهدی موعود, زنده 
و پاینده است تا آنروز که ظاهر گردد و سراسر گیتی را به تصرف درآورده 
و تر آن. دادکری را کرش دهد و کاخهای ستم را واژگون سازد ( تا 
خداوند دين اسلام را بر ادیان عالم پیروز گرداند گرچه بر مشرکان ناگوار 
آید (9). 


بار پروردگارا ! در ظهورش شتاب کن و ما 


از یاوران و دوستانش قرار بده؛ و جونر امام زمان (عج) در خانه ۳ از 
انظار پنهان شد. مسلمانان محل غیبت آن حضرت را در سامراء زیارتگاه 
خود قرار داده که اکنون آنجا به سرداب غیبت مشهور است. 


5 معاد 


معاد عبارت است از اینکه: خداوند انسان را پس از مردن زنده می کند تا 
نیکوکاران را پاداش دهد و بدکاران را به کیفر اعمال خود برساند. 


بگیرد. نیت خودرا خالص گرداند کودکان یتیم را پناه دهد, از مستمندان و 
بینوایان دستگیری کند و اینگونه کارهای نیک انجام دهد. 


خداوند او را در باغستان های بهشت که در زیر آن نهرهائی جاری است؛ 
می برد و همواره در جوار رحمت بی پایان قرار می گیرد. و کسی که کفر 
ورزید و کار ناشایسته از او سر زده ومرتکب دروغ. خیانت, قتل, دزدی, 
زناء شراب خواري و نظائر آن گردیده سزای او آتش دوزخ و آبهای جوشان 
و غذاهای کشنده آن خواهد بود و پیوسته در اندوه وعذاب بسر خواهد برد. 


پیش از بهشت و دوز خ, دو منزل را باید طی کرد: 


1 منزل اول قبر است که در ان از اعمال پرسش می شود. و انسان 
پاداش کردار خود را می چشد, چنانچه پیغمبر اکرم (ص) فرمود: قبر, با 
گودالی از گودالهای جهنم و يا باغی از باغستان های بهشت است (10). 
حالت انسان در قبر مانند شخصی است که بخواب رفته, گاهی با دیدن 
خوابهای خوب خوشنود و زمانی خوابهای پریشان دیده ناراحت می شود با 
اینکه اگر کسی در نزدیکی او باشد نمی داند این شخص خوابیده اکنون در 
سختی و رنج بسر می برد 


یا در آسا پیش. 


زندگان نیز از مرده ها جز کالبدی خاموش و بی روح نمی بینند و نمی 
توانند درک کنند که او در رنج است. يا در استراحت. 


2 منزل دوم قیامت است که خداوند مردگان را زنده می کند و همگی را 
در صحرای محشر گرد می آورد, در اين هنگام دادگاه های بزرگ عدل الهی 
تشکیل یافته, دادرسان که پیمبران و بندگان شایسته خدایند حضور می 
يابند و به توزین و سنجش اعمال مردم می پردازند, اینجا است که پرونده 
افراد را گشوده گواهان را احضار می کنند. دسته ای که در دنیا رفتار و 
کردار شان شایسته بوده خوشبخت و گنهکاران بدبخت می گردند, بنا بر 
این بر انسان لا زم است که به قدر توانائی خویش در کارهای نیک کوشش 
کند تا در آن روز که فریادرسی نیست رفتار بدبختی همیشگی و عذاب 
دائم نگردد. 


پاورقی ها 

1 تمورم بتن ایة 2ظ. 

2 سوه ال .عفر ان* اي 85 
3 سوره علق: آیة 1. 

4 سوره مائده: آیه 3. 

5 سوره آل عمران: آیه 61. 
6 سوره نساء: آبه 86. 


7 ائمه معصومین (ع) در زمان خود با بزرگترین مشکلات روبرو بودند زیرا 
خلفای بنی امیه و بنی عباس خلافت اسلامی را غصب کرده با اعمال زور و 
قدرت بر مسلمانان حکومت می کردند و از تماس مردم با خاندان رسالت 
و اتمه طاهرین (ع) جلوگیری می نمودند. لذا امامان ما مراجعات فراوانی 
نداشتند و ازاين رو به گوشه گیری می پرداخته و بیشتر اوقات را به عبادت 
بر‌فرد کار فی: در اند از طرف دیگر علوم و معارف آنان: هم ارت بود 
بدین معنی که بدون ردیج بردن و تعلیم یافتن؛ از پدران خود به ارث می 
بردند و دیگر به تحقیق 


و مطالعه نیازی نداشتند, قهر | بیشتر وقت آنان به عبادت و نمازهای 
طولانی می گذشت. (مترجم). 


5 سوم ال عضر ان انف 31 1 
9 (لیظهره علی الدین کله ولو کره المشررکون) سوره توبه. آیه 5 


0 اف اما تفر مسر یشان امش اف ااسن. 


فروع دین چیست؟ 


پاسخ 

فروع دین اسلام بسیار است و ما به ذکر ده تای آن می پردازیم: 
1 نماز. 

2 روزه. 

3 خمس. 

4 زکات. 

5 حح. 

6 جهاد. 

7 امر به معروف. 
8 نهی از منکر. 

9 تولی. 

0 تبری. 


باید دانست که احکام و دستورات دیگری مانند خرید و فروش, ازدواج. 
قصاص,: دیات: قضاوت 9... از فروع دین است. 


اول نماز 

نماز بر دو قسم است: واجب و مستحب: 

وضو. 

پیش از نماز باید وضو گرفت, ترتیب وضو و آداب آن بدین قرار است: 


آب پاک و مباحی را تهیه کنید (ولی باید قبلا اعضاء وضو پاک باشد). 


دو دست را سه بار تا مچ ها بشوئید. 


مضمضه و استنشاق کنید به اين معنی که: سه بار آب در دهان گردانده و 
سه بار اب به بینی می کشید. 


سپس نیت نموده که: (وضو می گیرم قربه الی الله). 


آنگاه با دست راست جلو سر را از بالا به طرف پیشانی مسح کنید و 
مواظب باشید که رطوبت مسح سر به اب صورت نرسد. 


بعد از آن با دست راست روی پای راست را از سرانگشتان تا بند پا مسح 
ی کید 


و در آخر با دست چپ روی پای چپ را از سر انگشتان تا بند پا مسح می 


نماز واجب: 


نمازهای واجب بر چند قسم است که مهمترین آنها نمازهای شبانه روزی 
است. 


در شبانه روز واجب است پنج مرتبه نماز بخوانیم: 


دو رکعت است که وقتش از طلوع فجر تا طلوع آفتاب می باشد. 

نماز ظهر, و آن چهار رکعت است. 

نماز عصر, و آن چهار رکعت است. 

(وقت این دو نماز از اول ظهر تا غروب آفتاب است). 

نماز مغرب, و آن سه رکعت است. 

نماز عشاء و آن چهار رکعت است. 

وقت این دو نماز از اول مغرب تا نیمه شب شرعی است. 

این طریق نماز خواندن برای کسی است که مسافر نیست ولی شخص 
مسافر بایستی نمازهای چهار رکعتی خود: (ظهر, عصر, عشاء) را مانند 
نماز صبح دو رکعتی بخواند. 

اذان: 

هنگام خواندن نماز به طرف قبله ایستاده بدین ترتیب اذان می گوئید: 
اللهاکیر 4 مرنیه ترخمه: خدا پر کتر از آن آاست که ضیف شود 


اشهد ان لا اله الا الله 2 مرتبه. ترجمه: گواهی می دهم که: خدائی به جز 


اشهد ان محمد رسول الله 2 مرتبه, ترجمه: گواهی می دهم که محمد 
فرستاده خدا است. 


تفه ان لیا ولی الله 2 مر نیمه ترخمه: تداشش.می دهم که فلت ون دا 


است. 
حی علی الصلاه 2 مرتبه, ترجمه. بشتاب برای نماز. 


حی علی الفلاح 2 مرتبه, ترجمه: بشتاب برای رستگاری. 


حی علی خیر العمل 2 مرتبه, ترجمه: بشتاب برای بهترین کارها که نماز 


است. 

الله اکبر 2 مرتبه, ترجمه:... 

لا اله الا الله 2 مرتبه. ترجمه: خدائی جز خدای یکتا قابل پرستش نیست. 
اقامه: 

پس از اذان بدین ترتیب اقامه می خوانید 
الله اکبر 2 مرتبه 

اشهد ان لا اله الا الله 2 مرتبه 

اشهد آن محمد رسول الله 2 مرتبه 
اشهد ان علی ولی الله 2 مرتبه 

حی علی الصلاه 2 مرتبه 

حن علیا اقلا 2 مره 

حی علی خیر العمل 2 مرتبه 

قد قامت الصلاه 2 مرتبه 

نماز برپا گردید. 

الله اکبر 2 مرتبه 

لا اله الا الله 1 مرتبه 

نماز صبح: 

اینک نماز صبح 


را شروع می کنیم: 

نیت می کنید: (دو رکعت نماز صبح بجا می آورم قربه الی الله). 
می گوئید: (الله اکبر). 

به قرائت حمد و سوره می پردازید: 


رش ات امن اش ازشفو ال بت لاس لحم الوم وهای 
فوخ اوه انا نفید و ابا تشعی. اهصا اتصراظ مور ی انا 
الدن اععت هی رامیت ام ول الضالی از رش اه رک 
ارخنهه تلب هه ال ای ات الصته ال لول واه ای کش لد کنیا 


احد). 


سپس (الله اکبر) گفته به رکوع بروید و قدری خم شوید که کف دستها به 
انا خس مه ای ات اه ره فا اف سای ی 


(سبحان ربی العظیم و بحمده) می گوئید. 
آنگاه سر برداشته می ایستید و می گوئید (سمع الله لمن حمده, الله 


اکر ): 


پس از آن به سجده می روید, بطوری که پیشانی بر روی خاک پاک یا مانند 
آن که سنگ و چوب و.. است قرار گیرد در حالی که کف دست ها و سر 
زانوها و انگشت بزرگ پاها به زمین برسد و در این هنگام سه مرتبه 
اسان ال با نی مه رسای ری اس 


آنگاه سر برداشته بنشینید و بگوئید الله اکبر, الله اکبر. 
بار دیگر به سجده بروید و همان ذکر را تکرا ر کنید و پس از سر برداشتن 
از سجده دوم می نشینید و فورا بر می خیزید و می گوئید (بحول الله و 


قوّته اقوم واقعد) و رکعت دوم را نیز به همین ترتیب به جا می اورید. 


که دو کف دست را برابر صورت قرار داده می گوئید: 


(ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب 


النار) (1). 


سپس مانند رکعت اول رکوع و سجده ها را بجا اورید و پس از سر 
برداشتن از سجده دوم نشسته و بدین طریق تشهد خوانده سلام بدهید: 


(الحمد لله. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له, وأشهد آن محمداً 
عبده و رسوله, هخا مد وم ی وا ال 
ترجه الم سر کایمم اسلا عافا ه علی صاد الله الصالحم: اسلا ایک 
و رحمه الله و بر کاته). 


پس از سلام نماز. مستحب است که بعنوان تعقیب نماز سه بار الله اکبر 
بگوئید, و آنگاه تسبیحات حضرت زهرا (ع) را به قرار ذیل بجا می آورید: 


1 (الله اکیر) سی و چهار مرتبه 

2 (الحمد لله) سی و سه مرتبه 

3 (سبحان الله) سی و سه مرتبه 

نماز ظهر: 

نماز ظهر مانند نماز صبح است., جز اینکه: 


در نیت آن می گوئید: (چهار رکعت نماز ظهر بجا می آورم قربه الی الله 
تعالی) و دو رکعت اول را مانند نماز صبح بجا می اورید. 


سوم بر می خیزید. 


در رکعت سوم بجای حمد و سوره سه مرتبه می گوئید. 
تحا ی الا اتکی لاله یی این یا سای 


پس از آن رکوع و سجود را بجااورده برخيزید و رکعت چهارم را مانند 
سس او ی و فا ی 
ورید. 


[ 
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الله). 


2 و در رکعت سوم که سر از سجده دوم بر می دارید. می نشینید و سلام 
می دهید. 


نماز عشاء: 

نماز عشاء مانند نماز ظهر است. جز اینکه در نیت آن باید گفت: (چهار 
رکعت نماز عشاء بجا می آورم قربه الی الله) ناگفته نماند که حمد و 
سوره نمازهای صبح و مغعرب و عشاء را مردان باید طوری بخوانند که اگر 
کسی در نزدیکی آنان باشد بشنود, (جهر). 

نماز آیات: 

آنچه تا کنون گفتیم نمازهای شبانه روزی بود, نمازهای واجب دیگری هم 
هست که یکی از انها نماز ایات می باشد (2) و آن در هنگام گرفتن 
خورشید و ماه وهمچنین وقوع زلزله و رعد و برق و بادهای سیاه و سرخ 
که ترسناک باشند. باید خوانده شود و ترتیب آن بدین قرار است: 

رو به قبله ایستاده, نیت کنید که: (نماز آیات بجا ی آوارم قربه الی الله). 
حمد و سوره خوانده, به رکوع می روید. 

سر از رکوع برداشته, حمد و سوره می خوانید و به رکوع می روید. 

سر از رکوع برداشته, حمد و سوره می خوانید و به رکوع می روید. 


سر از رکوع برداشته., حمد و سوره می خوانید و به رکوع می روید. 


سر از رکوع برداشته, حمد و سوره می خوانید و به رکوع می روید, پس از 
رکوع دو سجده بجا می اورید و رکعت دوم را مانند رکعت اول می خوانید 
و پس از انکه در رکعت دوم برای بار پنجم خواستید به رکوع بروید قبلا 
قنوت را (بشرحی که گذشته) می خوانید و پس از ان به رکوع و سجده 


بنا بر اين نماز آیات دو رکعت است ولی دارای ده رکوع 


است. 


(نماز آیات را به طریقه آسانتری هم می توان خواند و آن اینکه: پس از 
خواندن حمد؛ رهق هه الم احد یا سوره دیگری را به پنج قسمت 
تقسیم نموده و پس از خواندن هر قسمت آن یکبار به رکوع رود, مثلا در 
سوره قل هو الله احد: بسم الله الرحمن الرحیم بگوید و به رکوع رود بعد 
بایستد و بگوید: (قل هو الله احد) دو باره به رکوع توت 9 باه از رکوع 
بایستد و بگوید: (الله الصمد) باز به رکوع رود و بایستد و بگوید: (لم یلد و 
لم یولد) و باز به رکوع برود, آنگاه سر برداشته و بگوید: (ولم یکن له کفوا 
احد) سپس به رکوع پنجم رود و پس از سر برداشتن از رکوع پنجم دو 
ی 
پس از سجده دوم تشهد خوانده سلام می دهد - مترجم). 


نماز مستحب: 

نمازهای مستحبی, زیاد است و مهمترین آنها نافله های شبانه روزی است 
بدین طریق: 

نافله صبح دو رکعت و وقت خواندن آن پیش از نماز صبح است. 

نافله ظهر. هشت رکعت است و باید دو رکعت دو رکعت خوانده شود و 
وقت ان قبل از ظهر است. 

نافله عصرء هشت رکعت است که باید قبل از عصر و دو رکعت دو رکعت 
خواند. 

نافله مفرب چهار رکعت است که بعد از مفرب دو رکعت دو رکعت باید 
خواند. 

نافله عشاء دو رکعت است که بعد از نماز عشاء نشسته خوانده می شود. 


نافله شب. یازده رکعت است. که دو رکعت دو رکعت باید خواند. و رکعت 
یازدهمی را تنها بجا اورد و وقت ان از نیمه شب تا 


اینکه در نیت باهم فرق دارند. 


دوم روزه 
بر هر فرد مکلف واجب است که: در ماه مبارک رمضان اگر مریض یا 
مسافر يا حاض یا معذور به عذر دیگری نباشد روزه بگیرد, روز عبارت 
است از اينکه انسان پیش از اذان صبح نیت کند که: فردا روزه می گیرم 
قربه الی الله, و از اول شفق تا مغرب شرعی از مفطراتی که روزه را 
9 نماید: و مفطرات نه چیز است: 

خوردن و آشامیدن. 

جماع. 

استمناء. 

اماله نمودن با چیز روان. 

ربا نون ار خبط ره حای. 

تاقی ,ما نون بر ختایت فا ظلوع شفی. 

فروبردن سر بزیر آب. 

دروغ بستن به خدا و پیامبر و امام (ع). 

قی عمدی. 

چند فا 

1 اول ماه رمضان و اول ماه شوال, به یکی از سه چیز ثابت می گردد: 
آلف دیدن ماه. 

ب دو نفر شاهد عادل شهادت دهند که: ماه را دیده اند. 


ت‌ حاکم شرع حکم دهد که: ماه دیده شده. 


2 کسی که در ماه رمضان روزه خود را عفد بشکنه برای: کفاره ارویکی زر 
این سه کار را باید بجا اورد: 


ات ون ز موم که 
هرکه نان خور او است برای هر یک نفر مقدار تقریبا سه کیلو گرم گندم, یا 
جو یا ذرت. بعنوان (زکات فطره) بیردازد و نیز می تواند قیمت هریک را 
حساب کرده به فقرا رد کند. 


4 مستحب است در روز عید 


فطر (نماز عید) خوانده شود. (در این مسأله اختلاف است). 
سوم خمس 
خمس عبارت است از یک پنجم مال که در این هفت چیز واجب می شود: 


سودی که از راه: تجارت, کشاورزی, اجاره مستغلات و هرنوع کسب 
مشروع بدست می آید, که پس از گذراندن مخارج سالیانه باید خمس آنچه 
پس انداز می شود پرداخت گردد. 


معادن طلا, نقره, نفت؛ تک آهن همانند آن: 
گنج. هرکس گنجی را یافت خمس آن با شرایط‌ش واجب می شود. 
مال حلال مخلوط به حرام, در صورتی که مقدار حرام و صاحب آن را 


نداند. 


مانند صدف و مرجان و9... 


غنیمت جنگی که در حال جنگ و يا دفاع از کفار بدست می آید. 

زمینی که کافر ذمی از مسلمان بخرد یا به نجو دیگر به کافر منتقل شود. 
خمس بدو قسمت تقسیم می گردد: 

1 تضق. آن بر ای ساد ات ققیر که تمی توانند. کب کنتد: 


2 تضف یر آنربه نید عادل دادم می. شود که دز رام-مضارف اسلا من 


چهارم زکات 
زکات بر نه چیز واجب است: 
خرما. 
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۲ 3 گ 


نقره. 


و زکات مال التجاره مستحب ست. زکات در هشت مورد به مصرف می 
رسد. 


1 فقیر. 

2 فسکین.و آن کسن. اسشتت. که از فقیر سحخت تر می گذر اند: 
3 مأمورین وصول زکات. 

4 کافرانی که اگر زکات به آنها داده شود به اسلام مایل شوند. 
5 در راه آزاد کردن بردگان. 

6 بدهکاری که نمی تواند وام خود را بپردازد. 


7 (سبیل الله) مانند ساختن مسجد و پل و هرکاری که برای مسلمانان نفع 
عمومی دارد. 


9 (آبن السبیل): مسافری که در سفر مانده است. گرچه در شهر خودش 


تاه ند آنست. 


اگر مردم اين دو حق واجب: (خمس و زکات) را بپردازند بر روی زمین 


مسلمانان صدر اسلام که به قوانین اسلام عزیز رفتار می کردند شاهد 


پنجم حج 


کید ار اان اسلا کم موب هر قرو خطفی که قترت واه اش 
ور ما سا اه ماه اه 
خدا) برود. مراسم جچ‌‌ بر دو قسم است: 


قسم اول: عمره» و آن عبارت است از: 


1 احرام, یعنی. لباسهای خود را در آورده و دو جامه که به آن احرام می 


3 نماز طواف عمره. یعنی: دو رکعت نماز مانند نماز صبح به نیت طواف 
عمره بخواند. 


4 سعی بین صفا و مروه. یعنی: هفت مرتبه مسافت بین صفا و مروه را 
بپیماید ( صفا و مروه دو کوه اند). 


تقصیر, یعنی: مقداری ناخن یا موی خود را بچیند. 

قسم دوم: حج و اعمال آن بدین ترتیب است: 

1 احرام. 

2 توقف در غرفات که آن موضفی است در نزدیکین مکه. 
3 توقف در مشعر که آن موضعی است در نزدیکی مکه. 
4 رفتن به منی, برای انجام اعمال سه گانه: 


الق (رمن:جمرنه )| برتاته کردن نی وی بازه ات از کوح: 


ب قربانی کردن گوسفندی یا شتری یا گاوی. 

ت تراشیدن سر. 

5 طواف زیارت. یعنی: اطراف خانه کعبه طواف نمودن. 

که تقو موی تفس ات مت ایس تا اور 


7 سعی بین صفا و مروه, یعنی هفت مرتبه مسافت بین کوه صفا و مروه 
را بپیماید. 


8 طواف نساء یعنی: هفت مرتبه اطراف خانه کعبه طواف کند. 
9 نماز 


طواف نساء یعنی دو رکعت نماز مانند نماز صبح به نیت طواف نساء بجا 
اورد. 


10 بینونه در منی, و رمی جمره در آنجا. 


جهاد از اموری است که بر مسلمانان واجب شده و معنی آن جنگیدن برای 
پیشرفت اسلام است. با چند دسته جهاد واجب است: 


صرفا به خاطر فتح و پیروزی نیست. بلکه به خاطر گسترش عدالت و 
دادگری در میان مردم. و نجات زیردستان از چنگال ستمگران و اجرای 
دستی ات عالبه اسلام ه احکام الفی ای 
است دامنه جنگ وسعت نمی یابد, و هرچه زودتر به خونریزی خاتمه داده 


می شود به همین جهت می بینیم که در تمام جنگهای پیغمبر (ص) با اینکه 
متجاوز از هشتاد جنگ بود, به شهادت تاریخ مجموع تعداد کشته شدگان از 


مسلمانان و مشرکین بیش از یک هزار و چهارصد نفر نبوده است. 


در جنگ با کفار, چنانچه طرف مقابل اسلام از اهل کتاب, مانند یهود و 
اما انا سای اراس امس ار متا ند 


اول: اسلام بیاورند. 
دوم: جزیه بیردازند. بدین معنی که طبق قرارداد باید سالیانه مقداری از 


مال خودر| به حکومت اسلام بپردازند, تا در راه مصالح عمومی مصرف 
گردد و در توت ی هنن با آزادی عقیده در سایه حمایت اسلام به 


زندگی خود ادامه دهند. 
سوم: جنگیدن. 


اما کفانی که هل کاب ند آنان اه اتتات کی ار ورام مار موی 
سازند: 


ال تاه ناه ند 


ب‌ برای جنگ آماده شوند. 


2 اهل ذمه در صورتی که از شروط مقرره سرپیچی کنند, مسلمانان 


برای سرکوب ایشان با آنان می جنگند, مگر آنکه باز به پیمان خود برگردند 
و یا مسلمان شوند. 


3 مسلمانانی که بر پیشوای اسلام بشور ند آنان کسانی هستند که از 
دستورات اسلام سرباز زنند باید با اینان جنگید ۳ از راهی که رفته اند 
بر گشته, و به موازین اسلام رفتار نمایند. 


امربه معروف از فروع مهم اسلام است, (معروف) 1 است که اسلام 
بدان امر ۰ و ام آن را اواج 0 مانند نماز, روزه» پرداخت 


یا آنکه اسلام بدان امر نموده ولی انجامش را واجب نکرده است. مانند, 
اطعام مستمندان و پذیرائی از میهمان واخلاق نیکو و تعلیم بی سوادان و 
مانند اینها... 


بنابر این امر نمودن به قسم اول واجب و به قسم دوم مستحب ست : امر 
به معروف دارای چهار شرط است: 


1 امر کننده بایستی اول خودش خوب و بد را تمیز دهد سیس امر و نهی 
نماید. 


2 احتمال تاثیر بدهد. 

3 در صورتی که طرف در عمل زشت خود اصرار ورزد. 

4 از امر به معروف زیان قابل توجهی روی ندهد. 

هشتم نهی از منکر 

وآن نیز از فروع مهم اسلام است: مسلمانان به جهاتی چند بر ملتهای دیگر 
برتری دارند. مهمترین سبب این برتری اجرای وظیفه امر به معروف و 
نهی از منکر است که خداوند متعال می فرماید: (شما مسلمانان از میان 


نهی می نمائید (4). 


(شکراد ان اش که نام ما ان ان پار اه اس مات رات خمار 
ربا, زناء خوردن مال مردم بدون رضایت و مانند اينها يا آنکه اسلام ۳9 
مکروه دانسته است, مانند یاوه حون خوابیدن بین طلوعین و مانند آز. 


شرایط چهارگانه که در امر به معروف گفته شد در نهی از منکر نیز رعایت 
هر نوی نهی از منکر دارای مراتبی است: 


2 


نهی با ضورت, مانتد رو گردانیدن از به جاآورنده منکر, 

3 نهی زبانی, با پند و اندرز, تا برسد به سرزنش و پرخاش. 

امر به معروف و نهی از منکر, دو دستور واجب و در نهایت اهمیت است, 
تا انجا که پیغمبر اسلام (ص) فرمودند: 

(تمامی کارهای نیک در برابر جهاد در راه خدا مانند قطره ایست, نسبت به 
دریا و همه کارهای نیکو و جهاد در برابر امر به معروف و نهی از منکر 
ون عتانتفانه. کمتر کسانی ند که به ایند دور و اخب عم کنو خر بت 
باقر (ع) فرموده است: 

(دز آخرالزمان هز دی هستند که امر به معروف و نهی از منکر را واجب 
نمی شمارند, عحر انجا که برای آنان زیانی در کار نیست و پیو سته, برای 
خود وقت گذرانی و عذرتراشی می کنند, اینجا است که خداوند آنان را 
مورد خشم خود قرار خواهد داد). 

نهم و دهم تولی و تبری 

تولی, یعنی: دوستی خدا و پیامبران و امامان علیهم السلام. تبری, یعنی: 
بیزاری از دشمنان خدا و دشمنان پیامبران و امامان علیهم السلام. 


برای اینکه: اگر کسی شخصی را دوست داشته باشد از او پیروی می کند 

و اگر کسی با شخصی دشمن باشد از او دوری می نماید. بنا براین دوستی 
خدا و اولیاء خدا سبب می گردد که برای نظم دنیا و پاداش آخرت از آنان 
پیروی نمائیم. 


1 شوره بقره؛ آیه 201 گفته تماتد که در قتنوت غیر از این آیه هر دعائی 
را می توان خواند و یا به یک صلوات اکتفاء کرد. 


2 غیر از نمازهای یومیه و نماز آیات 


طواف, نماز قضای پدر و مادر. نمازی که بواسطه اجاره و عهد و قسم بر 
رجوع شود. 


3 در جاهائی که برده فروشی مرسوم نیست این حکم ساقط می گردد. 


4 (کنتم خیر آمه آخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر) 


اخلاق در اسلام چیست؟ 

پاسخ 

پیامبر اسلام حضرت محمد (ص) با ایراد اين گفتار جاویدان: 

(آانی بعثت لاتمم مکارم الاخلاق) 

ترجمه: (من برانگیخته شدم تا اخلاق نیک را کامل نمایم). هدف اساسی 
خود را از بعثت تشریح می فرماید. دین در واقع همه دستوراتش اخلاقی 
است. و تمام شئون اسلام از عبادات. داد و ستدهاء تا حدود احکام همگی 
اینک به کر آنچه که شزاوار است انجام داد وبا ترک تمود, می بزدازیم: 
اول محرمات 


آنچه بجا آوز تفن سزاوار لیست به آن حرام گویند و محرمات اخلاقی 


ستمگری. 

زیاده روی. 

مسخره کردن مردمان. 
مردم آزاری. 

پرده دری. 

نارضایتی پدر و مادر. 
احتکار ارزاق ملت. 

زنا. 

لواط. 

اکتفاء زنان به زنان. 


نگاه کردن به زنان نامحرم و مرد نامحرم. 
نوشیدن شراب. 

قماربازی. 

خوردن گوشت مردار, و گوشت خوک و هر غذای حرام. 
خوردن مال مردم بدون رضایت آنها. 
رشوه خواری. 

انگشتر طلا و زینت با طلا برای مردان. 
حیله و فریب دادن مردم در کسب. 

غش در معامله. 

کنجکاوی در بدست آوردن اسرار مردم. 
پایمال کردن حقوق. 

استمناء. 

آوازه خوانین و کوش دادن بة آن: 

دزدی. 

دلالی زنا. 

دروع. 

غیبت و سخن چینی. 

دشنام دادن. 

رباخواری. 


همکاری با کافران و ستمگران. 
حکم نمودن برخلاف قرآن و. 
دوم فضائل 

فا اطلافی کب سس مساسا نم اس ارت اس اس 
انصاف. 

کمک بخوبی. 

اصلاح بین مردم. 

اخلاص در عمل. 

نیکی به پدر و مادر. 

عیز: 

فروتنی. 


توکل بر 


خدا. 

بردباری. 

کسب دانش. 

نیک اخلاقی. 
خوشرفتاری با مردم. 
سخاوت. 

پاکدامنی. 

کمک بیچارگان. 
افشاء در سلام. 
صبر. 

میهمانی. 

عفو مردم. 

برآوردن حاجت حاجتمندان. 
میانه روی در هرچیز. 
پرهی زکاری. 

شرم داشتن. 


ازدواج. 


فرحناک بودن. 

راست وت 

احترام به مردم. 

سپاسگزاری. 

سوم رذائل 

رذائل اخلاقی که انسان را به سقوط می گراید عبارتند از: 
حس انتقام جوئی. 

فخریه نمودن. 

ثروت فراوان. 

کارهای بیهوده. 

بی تابی در پیش آمدها. 

ریاست طلبی و مقام خواهی و ثروت دوستی. 


از. 


شتابزدگی. 

تعصب ورزی. 

خودپسندی. 

بی توجهی به خدا و غفلت. 
شک و تردید. 

سنگدلی. 


منت نهادن و... آنچه از فضائل گفته شد همگی از کارهای مستحب نیستند 
بلکه برخی از آنها از نظر شریعت اسلام واجب است. 


همانطور که آنچه از رذائل گفتیم همگی از ز کارهای مکروه نمی باشند, بلکه 
ترخی. از آنها دز نظر. اسلا .خر ام اشت: پس بر مسلمان لازم است. 
بکوشد و جدیت به خرج دهد تا خود را پاکیزه گرداند و اگر نسبت به قوانین 
مقدس اسلام کوتاهی نمود مانند پرنده شکسته بالی خواهد 0 
تواند پرواز نماید. 


برای مسلمانان فقط گفتن: من مسلمانم به درد نمی خورد زیرا مانند آن 
است که انسان مریض برای خود بگوید: من سالم هستم, همانطوری که 
گفته مریض بحال او سودی ندارد, گفتار مسلمان هم ۳ هتحافی: که به 
دستورات اسلام رفتار ننماید بی تاثیر است. 


اعمال و ادعیه ماه مبارک رجچب 
فضیلت ماه رجب 


بدانکه این ماه و ماه شعبان و ماه رمضان در شرافت تمامند و روایت 
بسیار در فضیلت آنها وارد شده بلکه از حضرت رسول صلی الله علیه وله 
روایت شده که ماه رجب ماه بزرگ خداست وماهی در حرمت و فضیلت 
به نم از نمیر سد و قتال با کافران در این ماه حرامست و رجب ماه خداست 
و شعبان ماه من است و ماه رمضان ماه امّت من است کسی که یک روز 
از ماه رجب را روزه دارد مستوجب خشنودی بزرگ خدا گردد و 


غضب الهی از او دور گردد و دری از درهای جهثم بر روی او بسته گردد و 
از حضرت موسی بن جعفرعلیه السلام منقول است که هر که یک روز از 
ماه رجپ را روزه بدارد آتش جهئم یکساله راه از او دور شود و هر که سه 
روز از آنرا روزه دارد بهشت او را واجب گردد و ایضاً فرمود که رجب نام 
تهری است در بهشت از شیر سفیدتر و از عسل شیرین تر هر که یک روز 
از رجب را روزه دارد البثه از ان نهر بیاشامد و از حضرت صادق علیه 
السلام. فتفول انست که حضرت رستول. ضلی الله علیم واله فرموده: کش ماه 
رجب ماه استغفار أَمّت من است پس در این ماه بسیار طلب آمرزش کنید 
که خدا آمرزنده و مهربان است و رجب را اضَبٍْ می گویند زیرا که رحمت 
خدا در اپن ماه پر مت من بسیار ریخته می شود پس بسیار بگوئید: 
تکاله جاس له اه این اوه ند مصعت از الم رات کرو 
ای حضرت صادق علیه السلام در اواخر ماه 
رجب که چند روز از آن مانده بود چون نظر مبارک آن حضرت بر من افتاد 
فرمود که آیا روزه گرفته ای در اين ماه گفتم نه والله ای فرزند رسول خدا 
فرمود که آنقدر ثواب از تو فوت شده است که قدر آنرا بغیر خدا کسی 
نمی داند تخزسیکه این ,ماهی است. که خدا آیز| بر ماههای دیگر فضیلت 
دانمو خرست ابرا عظی مهو دای وف مات آن کرام وان :زا بو 
خون واخب کرذانتيخه من کفتم بانن رشول اللة: ا کر :در 


باقیمانده این ماه روزه بدارم آیا به بعضی از ثواب روزه داران 11 فایز می 
گردم فرمود ای سالم هر که یک روز از اخر این ماه روزه بدارد خدا او را 
ایمن گرداند از شدّت سکراتِ مرگ و از هوّل بعد از مرگ و از عذاب قبر 
و هر که دو روز از آخر این ماه روز دارد بر صراط بآسانی بگذرد و هر که 
سه روز از آخر اين ماه را روزه دارد ایمن گردد از ترس بزرگ روز قیامت 
و از شدّتها و هولهای آنروز و برات بیزاری از آتش جهثم به او عطا کنند و 
بدانکه از برای روزه ماه رجب فضیلت بسیار وارد شده است و روایت 
شده که اگر شخص قادر بر آن نباشد هر روز صد مرتبه این تسبیحات را 
بخواند تا ثواب روزه ان را دریابد: 


ن الله ٍٍِِ یجان من ۷ یی شخ ! الا َغ, شْتحان اعد 
و اما ِِ پس بر دو قسم است: 
قشت ار اغتال نیت کر 


اول 


آن است که متعلْق به همه ماه است و اختصاصی بروز معیّن ندارد و آن 
چند امر است اوّل آنکه در تمام ایام ماه رجب بخواند این دعا را که روایت 
شده حضرت افام زین الغابندین غلبه السلام در عجر در عوام زجب خو اند" 


یا مَن یلک حواءٌ چ السَیْلینَ ول ضمیز الصامتین, اکل تلم می همع 
حاطر وَجَواب, عتیذ. آللهُمٌ وَمواعیدک الصَادِقَة, وآیادیک الفاضل رمک 
الواسعة , قَأستّلک آ] ن لطلی علی فخقد دٍ وآل مَحمد, وان تَقضی خوایُجی 
یلا لاخ اک خلی کش ء نک" دویم بخواند این وعا که حضوت 
صادق علیه السلام در هر روز ۷ ِ می خواندند خاب الوافذون 


ِ- 


س‌ 


علی عَیِکَ. وَحَسر ِ الا تک, وضاع المْلْعُون الا یک, وأجْدَبِ 
بت ال من ائتجع فصْلک, بانک مَفْثْوخْ للرّاغبین, وَحَیْرُک مَیْدُول 
للطالبین؛ وَقصْلک ِ خ للتآنلین, وتبلک متاخ تاخ للاملیت ورژفک مَبشوط لِمَن 
عصاک, وجلْمّک فُعْترِضْ لِمَنْ ناواک, عادئک الاخسان ان الَمُسیتین, 


وسبیلک الجْقاء ی الفْعْتدین. للم قاهدنی دی الَْْتدین وَاورُفْنی 
اجْتهاد الَمْختهدین, ولاتجلنی من الغافلین الْفْبْعَدین, واعغفژلی یوم الين . 
لنتوم 


سیم شیخ در مصباح فرموده معَلی بن خُتَیْس از حضرت صادق علیه السلام 
روایت کرده که فرمود بخوان 


مقلف گوید: که سیّد بن طاوس نیز این دعا را در اقبال روایت کرده و از 
روایت ه او ظاهر می شود که این دعا جامعترین دعاها است و در همه 
اوقات می توان خواند. 


چهارم 


و نیز شیخ فرموده کم مستجبٌ است بخوانند در هر روز ا: بن دعا را للم ی 
داالَمتن. السابعه. والالاء الوازعه. واللَعْمَهٍ الواسقه. والفْدره الجامقه. 


اد ااحووت وّالمواهب العظیمه, والأیادی التضراه, الط الْجَزیله, پا 
مَن لا یُثْعَتْ بتمثبل, ولا بُمتل بتظیر, ولا لب بظهیر, يا مَن خلق فررق, 
هم قائطق, وابتَدِع قمرع وعلا قازتقع, وقذر قاکسن, " وضو قاقن. 
وَاحتَخْ فابلع, وآنعم قَأَسَبع واعغطی قَاچِرَّل, وَمتح قاَفِصَل, يارمَن سما فی 
العز 2۳ تواظر الأبُصار, ودنا فی, اللطف ِِ هواجس کار یا من 
تَوَحَد بالملي لا : ند ار قق حاکوت نز اند تقد بالألاء الکبریاء کلا, ضد له 
0 , يا مَنْ حارزث فی کیْریاًء هَیْبتّه دقایق لطایف الأوْهام 


چم ‌ 


با 3 


للاعین, یا آسْمَع السّامعین, و هر التاظرین وآسْرع الحاسبين, یا الق 
تین ضل علمه فد خام ین وعلت عل اهل تم واخشم لی قی: تور 
هدا حَیر ما قسشت. وَاكیمٌ لی فی قصایک حَیْرَ ما حتفت. وَاْتمْ لی 
ِِ فیمنٌ_ حَتَمت. واخینی ۳ آحْییْتنی مَوَفُورا وأمتنی مسو را 


_ وو 


ومغقورا وتول آئت_تجاتی من مُسائلّه البَررَخ ادا نی عنی منْکرا وتکیرا, ور 


یی 3 وتشیرا واجعل لی الی كِِ وجنانی عصر ار سا فویرا, 


ح 


مولف گوید: که این دعاف است که در مسجد صعصعءة نیز خوانده ِِِ«ِ 


شیخ روایت گنه که بیرون اه از تاخیبه: ققرشته..بر ادست: نی کبیر اش 
جعفر محمد بن عثنمان بن سعید (رض) این توقیع شریف بخوان در هر روز 
از ایام رجب: 


لقْمٌ اي سک یقعانی جمیع ما بَدْعُوک به ولا آمرک. الْمََمونُونَ علی 
سزک, الفشتبشژون بآفرک. الواصمُون لفْرَتِک, الفْغلتّون لعظمیک. آستلک 
یما تطق فیهق من مشتنک. قحلم یادن لگلمانک, واژکانا لتقحیدک 
باتک وقهامایی النی افطل لها فی کل مکان فرنیبها من رو ۷ 
فرق بیتک وبیتها الا نَهْمُ عباذک وَحلفک, قَنْفْها وَرَئفها بتدک, یدْوّها منک 
وعودها ایک آعضاد واشهاد ومَناهٌ وادواد وَحفَظه وَروَاد, قبهم لا رف ,سَماتک 

تلهر آن لا الة الا آئٍ. قیدیک أسْتلک, ویقواقع العژٌ من 


اس 
- سر 


/ 
رَحْمیک, ویمقاماتک وعلاماتک, آن یضَلن علی مُحَمّد وله, وان تزیانی ایماناً 
و, 25 


3 


ِ ِ ِ عءِ 

وتبیتاً پاباطناً فی ظهُوره, ظاهرا فی بُطویه وَمکنویه, پامقرّقا ین اللور 

واِدیْجُور با موضوفا یغیر کلم ومفژوفا بقبر شب حا فقو > شاه 
مسهُود. وَمُوجد کل مَوَجُودٍ, وَمُحَصی کل مَعَدُود. وَفاقد کل مَفْفْود. لس 

دوتک من مَعْبُودٍ. اهل الکیریاء والجُود. یا مَنْ لابْکیْف بکیْف. ولا 


۱ بیر" بر" ۱ فین. وبارک لنا فی سَهّر نا هد الْمُرَجّب 
المفکهم. وما بعْدَه من الاشهر الخرم. واسیخ علْنافیه عم وال لنافیه 
۱ 


لقِسَم, وَابْرِر لنافیه تا الاعظم الاعظم لاجل الاعرم الذی 
التّهار قآ قاظلم, واعفز لنا ما تلم مت وما ا 


3 3 
اما 
و 
0 
۳ 
ه 7 
۱ 

۱ 3 
1 
ِِ 
3 
53 
1 
۲ 


نیز شیجح روایت کرده که بیرون آضد از ناحیه مقدسه بر دست شیح ابو 
القاسم (رض) این دعاء در ایام رجب.: 


للع الی آستلک پالمولودیتن فی رجب. مُحَتّد بن علی لثاني وَابّنه علي بُن 
مَحَمّدالمَنتَجب. وَاتَقرّب بهما لد ۹ خَیرز 3 پا مه من الیه العَفوت طلب. 
وفیما لدَیّه رُغت, استلک وال مَفترف مُذن, قَذ قه اوه دنب واوَقة 
غُْوبْه, قطال عَلّی الحَطایا ذُوْبة. وین الرّزایا حطوبْة, پستلک الب وحُسْن 
الأوّبه, والنژوع عَن الحوّبه, ومن التّار قکاک رقبته. .ولو ها فی ربقته 
قائت مولای اعْظَمٌ آمله وْقیْ, الم واسای بعسانک انترکه و وساناک 


الْمْنیقه آن 7 تتقَمدّنی فی هدا الشهر ِرَحَمَه منک واسعو ویْعمَه وا ز عو, 
تفس ۳۳ رَرفْتها قانقه, الی ول الحافزو. ومخل الأخْتّه, وما هی البّه 


ای 


-‌ 


+ 
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ونیز شیح روایت ت کرده از جناب ابوالقاسم ی بن رو) (رض) که نایب 
مشهدی که باشی از شا هد مت در ماه رخت و ان ارتمت کم 
چون داخل شدی: 


عم 
1 


۳۹ 1 9 و ۲ ۲ ۱ ۳ 2 
الحمَذ لله الذی اشهدنا مشهد او به کی زجب, وَاوجّبِ علینا من حفهم ما 
قو وِجت. وصلی اللَهٌ علی مد الفْتجب. وعلی آوصیایه الحْجْب. للْمْم 


حِ 


ِ- 
11 


۳ تن ِِِِ وفت فکای خرفیتی, ضن: التار: والعقد عفد 
فن دار الفراره مع شتیکع اایرار: والسلام 

لک یما متزئة,قيشم. غقتب الم , آنا سکم وملکُمّ فیما لک 
ایض وَعََيْكَمْ اللَعُویض قَبکُم بْْتر نیز ْمهبمن, ویشقی, المریض, وما دا 
ار حام وما تغیض, ائی بسَِكُم مَوْمنْ. وقَوَلِكَمٌ مُسَلم. وَعَلی ال یک 
مُفسِمٌ فی رَجْعی بحوایْجی , وقضائها وامضائها وائجاجها وابُراجها, وبشوّنی 
لدیْکم وصلاجها, وَالسَّلام 


عَلیْکَم سلام مَوَدع, وَلَکم حوایْجَة مود ع بسشتل ال ِ المَرَجع, وسَعية 
کم ع 9 یر مُلقطع. ون یرجعنی من حَصرَکَم خیر مَز _ٍ الی چناب ب مَمرع» 
وجَفض مُوَسّع, وَدَعَه وَمَمّل لیم حین الأجل, , وَحَیرِ ِِ ومحل فی النعیم 
رل والعیّش المْفتبل, ودوام الاکلِ. شرب الرّحیق, والسلسل وغل وَتَهل, 
ا سام مه ولا ملل, ورَخمة ال وترکائة وتجائة لبم حی الْعوّد الی 

حَضرتِکم, تور ِِ کرْیکَم. والحشر في رُمْرَيِكَم, وَرَحْمَة اللّهٍ وَبِرکائة 
کم وضَلوائة وَهو حسبنا ویعم الوکیل 


ون 


سید بن طاوس روا بت کرده از محمد بن ذکوان که معروف به سچاد است 
برای که آنقدر سجده کرد و گریست در سجود که نابینا شد گفت عرض 
کردم به حضرت صادق علیه السلام فدای تو شوم این ماه رجب است 
تعلیم بنما مرا دعائی دز ان که حتف عالی .قرا : به آن نفع بخشد حضرت 
فرمود بتویس یشم ال امن لح 

صبح و شام 


اشاره 
در هر روز از رجب در صبح و شام و در عقب نمازهای روز و شب 


باق وگو لل کب وآقن ۱ عن کل شل با من بعطِی الگنیر 


اقیل, با رت ۱ ِ جراخ مر 2 ۱ من لم بِسْتَلة وم مَنْ لمْ پعر 
تحّاً له ورخمة آمطنی 9 کج جميع 3 یر الا ِِ خیر لاجر 
5 بعی ای خمیع ف الدتا: یا. وش الم اه عَیْرْ مَلْفُوص 


معا . وزگتی ی فطلک با ریم 


راوی گفت پس گرفت حضرت محاسن شریف خود را دن پنچه چپ جود 
وخواند این دعا را به حال التجا و ضرع به حرکت دادن انگشت ستّابه 


دست راست پس گفت بعد از این: 


1 والاگرام. يا دَاالَعماء والْجُود, یا الم وَالطوّل, حم سَیْبتی 
عَّی الا 


نهم 


از حضرت رسول صلی الله علیه وآله روایت شده که هر که در ماه رجب 
صد مرتبه بگوید: أسْتَعْفرٌ ال الذی لا الة الا هو وَجْدَخ لا شریک له وَائوبٌ 
۱ 
مغفرت و کسی که چهارصد مرتبه بگوید بنویسد برای او اجر صد شهید. 


دهم 

ونیز از آتحضرت مروی است که کسی که بگوید در ماه رجب هزار مرتبه لا 
الة لا اه بنویسد خداوند عَرّ وَجّل برای او صدهزار حسنه و بنا فرماید 
برای او صد شهر در بهشت. 


یازدهم 


روایت کات کسی که از رحب اي وق میم هعیاد مره ودن وت تسین 
نیز هفتاد مرتبه بگوید : استعن سْتَغفر اللة وَاتُوبٍ الیه و چون تمام کرد دستها را 
بل کنو گوزه اللفم امد لی کت کل بسن اگر در ماه رخ تقیرد دا 
از او راضی باشد و آتش او را مسر نکتد به برکت رجب: 


دوازدهم 


در جمیع این ماه هزار مرتبه بگوید سَتَعَفرٌ متفر اللّ دا الجلال والأْکُرام من جمیع 
الدئوب وّالا تام ۳ خداوند رحمان او را رو 


سیزدهم 


سیّد در اقبال فضیلت بسیار ,از حضرت رسول صلی الله علیه وآله نقل 
کرده برای خواندن فل هو اللَه آج5 ده هزار مرتبه پا هزار مرتبه پا صد 
مرتبه در ماه رجب و نیز روا یت کرده که هر که در روز جمعه ماه رجب صد 
مرتبه فلٌ هو ال هرا اد ات .ام ره 


چهاردهم 


سید روایت ت کرده که هر که در ماه رجب یک روز روزه بدارد و چهار رکعت 
نماز گذارد بخواند در رکعت اول صد مرتبه آیه الکرسی و در رکعت دوم 
تهینست: مره فان هو الله اعد زد تا سای خوفرا در مس ستد با شنده 
شود برای او. 


پانزدهم 


و نیز سید روایت کرده از حضرت رسول صلی الله علیه واله که هر که در 
روز جمعه ماه رجب چهار رکعت نماز کند مايین ظهر و عصر بخواند در هر 
رکعتی حمد یک مرتبه و آیه الکرسی,هفت مرتبه و قل هو الله احذ پنج 
مرتبه پس ده مرتبه بگوید أستَعْفر الله الذی لا اله الا هو وَأَسْتَلة الَوب 
بنویسد حقّ تعالی برای او از روزیکه اين نماز را گذارده تا روزی که بمیرد 
هر روزی هزار حسنه وعطا فرماید او را به هر ایه ای که خوانده شهری در 
بهشت از یاقوت سرخ وبه هر حرفی قصری در بهشت از در سفید و تزویج 
فرماید او را حور العین و راضی شود از او بغیر سخط و نوشته شود از 
عابدین و ختم فرماید برای او به سعادت و مغفرت «الخبر». 


شانزدهم 


سه روز از اين ماه را که پنجشنبه و جمعه و شنبه باشد روزه بدارد زیرا که 
روایت شده هر که در یکی از ماه های حرام این سه روز را روزه بدارد 
حون تعالی برای او ثواب نهصد سال عبادت بنویسد. 


هفدهم 
در تمام ماه رجب شصت رکعت نماز کند به اين طریق که در هر شب 
دو رکعت بجا آورد بخواند در ,ٍ هر رکعت حمد یک مرتبه و قُل یا | 


الکافژون سه مرتبه و فُلْ مُو له آا کر هه و زرا 
بلند کند و بگوید: 


سب ال 
ار 


لا الع الا اللغ, وحَدَهْ لا شریک لذ, ,الک ولة الحَمَذ, بخیی وَیمیث, وَهو 
حول لا یَموث, بیده الحَیْرُ وفَو علی کلشَی ء ة یژ واه الْمَصیرٌ : ولا حول ولا 


‌ 


َو الا بالله ال العظیم, للم صل علی کرد محقّد الثبرخ الأرخ و آله 


و بکشد دستها را بصورت خود. از حضرت رسول صلی الله علیه واله 
مروی است که کسی که این عمل را بجا اورد حق تعالی دعای او را 
مستجاب گرداند و ثواب شصت حجّْ و شصت عمره به او عطا فرماید. 


از حضرت رسول صلی الله علیه وآلو مروی است کسی که در یک شب از 
ماه رجب بخواند صد مرتبه فُلْ مُو ال َحَذٌ در دو رکعت نماز پس گویا صد 


سال روزه گرفته در راه خدا و حو" تعالی در بهشت صد قصر به او 
مرحمت فرماید هر قصری در جوار پیغمبری از پیغمبران علیهم السلام. 


نوزدهم 


ونیز از آن حضرت مروی است که هر که در یک شب از شبهای رجب ده 
رکعت نماز کند بخواند در هر رکعتی حمد و قُل یا یا الکافْرُونَ یکمرتبه و 
توحید سه مرتبه بیامرزد حق/ تعالی هر گناهی که کرده «الخبر». 


علاعه مصالسی گر زاه المعاد فرموده که از حضرت امیرالمومنین علیه 
اه ما ی 
که در هر شب و هر روز ماه رجپ و شعبان و رمضاین سه مرتیه هر یک از 
حمد و آبه الکرسی و کل يا نها الکافژون و فل قُو ال احذ وقل غود بت 
الق وفل ود رب لاس بخواند و سه مرتبه بگوید سْبُحان اللّه وَالحَمَد 
للم ولا الة الا اللةٌ وال بر ولا حول ولا فُوَء الا باللّه الْعلِیٌ العظیم و سه 
مرتبه بگوید. له صَل علی مَحَمّد مقر وال فعقح و سه مرتبه بگوید ان 

منین وَالْمْوْمنات و چهارصد مرتبه بگوید تن ستغفر اللهة وب الیه خداوند 
ی ۱ ۱ ۱09 
کف دریاها بااشد «الخبر» ونیز علامه مجلسی فرموده که در هر شب از 
شبهای این ماه هزار مرتبه لا الة الا اللَهُ وارد شده است و بدان که شب 
جمعه اوّل ماه رجب را لیله الرّغائب می گویند و از برای از گفلی. 2 
حظرت رسول:ضلی. الله علیة والة وا زد شده با فضیلت بسیار که.سید.در 
اقبال و علامه در اجازه بني زهره نقل کرده اند از جمله فضیلت او آنکه 
گناهان بسیار, به سبب او آمرزیده شود و آنکه هر که این نماز را بگذارد 
چون شب اوّل 


قبر او شود حق تعالی بفرستد ثواب این نماز را بسوی او به نیکوتر صورتی 
با روی گشاده و درخشان و زبان فصیح پس با وی گوید ای حبیب من 
بشارت باد تو را که نجات یافتی از هر شدّت و سختی گوید تو کیستی بخدا 
سوگند که من روئی بهتر از روی تو ندیدم و کلامی شیرینتر از کلام تو 
نشنیده ام و بوئی بهتر از بوی تو نبوئیدم گوید من ثواب ان نمازم که در 
فلان ات ار فلان‌ساه ار قارع موس ات مه ری و۱۳ 
حقّ تو را ادا کنم و مونس تنهائی تو باشم و وحشت را از تو بردارم و چون 
در صور دمیده شود من سایه بر سر تو خواهم افکند در عرصه قیامت پس 
خوشحال باش که خیر از تو معدوم نخواهد شد هرگز و کیفیت آن چنان 
است که روز پنجشنبه اوّل ان ماه را روزه میداری چون شب جمعه داخل 
شود ما بین نماز مغرب و عشاء دوازده رکعت نماز می گذاری هر دو 
رکعت به یک سلام و در هر رکعت از آن یک مرتبه حمد و سه مرتبه لا 
یلاح ند مرتبه قْلّ هو اللَهْ َحَدٌ می خوانی و چون,فارغ شدی از 
نماز هفتاد مرتبه می گوئی للهُمَ ضَل علی مُحَمّد الب الم وعلی آله 
پس به سجده می روی و هفتاد مرتبه می گوئی سْبُوحْ فَدْوسنْ رب الْمَلائْکه 
اوح پس سر ازسجده بر می داری وهفتاد مرتبه می گوئی رب اعفژ 
وارحَمٌ وتجاور عَمَّا تلم الک آئت العَلواٌ الاعْظَمٌ پس باز به سجده می روی 
و هفتاد مرتبه می گوئی شْبُّوح دوس رب الْمَلائْکه والرْوح 


شم .خاعت خود را هی نی که اتفااله بر موه خوا هی یف بدان زد 
که در ماه رجب زیارت حضرت امام رضاعلیه السلام مندوبست و 
اختصاصی دارد چنانچه عمره در این ماه فضیلت دارد ِ روایت شده که 
تالی حجٌ است در فضیلت و منقول است که جناب علی بن الحسین علیه 
السلام مَع و در ای ی اه و ۱ 
۳ این ذکر از آن جضرت 
( 
رت 

فر افتال مخمیسم ام واتالی مار مب ازس 


شب او 


شنت نش نفی, انستت. و در آن جتد. عتمل. انست اذل انکه خون. هلال وا بیند 


بگوید : 


للع له علینا بالأفن والایمان, والسّلاقه والاشلام. تَبّی ورک ال 
کول و نیز از حضرت دس کی اه اه منقول است که چون 
هلال رجب را می دید می گفت: الم با لنا في رجب وشقبان. وَبلغنا 
هت رمهنان, وعتا عَلّي الطیام والْقيام وَجفظ اللسان, وَعَضٌ الْبَضَر. ولا 
تجعل حظنا ملة الْجُوع والقطش, 


دویم غسل کند چنانکه بعضی از علماء فرموده اند: از حضرت رسول صلی 
الله علیه وآله مروی است که هر که درک کند ماه رچب را و غسل کند در 
اول و وسط و آخر آن بیرون آید از گناهان خود مانند روزیکه از مادر متولد 
مغرب بیست رکعت نماز کند بحمد و توحید و بعد از هر دو رکعت سلام 
دهد تا محفو ظ بماند خود و اهل و مال و اولادش و از عذاب قبر در پناه 
ات سرا سس نم اه 


برق بگذرد پنجم بعد از نماز عشاء دو رکعت نماز کند بخواند در رکعت اوّل 
حَمّد والْم تشر یک مرتبه و توحید سه مرتبه و در رکعت دویّم حمد و للم 
تشر و توحید و مُعَوَدَتیّن را و چون سلام نماز داد سی مرتبه لا ال الا ال 
وید اه نی رتیه لوا فرسته کا حب قالی کناهان او را نامرد مات 
روزیکه از مادر متولر شده ششم انکه بخواند سی رکعت نماز در هر 
رکفت خمد و فل با آنها الکافرون یک مرنبه و توخید سهمرتبه. هفتم بح 
آهزد انخه زا که شخ در مضیاخ مهد کر انمودم. فرفوده :ذ کر کف تثفتب 
اول رجب روایت ت کرده است ابوالبختری وهب بن وهب از حضرت امام 
مفرصادق از دوش انس ار رت ام المومین غلمع ال لاه که 
آنحضرت را خوش می آمد که فارغ سازد خود را چهار شب در تمام سال 
شتی آضا اد ات مارا اه سار سس هت ان ری و 
شب مه اسان مشب عنم قظار ورف عیی فریان نو روات. شده 
است از ابو جعفر ثانی حضرت امام محمّد جوادعلیه السلام که فرمود 
مستجب است که هر آدمی بخواند اين دعا را در شب ال رجب بعد از 


عشاء 
خره: للم ائی آیشتلک باتک ملک واتک علی کلم ء ففتد 
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۳ ۳ 

هن ات ی ای ای اوه غالک بتیک فحقم تب وفع تلّی ال 
لب واه , عم با رشول للم ای اَوحة یک ای له تیک وربی لینْیح 
تک طلیه آللقم تیک فحند والانته ین آقل تّیه. صلی الله عم وعلنهة. 


۹ ت 


تجع طلش پس سوال 


کن حاجتت را و روایت ت کرده است علی بن حدید که حضرت موسی بن 
چعفرعلیه السلام بعد از فراغ از نماز شب در حال سجده می گفت لک 
المحَمدة _ان اطعتّک لک الحَحة ان عضینک, كِ صَنعّ لی ولا لعیری فی 
الا یک با کین قبّل کی ءٍ یا مُکون 0 ۱ 


۱۳۳0 
1 
۱ 
۱ 

2 
۱ ام ۳ 
۱ 

- 
۱۳۳0 
ِ 


" و اد ۱ 2۳ 9 
الق ره من الندامه یوم لاز ۵ س ن تضلی علی محمد وال محمٍ 
| 9 9 -]- 2 هر من لا رم چا مس ر و9 ۶ 9 
ان تجعل عیشی عیشة تقیة, ومیننی میبه سوبه ومَنقَلبی, کریماء 


۳ ۳ 19 7 پٍ 0 ۵۱2 - مس ات 01۲ رح مَ زر 2لا 2 لا ر ور 
ک ‏ را 
بنطایفین. .۷۱9 .من لمین» ۰ حور ال بضر تب وا حصیبی .و 


۳ 5 5 مسب ۳1 0 و ت-ِ 
علیک وعلی آولیاتک, والیْسر والشکر. وَاعْمَمٌ پذلک يا رب آهلی و ولدی 
واموانی فیک, وَمَن تبث واعتّنی , وولث وولة ج المشلمین 
ولتوابی / هلر حببت وا جببی , وولدت وولدیی ۰ من 


1 بن أسَیّْم گفته اين دعاء بعد از هشت رکعت نماز شب و پیش از نماز وتر 
است ت آنگاه سه رکعت وئر را بجا می آوری 


پس چون سلام دادی بگو در حالتی که نشسته باشی: الخفه للم الذی لا 
تلمد حَراينة, ِِ مثة, رب ِ اتکْث المعاصی 3 قة ملی 


1 من قری وآتا تا 1 3۳ ی 


فی توفیر حظی من القطایا پا خالّق البرایاء یا مه مُلفذی من کل ,شدیدو, یا 
مچیری من کل مَحْذدُور. وَفرٌ علی السُرُور. واینی سر عواقب الأْمُورٍ ات 
الله تعلی تفای وجزیل عَطایک شکور وَلکل , خَیْر مَذخُورٌ و بدان که علماء 
از برای هر شب این ماه نماز مخصوصی ذکر : فرموده اند که مقام را 
گنجایش نقل آن نیست. 


روز اوّل رجب 


روز شریفی است و در آن چند عمل است اوّل روزه گرفتن روایت شده 
که حضرت نوح علیه السلام در اين روز بکشتی سوار شد و امر فرمود 
کسانی را که با او بودند روزه بدارند و هر که اين روز را روزه بدارد آتش 
جهتم یکسال راه از او دور شود دوم غسل کند سیم زیارت امام حسین 
علیه السلام کند شیخ روایت کرده از بشیر دَهٌان از امام جعفر صادق علیه 
السلام که فرمود هر که زیارت کند حسین بن علی علیهما السلام را در روز 
اول رجب بیامرزد خداوند عالم او را البته چهارم بخواند دعای طویلی که 
سید در اقبال نقل فرموده پنجم شروع کند به نماز سلمان (رض) بدین 
طریق که ده رکعت نماز گذارد و بعد از هر دو رکعت سلام دهد و در هر 
رکعت یک مرتبه حمد و سه مرتبه سوره توحید و سه مرتبه فُلْ يا ی 
الکافژون بخواند و بعد از هر سلام دستها را بلند کند و بگوید؛ 

لا الج ال اللة, وَحدَهْ لا شریک لَهْ, خ ملک وله الم یخیی ویمیث, وَهوَ 


ما لا یمُوث, بیدو الحَیر َو علی کلسَ ء قدیژ, پس بگوید الم لا مانة 
لفا اعطتت: وا مقظمه لها نت وا سم وال مت اج 


پس دستها را بر روی خود 


کشد و در روز نیمه ماو نیز اين نماز را به همین کیفیت بخواند_لکن عوض 

اين, دعا بعد از علي کل ء قدیژ بگوید: الهاً واجدا آحداً فَرّداً ضقداء لَم 
تخد ضاحتة ولا [1: 

وت کی و ی 

وضلّی ال علی مُحتّد وآله الطاهرین ولا حَوّلَ ولا فُعَ الا بالّه العلی 


الَعظیم. 


پس دستها را بر روی خود بکشد و حاجت خود را بطلبد و از فوائد این نماز 
نباید غفلت نمود که ان بسیار است وبدانکه از برای حضرت سلمان نیز 
نماز دیگری است در روز اوّل این ماه ده رکعت در هر رکعت حمد یکمرتبه 
و توخین نسسه: مر یه با فضیلت: بسیار که: مخمان آمر رش حناهان: و.حخفوظ 
بودن از فتنه قبر و عذاب روز قیامت و رفتن جذام و بَرّص و ذات الجنب از 
خواننده ان است و سید نیز برای این روز چهار رکعت نماز نقل کرده هر 
که خواهد به اقبال مراجعه کند و در این روز سنه (7<) پنجاه و هفت 
بقولی ولادت حضرت باقرعلیه السلام واقع شده و لکن مختار داعی در 
سیم صفر است و در روز دوم این ماه بقولی ولادت با سعادت حضرت امام 
علی نقی علیه السلام است سنه 212 و شهادت آن حضرت در سیم سنه 
(254) دویست و پنجاه و چهار در سر من رای واقع شده. روز دهم بقول 
ابن عیاش ولادت حضرت امام محمد تقی علیه السلام واقع شده. 


بدانکه مستحب است در هریک از ماه رجب وشعبان فرضضان آنکه درو قجتب 
سیزدهم دو رکعت نماز بگذارند در هر رکعت حمد یک مرتبه و 


پس و تبازک المّلک وتوحید بخوانند و در شب چهاردهم چهار رکعت بدو 
سلام به همین کیت و در شب پانزدهم شش رکعت به سه سلام به همین 
۱ ۱ باق او ای 0 2۳ 
روز سیزدهم اوّل ایام البیض است و واب بسیاری برای روزه این روز و 
دو روز بعد وارد شده و اگر کسی اه داوّد بجا ون باید این 
روز را روزه بگیرد و در این ۳ از عام 
الفیل ولادت با سعادت حضرت امیر المومنین علیه السلام در میان کعبه 
معظمه واقع شده است شب نیمه ماه رجب شب شریفی است و در آن 
چند عملست اوّل غسل دوم احیاء آن بة: عتاذت چنانکه فلا فه: رمحا شوه 
فرموده سیم زیارت امام حسین علیه السلام چهارم شش رکعت نماز که 
در شب سیزدهم ذکر شد پنجم سی رکعت نماز در هر رکعت حمد و ده 
مرتبه توحید و این نماز را سید از حضرت رسول صلی الله علیه واله نقل 
کرده با فضیلت بسیار ششم دوازده رکعت نماز هر دو رکعت بیک سلام و 
در هر رکعت هر یک از سوره حمد و توحید و فلق و ناس و آپه الکرسی و 
کر را چهار مرتبه بخواند و بعد از سلام چهار مرتبه بگوید له له رَبّی لا 
اشرک به شَیثا ولا أیَجِذٌ من ذونه وَلیْا و هر چه می خواهد بخواند و اين نماز 
بادین طری مخت صاد له السلام رها یت کرده و لکن 


شیخ در مصباح فرموده روایت کرده داود بن سرحان از حضرت صادق علیه 
السلام. که فرمود بخا می اوری دون بنتت نیمه رجت دوای ده رکفت تما هی 
خوانی در هر رکعت حمد و سوره و چون فارغ شدی از نماز می خوانی بعد 
از آن حمد و معوذتین و سوره اخلاص و آیه الکرسي را چهار مرتبه و می 
گوئی بعد از آن سْبُحاي اللّه وَالحَمَذ له ولا الة الا ال وَاللعٌ ابر چهاي 
ی به شَیناً ما شاآء اللَدْ لا فَعَح الا 
باللّه الْعَلِیٌ الْعظیم و بجا می آوری در شب بیست و هفتم نیز مثل این را 
روز نیمه 9 روز مبارکی است و در آن چند عمل است اوّل ی دوم 
گفت تشعال. کردم اء حصرنت. امام «نضا غایه ۳ که دو اجه ماه ۳ 
کنیم امام حسین علیه السلام را فرمود در نیمه رجب و نیمه شعبان سیّم 
نماز سلمان به نحوی که در روز اوّل گذشت چهارم چهار رکعت نماز 
بخواند و بعد از سلام دست خود را پهن کند و بگوید: 


با مُذِلٌ کل جبّار, وبا مُعرّ الموّمنین ج, آلت گهُفی جین تبینی الْمَذاهب, 
‌ بایخ خلفی ره بی , وقة کت عم حلفی غتا چَلة لا منک لک 
من الهالکین, وائت فوّیدی باللّصر علی آغدائی , ولو لا تصژک اباج کت 
من الْمَفْضوحین, يا مُرسِل الرَحْمَه من معادنهاء وَمشی البَره من 








من عِرّیک سک ریک التی, اشْتوئّت ت بها علی عییک. فلت 
1 قَهم لک مَذْعنّون. آن ضَلی علی مُحَمَّد دٍ وال بَیْیه 


زوانت ام که‌هرز ضاخت غقی این هار بخوانوعه معالن: ام را از اندوه 
و غم آسایش بخشد پنجم عمل ام داوّد که عمده اعمال این روز است و 
برای برآمدن حاجات و کشیف: کخبات و دفع ظلم ظالمان موّتر است و 
کیفیّت آن بنا بر آنچه در مصباح شیخ است آنست که چون خواهد این عمل 
را بجا آورد روزه بگیرد روز سیزدهم و چهاردهم و پانزدهم را پس در روز 
پانزدهم نزد زوال غسل کند و چون وقت زوال داخل شود نماز ظهر و عصر 
را بجا اورد در حالتی که رکوع و سجودشان را نیکو کند و در موضع خلوتی 
باشد که چیزی او را مشغول نسازد و انسانی با او تکلم ننماید پس چون از 
نماز فارغ شود رو به قبله کند و بخواند حمد را صد مرتبه و سوره اخلاص 
را صد مرتبه و آیه الکرسی را ده مرتبه و بعد از اينها بخواند سوره انعام و 
بنی اسرائیل و کهف و لقمان و یس و صاقات و حم سجده و حمعسق و 
حم دخان و فتح و واقعه و ملک و ن و ادا السَماء اتسَفت ث و ما بعدش را تا 
آخر قران وچون از ایتها فارغ شود بکوید در حالتی که روبه قبله باشد 


دق ال الْعَظيمٌ, اي لا ۷ الا هو الم القبُومْ, دُو الجلالٍ والاگرام, 
لحم الرَحيم, الْحلیمٌ الکريم الذی لیس کمثله شی ۶ وَهَو السَمیعٌ الْلیم, 
الِبصیر الحبی, شهد ال اند 


۵ 


ِِ 1 1 2 ۳ ۵ ار لد _ ی ور مق 
کرت بشجُود ملایکتک, وابَحتة جنک اللهم صل علی اهنا حوَاء امسر 
| 9 لمصَفاتِ من الدَتس لفط من لاس. لخترد ده ین ِ 


1 
1 
۳ 
و 
1 
11 


پوت وَموسی , هریت ۵ 1 وذی القرتن 
لیاس وم وّذی الکفل وطالوت, وداود وسْلیْمان, وَرکربا وشعیا. 
ویخیی وئورخ, وَمنی واژمیا, وَحَیِقوق ودانیال, وغرَبر وعیسی , وَسَمَعَون 
وجزجیس» والخواریین والائباعر وخالد وحَتّظله ولفمان, الم صَل عَلی 


0 


مَحَمّد وال مُحَمَد, وااحم مُعتّدا وال مَحَمّد, 


بارک علی مُحَّدٍ و آل مه ُحمّد. گما صلَیّت وبارَکّت وَجمت علی ابر ی و 
ابر هیم», دا عبت باه - دلیث و فاقتی وقفُری , , واتفرادی وَوَجد نی ؛ 
و بو یدیک, ۰ واغتمادی 0 و1 تصَرّعی الک , آاعوک, ذعاء الخاض 
- سفق الباتس, القهن الحقیر, الجاتع الققیر 
ی ۱ 






قدیژ, 5 بحْرّمه 
8 1 الخرام وا والْمقام والمشاعرالعظام. وبحق 
تبنک مُحمَدعَلبه و اله السَلاٌ, با من وهت لادم شیْناء و لاتراهیم اشماعیل و 


9 
ام قوسی رات ان بصلی علب فت وال 1 ۳ 
گلها, وَئجیزنی من عذایک, وئوجپ لی رضواتک, وآمانک واخساتک, وعُفْراتک 
ی ی ی 
کل باپ, وئلین لی کل صعب, وئسهل لی کل عسیر, وئخرس عَنی 


تشاء, آن تجعل قضاء حاجتی فیما تشاًء. 


پس سچده کن بر زمین و بر خاک بگذار دو طرف روی خود را و بگو: للم 
لک سجدت, ویک امَتّت, فا رَحم دلی فاقتی . واجتهادی وتصرعی , 
وقشکتنی وففری الیک یا ۶ب. 


و کوشش کن که اشک بریزد چشمهای تو اگر چه بقدر سر مگسی 
(سوزنی) باشد به درستی که این علامت استجابت است روز بیست و 
پنجم سنه صد وهشتاد وسه شهادت حضرت موسی بن جعفرعلیه السلام به 
سر پنجاه و پنج سالگی در بغداد واقع شده و آن روزی است که آخْزان آل 
محمدعليهم السلام و شیعیان ایشان تازه می شود شب بیست و هفتم 
شب مبعث و از لیالی متبژکه است و در ان چند عملست اوّل شیخ در 
مصباح فرموده روایت شده از حضرت ابو جعفر امام جوادعلیه السلام که 
فرمود همانا در رجب شبی است که بهتر است از آنچه که میتابد برآن 
آفتاب و آن شب بیست و هفتم رجب است که در صبح آن پیغمبر خدا صلی 
الله-علیه واله‌جه تتتالت متعوت کردندی پووستی که از براق عامل:در آن 
شب از شیعه ما اجر عمل شصت سال است به خدمت آن حضرت عرض 
شد که عمل در آن شب چیست فرمود چون بجا اوردی نماز عشا را و به 
رختخواب رفتی. پس بیدار می شوی هر ساعتی که خواستی از شب تا 
پیش از نیمه آن و بجا می اوری دوازده رکعت نماز می خوانی در هر 
رکعتی حمد و سوره ای از سوره های کوچک مفصّل ومفصّل از سوره 
محمد است تا اخر قران پس چون سلام دادی در هر دو رکعتی وفارغ 
شدی از نمازها 


می نشینی بعد از سلام و می خوانی حمد را هفت مرتبه و مَعَوّدْتین را 
قفت مرنیه وف هو الاه اعد و فل با اما الکافزون,هرکد ام ,را نهفت مرتبه 
و ]تا انز ترلناة و ایه الکرسی هر کدام را هفت مرتبه و بخوان در عقب همه 
ای فا 


پس بخوان هر دعائی که خواستی و مستحب است غسل در این شب و 
گذشت در شب نیمه نمازی که در اين شب نیز خوانده می شود دوّم 
زبارتخصرت امیرالخوسن غلنه السلام که افصل افمال آنن شب است و 
از برای انحضرت در این شب سه زیارت است که در باب زیارات به آن 
سار اههد شم اشاءاله یداش که اه ندااله فحتی تن اسا‌ظه کر 
یکی از علماء اهل سنت است و در ششصد سال پیش از این زمان بوده 
در سفرنامه خود که معروفست برحله ابن بطوطه در بیان ورود خود از 
مکه معظمه به نجف اشرف ذکر کرده روضه و قبر مباری مولایمان 
امیرالموشی له لام را و که اهل این هد تمامیرافصی تسد و 
از برای این روضه مبارکه کراماتی ظاهر شده از جمله آنکه در شب بیست 
مهتم صام رجت هام آنست شاه آنجا ناه الا اس ات 
از عراقین و خراسان و بلاد فارس و روم هر سل و مفلوح 


و زمین گیری که هست و جمع می شود از آنها قریب سی چهل نفر در آنجا 
پس بعد از عشا می اورند اين مبتلایان را نزد ضریح مقدّس و مردم جمع 
می شوند و منتظرند خوب شدن و برخاستن آنها را و این جماعت مردم 
ار از ی رن کدی ی 
کنند و بعضی تماشای روضه می کنند تا آنکه بگذرد نصف يا دو ثلث از شب 
آن وقت جمیع این مبتلایان و زمین گیران که حرکت نمی توانستند بکنند 
برمیخیزند در حالیکه صحیم صحیح و تندرست می باشند وعلتی در انها نیست و 
می گویند لا الة الا اللةْ مُحَمَذْ سول اللّهٍ عَلی ول الله واین امریست 
مشهور و مَستفیض و من خودم آن شب را در آنجا درک یر 
مردمان ثقه که اعتماد بر قول آنها بود شنیدم و هم دیدم در مدرسه ای که 
مهمانخانه آن حضرت است سه نفر زمینگیر که قادر بر حرکت نبودند یکی 
از اهل روم و دیگری از اهل اصفهان و سیمی از اهل خراسان بود از آنها 
پرسیدم چگونه شما خوب نشده اید و اینجا مانده اید گفتند ما به شب 
بیست و هفتم نرسیده آیم و همین جا مانده ایم تا شب بیست و هفتم اینده 
که شفا بگیریم و از برای این شب مردم زیاد از شهرها جمع می شوند و 
بازار بزرگی اقامه می شود تا مدّت ده روز فقیر گوید: مبادا استَبعاد کنی 
این مطلب را همانا معجزات و کراماتی که از اين مشاهد مشژفه بروز 
کرده و به تواتر رسیده زیاده از آن است که احصا شود و در ماه شوال 
گذشته سنه هزار و سیصد و چهل و سه در حرم 


من حص ۳ امن الأبْمْه الهّدام و ضامنْ الأْمّه العصاه مولانا آ بو الَحسَن 
علی , یا ها رن و وا 
وا هن ۱ | 
عاجز شده بودند شفا یافتند و این معجزات از آن قبر مطغر بر همه واضح 
و آشکارا گردید مانتد تمودار شدن, خورشید در سماء صاحیه مثل باز شدن 
در دروازه نجف اشرف برروی عربهای بادیه وبحدی این مطلب واضح 
بود که نقل شد دکترهایی که مطلع بر مرضهای آن زنها بودند تصدیق 
نمودند با آنکه در اين باب خیلی دقیق بودند بلکه بعضی از آنها تصدیق خود 
را بر شفاء: آنها نوشتند و اگر ملاحظه اختصار و عدم مناسبت محل نبود 
قطه آنها را نقل می نمودم ول آجاد شَیحْنا ال العاملی فی أَءجُورته: 


وما بدا من بَرَکاتِ مشهده 
فی کل یوم أَمَسْة شُه مثل عده 
وگُشقا العمی والمَرّضی په 
اجب الذْعاء فی آغتایه 


سیم 
شیخ کفعمی در بلد الأمین رموده که در سب مبعت این دعا را بخولنند 
هم الی استلک بالتجلي الاغظم فی هذه الیل من الشْقر الْمْعَظم. 
والمرْسَل الم آن تصلی علي مُحَمَدٍ واله, وان تغفر لنا ما ائت به ما 
11 ۳ ۱۳۳ +9 1 0 ۰ 

۱ با قن کلم ولا تعلمم اللفم باری نا آفی آنانتا هدن انوم سرت 
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قلبی ن قن بضری , , وَالَصیحَهةَ فی صَدری , وذ کرک باللیل والنهار علی 
لسانی , ورف ,واسعا عَیْر مَمْنُو نِ ولا ۱ کار ز 


0 و این دعا را سید برای روز مبعث ذکر کرده . 
روز بیست و هفتم 


از جمله اعیاد عظیمه است و روزی است که حضرت رسول صلی الله 
علیه وآله در آن روز به رسالت مبعوت گردید و جبرئیل به پیغمبری بر آن 
حضرت نازل شد و از برای آن چند عمل است اول غسل دوم روزه و آن 
یکی از چهار روزی است که در تمام سال امتیاز دارد برای روزه گرفتن و 
برابر است با روزه هفتاد سال. 


س 


سیم 


بسیار صلوات فرستادن چهارم زیارت حضرت رسول و امیرالممنین 
ها ی هر ما رون از رّان بر الطلت 
مروی است که حضرت امام جواد علیه السلام در زمانیکه در بغداد بود روز 
نیمه رجب و روز بیست و هفتم را روزه گرفت و جمیع حشم آنحضرت 
روزه گرفتند و ما را امر فرمود که بجا آوریم دوازده رکعت نماز که خوانده 
شود در هر رکعت حمد و سوره و بعد از فراغ از : نمازها خوانده شود هر 
یک از حمد و توحید و مُعَوّدتین چهار مرتیه و لا ال الا ال وال کر 
وستحان اللّه وَالْحمدللم ولا حوّل ولا وه الا ال العَلیٌ الْعظیم 7 2 
ال ال یی لا آشرک ب نشکا چهان مرتبة لا آشری بزبی آخدا چهار .هویم 


و نیز شیخ روایت کرده از جناب ابوالقاسم حسین بن رَوح رحمه الله که 
فرموده بجا می آوری در این روز دوازده رکعت نماز می خوانی در هر 
رکعت حمد وسوره ای که آسان باشد و تشهّد می خوانی و سلام می دهی 
و می نشینی, و می گوئی بین هر دو رکعتی 


‌ ‌ 


َلحفذ له ,دی لَم تخد وَلداء وم ین لة شیک" فی الفلي, وم تَکن له 
ول من الذل, و کب سییر یا عدْتی فی مدّتی , يا صاجبی فی شدّتی , یا 


عَنیتی ؛ یا کافتٌ فی وذتی , يا آلسی فی وشتی , ات السایر ََرّتی , 
قلک الحَمَدُ وت الفْقیل عَنرَتی , قلک الْحمَذ وانت ت المَنعش صرعتی , 
لک الْحمَدُ صَل علی مَحَمَد وآلِ مُحَمّد, واسْتْرٌ عَوَرتی , وأمن رَوعتی , 
وآقلنی عَنْرّتی , وَاصْقَخْ عَن جُرمی , وَتجاور عَنْ سَیثاتی فی 


" و ن 
آحاب الْجلّه, ود الطُذق الذی کائوا بُوِعذون. 


پس جون فارغ شدی از نماز و دعا می خوانی هر یک از حمد و اخلاص و 
َعَوّد تن و فل يا یا الکافژون و انا آنرّلناغ و آیم الکرسی را هفت مرتبه و 
مهد ی کین لا ال الا اناد وال َکیرُوسْبُحانَ اه ولاحول ولا فُوَء الا باه 
هفت مرتبه و بعد می گوئی هفت مرتبه ال ال ری لا شک ٍ به شا و 
مستحت است دراین روزاین دعارا| بخوانند: 


پا من آه مقر بالْعئو والتجاوز, وضَفن تَفسَة العَفْو واللچاوز, ۳ من ,رگفی 
وتچاوز, 31 نی جاور یا کریغ, الم وقذٌ ای الطلتِ واَغت الحیلَة 
والْمَذْهبِ, ودرستِ سَتِ الامال اطع ارجا جاء | الا منک, وحدک / شریک لک, 
للم ائی اجة هل القطالب الک مُسْرَعة, ومنال الرّجاء لدنک فلع 
وبوات الهعاء یمن دعاک ه 2 مَفتحه, والاستعا تة لِمّن استعا ن یک مَباحة الم 
آتک یداعیک بمَوضع اجاب لت خ [لیک مژضد اغاتو, ار فی الَقّفِ الی 
خودک, والصْمان یعدتک عوضاً من ,ملع الباخلين, وَمَدوجَةهٌ عَمّا فی آیّدی 
الفشتآترين, وآلک لا تکتجت عون خلقک الا آم تعْتمم الأْعمال کوتک. وه 
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وا گوید که این دعا را حضرت موسی بن جعفر علیه السلام خواند در 
آنروزی که آن جناب را بجانب بغداد حرکت دادند و آن روز بیست و هفتم 
رجب بود و این دعا از مَذخُور ادعیه رجپ است هشتم سید در اقبال 
فرموده 1 للم انی: اشتلی باللّجْلِ الأْعْظَم «الذعاء» و این دعا به 
توایت. کقفمی در اما لت این ردو رت 


روز آخر ماه 


غسل در آن وارده شده و روزژه اش نی آ مرن گناهان گذشته و آینده 


آتقانی با اعت اه و اخکام ده 
تعریف اعتکاف 
1-اعتکاف, در لغت به معنای توقف در جایی است و در اصطلاح احکام. 


عبارت است از ماندن در مسجد به قصد عبادت خداوند, با شرایطی که 
خواهد امد. 


اقسام اعتکاف 
3-اعتکاف بر دو قسم است, مستحب و واجب, که در اصل, یک عمل 


وجوب اعتکاف؛ این امور است: 


نذر. عهد يا قسم, مثلا انسان نذر کند يا با خدای خود عهد کند یا قسم 
بخورد که اگر در فلان کار موفق شد. یا از فلان بیماری شفا پیدا کرد چند 
روز در مسجد معتکف شود. (در بحتهای اینده خواهد امد که حداقل مدت 
اعتکاف سه روز است.) 

شرط ضمن عقد, مثلا هنگام قرار داد اجاره منزل. صاحب خانه شرط می 
کند که مستاجر هر سال پنج روز در مسجد معتکف شود و مستاجر نیز اين 


اجاره, مثلا شخصی اجیر می شود که با دریافت مزد-یا بدون دریافت مزد- 
از طرف میت در مسجد معتکف شود. (مانند نماز استیجاری) 


زمان اعتکاف 


4-در طول سال در هر زمانی که انسان بتواند, حداقل سه روز در مسجد 
بماند و روزه بگیرد صحیح است (تفصیل این مساله در بحث مدت اعتکاف 
و روزه اعتعاف خواهد آمد.) ولی بهترین زمان برای اعتکاف ماه مبارک 
رمضان و در ماه رمضان, دهه اخر ان است. 


5-س: آپا اعتعاف ندری را می توان در ماه رمضان انجام داد؟ 


ان الله بهجت . مانعی ندارد. 


2 الله مکارم: مانعی ندارد, مگر اینکه نیت او غیر ماه رمضان باشد. 
اه اک ام ۱ ها سا اش ال واه 


و افص ماش اف سس ای باس ات اه رت 
پانزدهم.) 


ای اللق‌مکا رم بهترین اوفات. اف مام‌فا رک رخصا رو از هه میت 


آیه الله 


بهجت : افضل اوقات ماه رمضان است خصوصا در دهه آخر 11 و ایام 
ال کی سا ی است. 


شرایط اعتکاف 

7-در صحت اعتکاف. اموری شرط است که برخی از آنها مربوط به 
شخص معتکف و برخی مربوط به خود اعتکاف است که در اینجا به بیان 
ان شرایط, و احکام لازم انها می پردازیم. 

شرایط معتکف 

1-عقل. (از دیوانه صحیح نیست) 

2-ایمان (1). (از غیر مومن صحیح نیست) 

ی ما توا یبای رال سید 
4-روزه داری در ایام اعتکاف. 

5-اجازه گرفتن از کسی که اجازه او لازم است. 

شرایط اعتکاف: 

1-از سه روز کمتر نباشد. (زمان) 

2-در مسجد جامع باشد. (مکان) 

3-ادامه ماندن در مسجد و خارج نشدن از آن. 

نیت اعتعاف 

8-اعتکاف. همانند سایر عبادات؛ باید با نیت و قصد قربت بااشد و هر گونه 
9-در نیت اعتکاف. قصد وجه شرط نیست. یعنی لازم نیست قصد کند که 


10 -کسی که بخواهد در نیت اعتکاف. قصد وجه گند, , در اعتکاف واجب 


نیت وجوب و در اعتکاف مستحجب., نر نیت استحباب می کند و واجب بودن 
اعتکاف در روز سوم ضرری ندارد, رک 2 
وجوب کند 


1-از آغاز تا پایان اعتکاف, باید با نیت و قصد قربت باشد. بنابر اين اگر به 
همین قصد, اعتکاف را شروع کند صحیح است. همچنین اگر به قصد اینکه 
فردا معتکف شود به مسجد برود و از اول وقت (طلوع فجر) در انجا باشد 
صحیح است. 


نیت کرد؟ 


آیه الله تبریزی: زمان نیت اعتکاف, وقت شروع اعتکاف است که طلوع 
فجر می باشد و با استمرار نیت اول شب هم مانعی ندارد. 


3-س: آیا در اعتکاف نیازی به قصد نمودن عبادات دیگر هم هست؟ 
آیه الله صافی: احتیاط مستحب است. 


آیه الله مکارم: قصد عبادت دیگری در آن شرط توت اه الله بهجت: 
ظاهرا معتبر است در اعتکاف منضم شدن قصد عبادت دیگری که خارج از 


اوست. 

4-س: آیا تجدید نیت در روز سوم اعتکاف مستحب لازم است؟ 

آیه الله صافی: بهتر است که تجدید نیت وجوب نماید. 

آیه الله بهجت: تجدید نیت در روز سوم لا زم نیست,؛ گر چه احوط است. 
نت الله مکارم: تجدید نیت لازم نیست. 

نیابت در اعتکاف 


-انسان می تواند اعتکاف. را برای. خود يا براق دیکری بخای. آورد. به 
قسم دوم, اعتعاف نیابتی گفته می شود. 


6-اعتکاف به نیابت میت بی اشکال است ولی به نیابت از انسان زنده, 
تایو اتاط مه تصورحاع اسعال تدارد ( 2 بش امرخ مه می عوا 
در این بخش اعتکاف را اینگونه تقسیم کرد: 


اعتکاف: 1-برای خود 

2برای دیگران: 

1-به نیابت از میت 

2-به نیابت از زنده 

یاد آوری: 

گر چه روزه به نیابت از انسان زنده صحیح نیست ولی روزه گرفتن در 
اعتکاف مانند نماز برای طواف است که به تبع عمل دیگر لازم می شود و 


همچنانکه طواف و نماز آن به نیابت زنده ها صحیح است اوه 
7-اعتکاف به نیابت از دو يا چند نفر, صحیح نیست, ولی می تواند اعتکاف 


را به نیت خود بجا آورد و ثواب ب آن را به دیگران اهدا کند, خواه یک نفر 
باشد يا چند نفر, زنده يا مرده. 


8-س: آپا اعتکاف را به نیابت از کسی که مرده است و یا به نیابت از 
کسی که زنده است می توان انجام داد؟ 


آیه الله تبریزی: به نیابت از میت مانعی ندارد ولی به نیابت از حی [زنده ] 
اشکال دارد. 


عدول از نیت اعتکاف 


9-عدول از اعتکافی به اعتکافی دیگر جایز نیست. و فرقی نیست که هر 
دو واجب باشد, مثلا از اعتعاف استیجاری (که برای دیگری با دریافت مزد 
انجام می دهد) به نذری, پا هر دو مستحب, مثلا از اعتکاف برای خود به 
اعتکاف نیابتی تبرعی (داوطلبانه و بدون دریافت مزد) يا یکی واجب و 
دیگری مستحب. مثلا از ابتدا به نیت اعتکاف نذری در مسجد مانده و در 
روز دوم نیت را از نذر به استحباب برگرداند. 


0-عدول از نیابت شخصی 


به نیابت از شخص دیگر جایز نیست, مثلا دو روز به نیابت «علی » معتکف 
بوده و روز سوم به نیابت از «حسن » اعتعاف کند. 


نمی تواند نیت را برگرداند. و به نیابت از دیگری به اتمام برساند, 


روزژه اعتقاف 


2-انسان, در ایام اعتعاف باید روزه دیوگ بنابر این؛ کسی که نمی تواند 
روزه بگیرد, مانند, مسافر. مریض و زن حایض يا نفساء و کسی که عمدا 


3-مسافر و مریض اگر معتکف شوند صحیح نیست ولی زن حایض یا 
نفساء نه تنها اعتکافش صحیح نیست بلکه به جهت توقف در مسجد گناه 
کار است. 


4-اعتکاف در روز عید فطر و قربان یا دو روز قبل از عید به طوری که 
روز سوم آن عید باشد صحیح نیست. 


5-لازم نیست که روزه, مخصوص به اعتکاف باشد. بلکه هر روزه ای 
باشد صحیح است. مثلا در ایام اعتکاف» روزه قضا یا نذری يا استیجاری 


26 -اگر شخصی نذر کند که در ایام معینی معتکف شود (4) و در همان ایام 
روزه نذری پا استیجاری بر عهده او باشد, می تواند در همان اعتکاف؛ 
روزه نذری یا اجاره ای خود را بجا آورد. ولی اگر نذر اعتکاف بدین گونه 
بوده است که روزه برای اعتعاف يا به خاطر اعتکاف باشد, کفایت از روزه 


7-انسان می تواند نذر کند, در سفر روزه بگیرد و به نظر برخی مراجع 
معظم تقلید. حتی هنگام سفر هم می تواند نذر کند که روزه بگیرد و در این 
صورت اعتکافش صحیح است. به یک استفتاء توجه کنید: 


8-س: آیا 


در مسافرت می شود روزه در سفر را نذر کند؟ 

آیانت عظام خامنه ای سیستانی, بهجت: می تواند. 

آبه. الله مکارم: اشکال دارد ولی اکر تذر کرد اختیاط آن ات که به. تدر 
خود عمل کند. 

آیه الله فاضل: خیر. 

9-س: آیا هر گونه روزه, و لو استیجاری و... برای اعتکاف کافی است؟ 


اه الله فاصل یر که رین اعتکاف اوه یت کسی باشنر که اعیعاف 
به نیت او انجام می گیرد, لذا کفایت روزه استیجاری و غیره برای کسی که 
و وکا ی سار سمل ور اسان است: 


آرةٌ الله مکارم: کفایت روزه استیجاری برای اعتکاف مشکل است. 


اجازه اعتکاف 
0-اين افراد بدون اجازه, نمی توانند معتکف شوند: 


زن بدون اجازه شوهرش؛ (6 در صورنی که اعتکاف موجب از بین رفتن 
اه ای تا ۱۳۱ ۱ ات 


فرزند بدون اجازه والدین, (8) در صورتی که اعتعاف او موجب اذیت و 
آزار آنان باشد و اگر موجب اذیت و آزار آنان باشد و اکر موجب اذیت و 


آزار آنها هم تاش اختباظ حتف 9(۳) است احاژم ,کیرد 


کسی که در استخدام دیگری است, مانند برخی از کارگران و کارمندان. در 
صورتی که قرار داد اجاره به گونه ای است که منفعت اعتکاف را نیز در بر 
می گیرد, یعنی اعتکاف با عمل , به اجاره منافات دارد. 

1-در اعتکاف, بلوغ شرط نیست., بنابر اين اگر کودک ممیز معتکف شود, 
صحیح است. 


مدت اعتعاف 


2-مدت اعتکاف جداقل سه روز است و در کمتر از آن ضحیح نیست ولی 
در زیاده حدی ندارد. ولی اگر پنج روز معنکف شود, روز ششم را نیز 
واجب ۱ ست بماند, بلکه بنابر احتیاط واجب, هر گاه دو روز اضافه کرد, روز 
بماند. پس اگر هشت روز معتکف شد. روز نهم هم واجب 


3-اين سه روز از طلوع فجر روز اول تا مغرب (10) روز سوم است, 
این ات که عدار طلوی ف واوا یه دی ار تک رنه ار 
روز جزو اعتکاف به حساب نمی اید و چنانچه قبل از مغرب روز سوم, 
اف هکس اور ای ار عرایی ود اعکای بر ال 


است. 


4-سه روز اعتکاف با شبهای آن است که حداقل سه روز و دو شب در 
وسط است, بنابر این نمی تواند شبها را از مسجد خارج 


شود پا نذر کند که سه روز بدون نز شبها در مسجد معتکف شود. 


باطل است (11) ولی اگر مقید نکرده که بیشتر نباشد نذر صحیح است و 
واجب است که روز سوم را نیز بماند. 


6-س: منظور از روز در اعتکاف چیست؟ 


آیات عظام تبریزی, بهجت, مکارم: منظور از روز طلوع فجر است تا 


می شود؟ نذر اعتکاف کمتر از سه روز چه؟ 


آیه الله بهجت: منعقد نمی شود. 


آیه. آللة-ضافی* الف» عفد نمی شود اکر مفید به. کمتر از سته. روز 


8-س: آپا پیشتتر آز شه زود فی کوان اعتعاف. کرد به ری که ان زیادم: 
قسمتی از یک روز يا قسمتی از یک شب باشد. 


9-س: کسی که پیج روز در اعتعاف بودم:؛ آپا روز ششم بر او واجب 


است؟ 
مکان اعتکاف 


در تکیه, يا حسینیه يا در حرم معتکف شود صحیح نیست و از مساجد نیز 


مسجد الحرام 


متسنخد التبی صلی الله علیه. و اله 
مسجد جامع کوفه 
مسجد بصره (12) 


و به قصد رجاء (یعنی به نیت مطلوب بودن و به امید پاداش و ثواب) می 
توان در مسجد جامع هر شهر معتکف شد. (13) 


1-در این مساله فرقی بین مردان و زنان نیلست؛ بنابر این اگر دختران و 
بانوان بخواهند معتکف شوند, باید در یکی از همین مساجد باشد. 


2-س: آیا اعتکاف 


در غیر مساجد جامع. مثل نمازخانه دانشگاه ها رجاءا اشکال دارد يا نه؟در 
صورت صحت., ایا احکام اعتکاف, از قبیل ترک محرمات جاری می شود یا 
۰ 9 


آهالله اه اه وضاو اش لت دای 
یه آاامشت ظا اسان شنت ماه اکاق را ارم 


آیه الله فاضل: اعتکاف در مسجد جامع رجاءا صحیع است و در غیر از 
مساجد جامع جایز نیست. 


آیه الله سیستانی: مشروع نیست و احکام آن را ندارد. 


ره الله مکارم: اعتعاف باید فقط در مساجد جامع باشد و منظور از مسجد 
جامع مسجدی است که قشرهای مختلف شهر در ان شرکت کنند. 


آنة الله تبری قه اعتکافت اند در مسجد جامم شفر باشده اعتعاف در غیر 
مساجد جامع صحیح نیست. 


دستین: ابا انسان فی تواند تخر کند که‌در شهر دیگری معتکی ترتیود؟ 


آیه. الله تبریزی:.ماتعی. ندارده باید روزه انش در آنجا ضحیح باشد و ندز 
اعتکاف در شهر دیگر: نذر روزه نیست. 


4-اگر در یک شهر, دو يا چند مسجد جامع وجود داشته باشد., در هر کدام 
که بخواهد می تواند معتکف شود. 


5-اگر جای خاصی از مسجد را برای اعتکاف خود مشخص کند. چنین 
قصدی لفغو است. و لازم نیست حتما در انجا معتکف شود. 


6 گر معتکف جنب شود و با حال جنابت در مسجد بماند اعتکاف او باطل 
است. چون توقف او در مسجد, حرام است. (14) 47-اگر جای شخص 
دیگری را غصب کند. يا عمدا بر فرش غصبی بنشیند. هر چند گناه کرده 
است ولی اعتکافش باطل نیست (15). 


9-س: اگر جای کسی را که معتکف بوده غصب کند, فرموده اند اعتعاف 
ال ای رال ار ادن 


بود یا عامد بود و حال پشیمان شده و جای خود را عوض کند, اعتکاف او 
صحیح است با خیر؟در صورت عمد ایا کفاره دارد یا خیر؟ایه الله بهجت : در 
فرض مذکور اعتعاف او صحیح است و در صورت بطلان کفاره ندارد. 


[ الله خامنه ای: اعتکاف صحیحم است و کفاره هم ندارد. 
آیه الله فاضل: علی ای حال اعتکاف صحیح است. 


عصب بودن را می دانسته و حکم اعتعاف را نمی دانسته, اعتعاف او 
صحیح نیست و توبه در اینجا مشکل را حل نمی کند. 


آنه الله تبریزی: چنانچه غافل بوده اعتعافش صحیح است و اگر جاهل 
متردد بوده يا عامد بوده اعتکافش صحیح نیست. لکن کفاره ندارد. 
50-س: اگر کسی را که زودتر از او در مسجد رفته, بیرون کند و جایش را 


ات التتصافت کااکا وان اصاط اعکاف اوتاظل مق ماه ار 
اتمام اعتعاف بر او واجب شده, ان را تمام نماید و اگر اعاده ان واجب 
است, پس از اتمام اعاده نماید. 


ای ال مت کر شکان متعضیر به آنعا با فد ار افیم افتافسش باطل 


است. 
آنه الق کار هه شالت از اشکال نت 


1-س: آیا گذاشتن وسائل یا نوشتن نام و امثال آن موجب سبقت در 
محلی از مسجد می شود؟ 


انة الله مکارم: هر گاه به موقع در مسجد حضور پابند بعید نیست موجب 
حق تستق باشد. 


2 الله بهجت: می شود. 
تعریف مسجد جامع 
2 -س: تعریف مسجد جامع چیست؟ 


که اغلب اوقات بیشتر از سایر مساجد جمعیت داشته باشد. آیه الله خامنه 
ای: مسجدی که برای اجتماع زیادی از اهالی انجا ساخته شده و اختصاص 
به گروه خاصی با اهالی محله ای نداشته باشد؟ 


53-س: مسجد جامعی در شهری ساخته شده, بعد از آن, مسجد بسیاری 
زر کر ساخته شدههو آن تب مستخد عامع معروفه کنزسه: کدامیک از این 
دو مسجد, شرعا مسجد جامع می باشد, و ملاک در تعیین مسجد جامع 
چیست, با توجه به اینکه گاهی در این مسجد نماز جمعه خوانده می شود و 
گاهی در آن و حکم اعتکاف در این دو مسجد چیست؟ 


از الله خویی: در صدق جامع بودن مسجد شرط نیست که تنها یک مسجد 
باشد, پس تعدد مسجد جامع در یک شهر ضرری نمی زند و اعتکاف در هر 
دو صحیح است, اگر جامع نامیده شود و اقامه نماز جمعه دخلی در موضوع 
ندارد. 

54-جامع بودن مسجد را از این راهها می توان فهمید: (16) 

خود انسان یقین کند. 

به طوری بین مردم مشهور باشد که جامع بودن آن معلوم شود (17). 

دو نفر عادل بگویند (18). 


و چنانچه دو نفر در جامع بودن مسجدی اختلاف داشته باشند, با حکم حاکم 
نیز معلوم می شود (19). 


5-اگر انسان در جایی به اعتقاد اینکه مسجد جامع است معتکف شود, 
نیست, اعتکاف باطل است. 


حدود مسجد 
6- پشت بام و سرداب و محراب مسجد, و هر چه به سبب توسعه مسجد 
ان افزوده شده جزو مسجد به حساب می اید, مگر انکه بدانیم,. جزو 


مسجد نیست (200). 


[در صورت شک. چنین جاهایی, حکم مسجد را دارد.] 


7-به جز سه مکانی که در مساله قبل گفته 


شد, جایی را که انسان نداند جزو مسجد است يا از متعلقات آن, (مثل 
حیاط مسجد) حکم مسجد را ندارد (21) و اعتکاف در انجا صحیح نیست. 


8-س: مسجدی که علاوه بر شبستان, دارای حیاط و صحن و راهرو است 
هر رن هم اما درا مد عی خوات: ابا اامسسحه بر آنبا‌حاوت 
است يا نه, و در صورتی که قصد بانی معلوم نباشد. ساختن مستراح و 
امثال آن در یک طرف آن صحن چه صورت دارد, دلیل و قرینه بر عدم 
مسجدیت لازم است يا نه؟ 


آیه الله گلیایگانی: با شک در آنکه صحن را جزء مسجد قرار داده, اگر 
اماره ای (علامت. نشانه ای) بر مسجد بودن نباشد, محکوم به مسجدیت 
نیست, و اماره بر عدم» لا زم نیست. 


اعتکاف در دو مسجد 


9-یک اعتکاف باید در یک مسجد باشد. پس اعتکاف در دو مسجد که 
بخشی از وقت را در یکی و بخشی از آن را در دیگری بماند صحیح نیست, 
خواه آن دو مسجد. متصل (22) به هم باشند یا جدای از هم, آری اگر به 
گونه ای وصل به یکدیگر باشد, که یک مسجد شمرده شود, صحیح است. 


0-اگر در مسجد معتکف شود ولی مانعی از ادامه ماندن در آن مسجد 
پیش آید, اعتکاف باطل است (23) و چنانچه آن اعتکاف, واجب باشد, باید 
در مسجدی دیگر و اگر مانع بر طرف شد, در همان مسجد, بار دیگر 


1-اعتکافی را که به سبب پیش آمدن مانع به هم خورده است, نمی توان 
پس از آنکه مانع بر طرف شد ادامه دهد. حه در آن-مسجد با مسنخد دبکر, 
(24) بنابر اين اگر پس از یک روز اعتکاف 


در مسجد, فانع بنتتن. امد نمی تواند به مسجد دیگری برود و بقیه ایام را 
در آن مسجد بماند, يا بعد از آنکه مانع بر طرف شد, برگردد و بقیه را در 
همان مسجد بماند. 

خروج از مسجد 

2-در موارد ذیل معتکف می تواند از مسجد خارج شود: 

برای گواهی دادن در دادگاه. 

برای تشییع جنازه, (25) در صورتی که میت یک نحو وابستگی به معتکف 
به حساب آید. 

و برای انجام سایر کارهای ضروری عرفی يا شرعی. خواه واجب باشد با 


مستجب, مربوط , به امور دنیوی باشد يا اخروی لین :مضاختی در آن.تففته 
باشد (26). 


3-و در این موارد, بر معتکف واجب است از مسجد خارج شود: 

برای انجام غسل جنابت. 

برای پرداخت طلب دیگران. در صورتی که نتواند ذن فلنتخة. ان را بپردازد. 
برای انجام کار واجب دیگری که لازم باشد از مسجد خارج شود. 

4-کسی که خارج شدن از مسجد بر او واجب شده باشد ولی تخلف کند 


کند: 


بلکه مطلقا ننشیند, مگر در حال ضرورت. 
ی ان ون 


6-اگر به جهت ضرورت از مسجد خارج شود و به قدری طول بکشد که 


7-اگر به سبب فراموشی از مسجد خارج شود. اعتکافش باطل نیست 
(29). 


اه ان اش ات وا ای ال شوه 


9-س: در چه مواردی خروج از مسجد مبطل اعتکاف است؟و در چه 
مواردی مبطل نیست؟ 


اند الله صافی: اگر عمدا و اختبارا بدون ضرورت عقلی یا شرعی يا عادی 
خارج شود. اعتکاف باطل می شود و اگر برای اموری که ذکر شد بیرون 
رود یا او را اکراه و وین نا ال مر ولی اگر نسیانا از 
راه فراموشی بیرون رفت اگر اتمام آن واجب شده باشد, تمام کند و اکر 
اعاده واجب باشد اعاده نماید. 


آیه الله بهجت: خروج از مسجد با عمد و اختیار مبطل است. 


0 الله مکارم: عمدا و اختیارا نباید از مسجد خارج شود ولی در مواردی 
که ضرورت شرعی يا عرفی داشته باشد مانعی ندارد, مانند بیرون رفتن 
برای قضای حاجت و غسل جنابت و مانند ان يا امثال تشییع جنازه نزدیکانی 
که اکر دز آن:شر کت نکند امز شایسته اق نینست. 

۷-س: در مواردی که فد توان از مسجد خارج شد آپا می توان نشست پا 
در سایه رفت يا در جماعت حاضر شد؟ایه الله صافی: جواز بیرون رفتن 
برای جماعت مورد اشکال است. 


1-س: خارج شدن معتکف از مسجد در موارد ذیل چه حکمی دارد؟الف: 
برای وضو و غسل مستحبی و مسواک زدن. 


ب: جهت تلفن زدن به خانواده در موارد غیر ضروری و امور متعارف. 

ج: جهت دیدار با خانواده در بیرون و در حیاط. 

آیه الله خامنه ای: الف-جایز است اما زیاد معطل نشود. 

ب-در موارد ضروری اشکالی ندارد و در موارد غیر ضروری اگر امور 


مستحبی را در فر. بجیرند و طول هم نکشد اشکالی ندارد. در بعضی 
موارد اشکالی ندارد, 


مثل رسیدگی امور خانواده و دیدن فرزندان که عدم دیدار باعث مفسده و 


آیه الله بهجت: ضابطه کلی در موارد جواز خروج نیست, هر کاری که 
خروج برای آن عقلا یا شرعا یا عادتا لازم است از امور واجبه باشد یا 
اجه خهاق به امفر تا ساشد با آمور اخیشت‌ ولی اند اعرت طرق را 
ات ید ها ار که سر فا ایکا ی ری ات وه مس 
قدری طول نکشد که محو صورت اعتکاف شود. 


ان الله سیستانی: به احتیاط واجب جایز نیست, مگر در مورد حاجت 
ضروری باشد. 


آية الله تیرندی: خارج شدن خعک. از مسنجد در موارد .هد کور خایور تیست: 


آیه الله فاضل: مانعی ندارد, ولی تلاش کنند این امور با سرعت انجام شده 
و هر چه سریعتر به مسجد بر گردند. آیه الله مکارم : الف-برای وضو و 


عسل .مشتی اشکالی تارد چ برای حصان که مخدمه. آن‌ساعه فر 
اشکالی ندارد. 

تباشکال تاه 

خ-اشکال دارد. 

محرمات اعتکاف 

2-آنچه بر معتکف حرام است به طور اجمال بدین شرح است: 
استفاده از عطریات و گیاهان خوشبو 

خرید و فروش 

مجادله 

ای وان از من مکاافت 

استمناء (یعنی انسان با خود کاری کند که از او منی بیرون آید.) 


توضیح محرمات اعتکاف 


3-بوئیدن عطریات (30) و گیاهان خوشبو برای کسی که از آن لذت می 
برد در حال اعتعاف حرام است, پس برای کسی که حس بویایی ندارد 
اشکال ندارد. 

وه ها ی موف سای ایا ماعس رس و اه 
سندی؛ مانند اجاره و مضاربه حرام است. 


5-هر چند داد و ستد در حال اعتکاف حرام است. ولی باطل کننده 
اعتکاف نیست. 


6 تال هم آ مود دوه ما فد کاطی تسا خی تفا شی: سطالعه و اهال 
آن اشکال 


ندارد. 


7-در حال اعتکاف مجادله در امور دنیوی و دینی در صورتی که به قصد 
قصد اظهار حق و بازداشتن طرف از طریق باطل باشد نه تنها حرام 
نیست. بلکه از افضل طاعات و عبادات است. 


8-هر گونه استفاده شهوانی از جنس مخالف, نظیر لمس. بوسه (31) و 


9-در حال اعتکاف نگاه از روی شهوت به همسر خود اشکال ندارد. هر 
چند احتیاط مستحب ترک ان است. 


ماع نیز شابر. اخیاط واختب: از محرمات: اعتکاف. شمرده: فده 
است. هر چند از راه حلال آن, مانند بازی با همسر باشد. گر چه استمناء 
حرام در هر حال حرام و از گناهان بزرگ است ولی در حال اعتکاف گناهی 
بزرگتر است. 


1-معتکف باید روزها را روزه دار بااشد و از هر کاری که روزه را باطل 
می کند, پرهیز کند و هر انچه روزه را باطل می کند, اعتکاف را نیز باطل 
می کند. 

2-اگر معتکف جماع کند اعتکافش باطل است ولی اگر یکی دیگر از 
محرمات را مرتکب شود, (32) احکام مفصلی دارد که در بحت «قضا و 
کفاره اعتکاف » خواهد امد. 


3 ۵-, بر معتکف واجب نیست از کارهایی که بر محرم حرام است. مثل 
ی , هر چند 
احتیاط مستحب (33) است. 

نیز باید از انها پرهیز کند. 


5-س: عطر و گلاب زدن يا بو کردن عطر و گلاب اعتکاف را باطل می 
کند یا خیر؟ 


2 الله تبریزی. 


معتکف حرام است لاکن بطلان اعتکاف از جهت ان محل اشکال است و 
اک فک در روز ستدم این کار را هساو اتکافش زا هام کمه: 


آیه الله بهچت* اکر با خلفذ باشه شابر اتباط باظل, می. شوخ ور اختباط 
واجب در صورت وجوب اعتعاف [آن است که ] آن را تمام کند و سپس 
قضا نماید. 


6-س: آیا در صورت نیاز می تواند خرید و فروش تهاند :ابا تذ کیل. یا کول 
به غیر بیع لازم است (یعنی به شخص دیگری وکالت دهد تا از طرف او 
خرید و فروش کند يا به غیر خرید و فروش, مثلا با قرض يا بخشش نقل و 


ای الله مکارم: در صورت عدم امکان توکیل یا نقل به غیر بیع اشکالی 


ندارد. 
7-س: ارتکاب سهوی محرمات اعتکاف چه حکمی دارد؟ 


آیة آلله فاضل. لنکرانی* ارتکاب سهوی ساتر مخرمات غیر از ماع خر ور 
به اعتکاف نمی زند. 


آنه اه ساره خالی از اشکال سسهه: 

اه اععت اس رام مس سس 
اس ام اه اه رای 
اقینات اتتخافی 

واجب معین: پس از شروع قطع آن جایز نیست. 


واجب موسع: پس از تکمیل دو روز, قطع ان جایز نیست. 


مستحب: پس از تکمیل دو روز, قطع آن جایز نیست. 

اگر اعتکاف, واجب معین باشد, یعنی وقت مشخص داشته باشد, مثلا نذر 
کند از 21 تا 6 ماه رمضان در مسجد معتکف شود همین که اعتکاف را 
و اگر اعتکاف. واجب موسع باشد, بعلی وقت آن وسعت دارد, مثلا نذر 
کردم باشد که مسا لوا ین این عاه شته روز سکیف شوم با اعتعاه 
مستحب باشد, تا قبل از تکمیل دو روز می تواند ان را رها کند, مثلا در روز 
اول, شب اول با روز دوم» ولی ار اعتکاف را رها نکرد و در مسجد ماند تا 
غروب روز سوم در این صورت. بر او واجب است که اعتکاف را کامل کند 
و روز سوم را بماند. 


9-انسان قی اند ای اغانه سامت شرط کند. که نو فشکلی سس 
امد-مثلا بگوید اگر هوا سرد شد-اعتکاف را رها می کنم؛ در صورت پیش 
امدن مانع, رها کردن اعتکاف اشکال ندارد, حنی در روز سوم. 

(۱0-در اعتکاف ندری؛ انسان می تواند هنگام خواندن صیغه نذر شرط کند 
که اگر مانعی پیش آمد اعتکافم را رها کنم. 

1-س: آیا معتکف می تواند به هنگام نیت اعتکاف شرط کند که هر زمان 
خواست از اعتکاف خود رجوع کند؟اگر بعد از نیت حکم شرط خود را 
ساقط نمود, ایا شرط او ساقط می شود یا خیر؟ 

آیه. الله تتریزی؛ می نواتد شراط کند.وبا استفاط ساقط نمی نتنود. 


2-س: اگر شرط رجوع در 


آیه. الله: تبریزی: مثل شرط کردن در زمان تیت: اعتکاف. است. و جنانخه 
اعتعاف را به عنوان وفاء به نذر مزبور انجام دهد حبی در روز سوم می 
تواند رجوع کند. 

قضاء و کفاره اعتکاف 

قضا ء 

3-اگر در حال اعتکاف جماع کند-عمدا باشد یا سهوا (34) پس اگر 
اعتکاف. واجب معین باشد. باید قضای آن را بجا آورد. و اگر واجب غیر 
معین باشد, باید آن را از سر بگیرد. 


4-اگر یکی دیگر از محرمات اعتکاف را سهوا انجام دهد (35) و اعتکاف: 


ماب سین باشدبایر اتباظ واخب بانه اشکاف رامش بایان سوه وفضای 
ا سا اروت 


واجب غیر معین باشد: اگر در دو روز اول باشد باید اعتکاف را از سر 
بگیرد و اگر روز سوم باشد, اعتکاف را به پایان ببرد و از سر بگیرد. 


اگر اعتکاف مستحب را بعد از روز دوم باطل کند, باید (36) قضای آن را 
بجا اورد. ولی اگر قبل از اتمام روز دوم باطل کند, چیزی بر عهده او 


5-واجب نیست قضای اعتکاف را فورا (37) بجا آورد, گر چه احتیاط 


مستحب است. 


6 اک کسی نی کند آبام معیتی راک ناننه و ار آن آنام سفن 
تخلف نماید-یک روز با بیشتر-آیا قضاء , بر او واجب است يا خیر؟ 


آبه ال رتیه بای احعاطر فضای آن و ات است: 
کفاره 


کر اف هیا اس ریسا ی فان اعت اس 


8-اگر در دو روز اول اعتکاف مستحب آمیزش کند و اعتکاف را رها نکند 
بنابر احتیاط واجب کفاره لا زم است. 


9-کفاره بطلان اعتکاف, مانند کفاره روزه ماه رمضان 


است, یعنی, باید: 

-دو ماه روزه بگیرد. 

-يا به 6۸ مسکین, طعام بدهد. 
-يا یک برده را آزاد کند. 


۳ 7 بگیرد به 20 
فقیر طعام بدهد. 


«و الحمد لله اولا و آخرا» 
پاورقی ها 


ایا نمی اس 


آبه اللت‌شکارم اسان قرط قول اعکات است هه :]ان 
قرط انضان در فتاهای حضرت آنه التتضافی کر شنم آزست: 
2. یه الله گلیایکاتی؛ اعتکاف یه ثبایت از زنده تابر احتیاظ و اخب 


ان الله مکارم: اعتعاف به نیابت از دیگری, زنده پا مرده» به قصد رجاء 
اشکال ندارد. 


حکم اعتکاف به نیابت از زنده در فتاوای حضرت آیه الله صافی ذکر نشده 


1 
تکام سوم آشساری ابر ااظ ماع کفاسفت ی نو 


آیه الله فاضل: بنابر احتیاط واجب, روزه برای دیگری خواه استیجاری باشد 
با مثلا قضای روزه پدر که پسر بزرگتر واجب است باشد اگر اعتکاف برای 


ار ره اش یی وم و کین 


5 آیه الله گلپایگانی: مگر آنکه هر دو روزه را قصد کند که در این صورت؛ 
اعتکافش صحیح است هر چند به جهت مخالف با نذر گناه کرده است. نظر 
حضرت ایه الله صافی به دست نیامد. 


6 آیه الله اراکی: نسبت به دو روز اول اجازه لا زم است. 


هه ای ار اش افیا مها ار موه 
رفتن حق او نباشد, 


اجازه او برای اعتعاف لزومی ندارد ولی بدون اجازه شوهر نمی تواند از 
خانه بیرون رود. بنابر این جایز بودن اعتکاف بستگی , به اجازه شوهر دارد و 
ااص اا اش 


آنة الله سیستانی: اگر توقف او در مسجد بدون اجازه شوهر حرام باشد, 
اعتکافش باطل است. 


ای لاش نیت اکر ات اس و با شته اد انم اه انم ات و 
اگر منافات نداشته باشد و روزه او مستحبی باشد, بنابر احتیا ط واجب باز 
هم اجازه لا زم است. 


مخالفت با انان سبب اذیت و ازارشان باشد اعتکاف باطل است. 


9 آیه الله اراکی: نسبت به فرزند اجازه والدین شرط است و نسبت به 
زن اجازه شوهر بنابر احتیاط واجب لازم است. 


راتفر کرده باشد باطل است: ول آکر این اعتکاف تباشنده ضلا مقصدتسش 
ماندن در مسجد باشد, صحیح است. 


2 در روایتی آمده است. اعتعاف تنها در مساجدی صحیح است که پیامبر 
یا وصی پیامبر در آن نماز جماعت خوانده باشد و در دو مسجد اول پیامبر 
صلی الله علیه و آله و حضرت علی علیه السلام و در دو مسجد دیگر 
حضرت علی علیه السلام نماز جماعت خوانده اند و اعتکاف در مسجد 
جامع نیز در برخی روایات دیگر آمده است (وسائل الشیعه. ج ۰7 ص 
6). 


تریکی از ان هار مشخ معتکف: شود 


تیلست 


کل انات. غظام: کلایکاتنداراکیم.ضافید شایر اخباظ ماخ آغتا فش 
تست 


آیه الله خوییه اک جای کعت. زا عضت کنو اعتعافش اشکال اند ملی اک 
بر فرش غصبی بنشیند اعتکاف باطل نیست. 


اه الا رش | او ایا اف اسان هه 
16 نظز. اند الله صافی در این مساله به دست نیامد. *« 


19 آنانش عظام خویی, فاضل, مکارم: یک نفر عادل هم بگوید کفایت می 
کند. 


له نان اف له اراکی یه هن از تک اک فا ی 
کند. 


لاه یا میتی سا کت اس ا لداعت کای یت 


20 آیه الله سیستانی: در صورتی که نشانه ای بر اينکه جزء مسجد است 
وجود داشته باشد حکم مسجد را دارد. 


آیه الله صافی: افزوده های مسج تا معلوم نشود جزء مسجد است حکم 
ملسجد را ندارد. 


21. آیه الله سیستانی: اگر نشانه ای بر مسجد بودن آن وجود نداشته 
باشد. 


ای الله شکارم کر آنفص‌طاش حال فان «اشتف تشد که کرو -شکه 


است. 


22 آیه الله مکارم: اعتعاف در دو مسجد متصل به هم اشکال ندارد. 


3. آیه الله مکارم: اعتکاف باطل نیست و ادامه آن را در مسجد دیگری 
به پایان ببرد. 


4 2. آیه الله مکارم: به حاشیه مساله قبل مراجعه شود. 


هر ابات:قظام ازاحی بایان وین ارم شین از مشخ برای 
شرکت در تشییع جنازه مطلقا جایز است. 


تواند از مسجد خارج شود. 


آنث الله سیستانی: در صورتی که ناچار باشد بیرون رود. 


گلپایگانی, اراکی: و زیر سایه راه نرود. 
یه الله صافی: بنابر احتیاط واجب زیر سایه راه نرود و مطلقا زیر سابه 


ننلننیند 


29 [۳ الله مکارم: انتخاب نزدیکترین راه واجب نیست,؛ مگر آنکه اختلاف 
دو راه بسیار زیاد باشد. 


اکن نایاش احتاظ داختاطل ات 


(داد. ۳ الله سیستانی, 1 الله مکارم: نست به عطریات لذت بردن 
بیست. پس اگر بوی آن را احساس کند, هر چند لذت نبرد حرام است. 


یه هفاضا رورا اخساس ام کنو لیلخ نمی پر با ی اختاضا 
واجب باید پرهیز کند. 


1د. آیات عظام خویی, مکارم, سیستانی. صافی: لمس و بوسه, بنابر 
اعتاط «اکت رامش ات 


اه الهش انم اه را کیش و یراع اکتا تشه کات 
ایهتالله کلبایکاتف: اه الله مکارمفتسان اخاط واحت اعکاف باطل: اتترت: 
له یا ام کشا مت مات شعاد 


دد. 1 الله مکارم: نسبت به نیوشیدن لباس دوخته و پوشیدن لباسی مانند 
لباس احرام, احتیاط مستحب نیست بلکه بهتر است نیوشند. چون خلاف 
عمل افراد متشرع و ممکن است گمان بدعت نیز داشته باشد. 


حهاع کی فایر ااظ واخیت ا اف را مات اواس نود 


ه ‏ ا هت انی شتا کاس رات 


37. آبه الله سیستانی: ولی به قدری تاخیر نیندازد که سهل انگاری به 
شمار اید. 


9د. ۳۳ الله خویی: بلکه واجب است به همین ترتیب عمل کند. 


پرسش وپاسخ احکام اعتکاف 
سئوال 1. اعتکاف چیست؟ 


جواب _ اعتکاف, عبارت از ماندن در مسجد است. به قصد عبادت و تقژذب 
یه درگاه الهی. 


2 


س 3. چه قسمنتهایی جزء مسجد حساب می شود؟ 


ج _ پشت بام مسجد, زیر زمین و محراب آن جزء مسجد و هم چنین اگر 
مسجد توسعه پیدا کرده باشد. 


سس 4 در حین اعتکاف در چه وضعی باید بود؟ 


ج _ فرقی نمی کند در حال اعتعاف ایستاده باشد يا نشسته, بیدار باشد با 


دنت نایب اغکات نع است ؟ 

ج _ هر وقتی که روزه گرفتن صحیح باشد. اعتکاف نیز صحیح است. 
س 6. بهترین اوقات اعتکاف چه هنگامی است؟ 

بهترین اوقات. آنماه-رفضان هی باشتد: 

س ۰7 در اعتکاف چند چیز شرط است؟ 


ج _ چند چیز در اعتکاف شرط می باشد: 1. ایمان 2. عقل 3. نیت قربت 
4 روزه گرفتن 5. کمتر از سه روز نباشد. 


س 8. حکم روزه در اعتکاف چیست؟ 


ج _ روزه گرفتن در اعتکاف شرط است و حداقل ان سه روز می باشد. 
چه روزه مستحب باشد و چه واجب. 


س 9. آیا با روزه قضا و استیجاری اعتکاف صحیح است؟ 
ج _ حتی با روزه قضا و روزه استیجاری نیز اعتکاف صحیح است. 


جح _ در اعتکاف اجازه پدر و مادر نسبت به فرزند در صوتی که اعتکاف 
باعث اذیت انها شود و اجازه شوهر به زن و مولا به غلام خود لازم است. 


ش. 11 خداقل اعتکاف چند زور آست؟ 

صواقل اع کف زره رود ارت 

کف او کون عیاش هکم وا فش کند؟ 
ج _ اعتکاف باطل است. 


از سه روز اعتعکاف چه حکمی دارد؟ 

ح _ بیشتر از سه روز اشکال ندارد. 

س 14. انسان در مدت اعتکاف چه وظیفه ای دارد؟ 

ج _ در مدت اعتکاف, باید در مسجد به قصد اعتکاف بماند, مگر برای 
انجام کاری لازم و ضروری يا برای کاری واجب مانند شهادت دادن يا کاری 


مستحجب, مانند تشییع جنازه موّمن یا صله ارحام بیرون رود. 


س 13. اگر مکلف از روی نادانی و جهل در مدت اعتکاف از مسجد بیرون 
رود اپا اعتعاف او باطل می شود؟ 


ج _ اگر از روی ندانستن مسأله یا فراموشی از مسجد بیرون برود اشکال 
ندارد. 


س 16. بهترین مکان برای اعتکاف چه مکانهایی است؟ 


ج _ بهتر است اعتکاف در یکی از این مساجد باشد: مسجد الحرام, 


مسجدالنبی, مسجد کوفه. مسجد بصره. 

س 17. چند چیز معتکف حرام و اعتکاف را باطل می کند؟ 

ج _ چهار چیز بر معتکف حرام است و اعتکاف را باطل می کند. 
وان وی ای یال کف ین و یرس 


ج _ جماع و بنابر احتیاط در مدت اعتکاف مرد و زن نمی توانند یکدیگر را 


سس 19 در هنگام اعتکاف؛ استمناء چه حکمی دارد؟ 
جی هشن خرای مفاین اقا اف تال می کی 


س ۰20 دومین چیزی که باعث ابطال اعتکاف می گردد و انجام آن حرام 
است چه می باشد؟ 


س 21. سومین چیزی که بر معتکف حرام است. چه می باشد؟ 


ج _ مجادله و بحث کردن, برای اظهار فضل, علم و برتری, اما اگر برای 
ثابت کردن حق باشد اشکال ندارد. 


س‌‌ 22 مورد چهارم 


ج _ خرید و فروش و بنابر احتیاط واجب از هر نوع تجارت اجتناب نماید, 
مگر برای کارهای ضروری مانند خرید خوردنی و اشامیدنی برای خود. 


س 23. آبا انجام چیزهایی که بر معتکف حرام است. در روز يا شب, باعثت 
از بین رفتن حرمت آنها می شود؟ 


شود یا روز. 


4 آیا خی مایت کف ور مرا باظل هی کنو باه اهاال اعتکاف ین 
می شود؟ 


ج _ چیزهایی که روزه را باطل می کند و در احکام روزه بیان شند؛ اعتکاف 
را نیز باطل می کند, چنانچه در روز مرتکب شود. 


سس 9 آبا می توان اعتکاف مستحب را در دو روز اول قطع نمود؟ 


کند؟ 


ج _ اگر دو روز گذشت. روز سوم واجب می شود. 


روز سوم, از اعتکاف رجوع نماید. 


س 28. اگر شخص معتکف در مسجد جنب شود, چه وظیفه ای و تکلیفی 
دارد؟ 
رد ۰ 


ج _ از مسجد خارج شود و غسل نماید. 


مقالات 
اعتکاف دریچه ای زو نع اتصان 


مقدمه 


انسان به طور فطری دربی دستیابی به کمال و پرورش ابعاد وجودی 
خویش است و خلوت گزینی در منزل دوست گامی مهم در جهت رسیدن 
به به این مقصد بژر گ انسانی است. دین انسان ساز اسلام, فکر جدایی از 
زندگی دنیا, گوشه نشینی و کناره گیری از 


فردض و وعافت را ال و تاشتد اغلای کین انسمت ابا اععات .را ده 
کسانی که از هیاهو و جنجال های زندگی مادی خسته می شوند, بتوانند 
چند صباحی با خدای خود خلوت کنند کنند و توسط ارتباط جان و روح خود با 
ای هی با اماره تاداس بو ی او سا و اخرت: کم 
بردارند. مقاله حاضر درباره اهمیت و آثار اعتکاف سخن 
باهم آن را از نظر می گذرانیم. 


اعتکاف. فرصتی استثنایی 


انسان موجودی است که به سوی معبود خویش در حرکت است و 
سرانجام نیز به لقای معبود خود می رسد: «ای انسان تو با رنج و تلاش به 
سوی پروردگارت می روی و او را ملاقات خواهی کرد» (انشقاق. 6) «از 
این رو باید راه تهذیب نفس و عبادت حقیقی را در پیش بگیرد و از هوای 
نفس بگریزد اما اشتغالش به کار و زندگی و مسئولیت های اجتماعی. 
گاهی موجب غفلت می شود و توجه به کار, گاه انسان را از توجه به هدف 
باز می دارد و سبب فراموشی از یاد خدا که منتهای هستی است, می 
شود, دز این حال اعتکاف آب-عیات: بل در کویر غفلت است.: 


اعتکاف. بستر مناسب انديشه, تفکر و خردورزی و فرصتی است برای 
اینکه انسان های فرو رفته در غرقاب روزمرگی از فضای پرالتهاب روزانه 
به سوی خویش و خدای خویش بازگردند. اعتکاف فرصت بسیار مناسبی 
است تا انسانی که در پیچ و خم های زندگی مادی غرق شده, خود را 
بازیابد و به قصد بهره بردن از ارزش های 


معنوی, از علایق مادی دست بکشد و خود را در اختیار پروردگار بگذارد و 
تقاضا کند تا او را در راه او ثابت قدم نگه دارد تا بتواند به دریای بیکران 
انس و مهر خداوند که یکسره مغفرت و رحمت است. متصل شود. 
اعتکاف نوعی ریاضت و محدود ساختن خود است. تمرین رها کردن دنیاء 
بریدن از خود. خانواده ۰ دل کندن از علاقه های دنیوی و لذت 
های نفسانی است. گریزی از غفلت زدگی و خمودی به هوشیاری, نشاط, 
تحرک و امید است ؛ گریختن از اندوه گناه و اضطراب نافرمانی و فرار از 
آتش جهنم و رنج دوزخ است. پناه بردن به حریم امن الهی و سرزمین کفو 
و رحمت و مهر . ؛ آنجا که خداوند بنده توا آغوش گشوده تا گمشده خویش 

را در آغوش بگیرد و این میهمان بیمناک و خسته را به امنیت و آرامش 
برساند و برای ۳ در ادامه زندگی, جانی تازه 
بخشد. روح انسان نیازمند نیایش است و مناجات و هم کلامی موجودی 
ضعیف و با منشأً قدرت هاء از آغاز ز خلقت تا صحنه رستاخیز, زیباترین هنر 
آدتففت بوده و خواهد بود, از این رو اعتکاف برطرف کننده این نیاز به حق 


اعتکاف زمینه توبه و باز گشت است؛ بازگشت به قرآن و معنویت, 
بازگشت به دعا و استمداد از عالم غیب. باز گشت از خود مداری به 
خداگرایی و شکی نیست آنها که مسئولیت های حساس تر و بزرگ تری 
دارند, بیش از دیگران به خودسازی و اعتکاف نیاز دارند. 


اعتکاف در قرآن 


اعتکاف مخصوص دین اسلام نیست بلکه در 


ادیان الهی دیگر نیز وجود داشته و در اسلام استمرار یافته است. اگرچه در 
شرع مفرسن: اب مارم ایا حصوضنات و اعکام وسترابظ ان تفییر کروه 
استءترحی ار ایات.فران تودال بر آن اسنه که اععاف در ادبان آلمی 
گذشته وجود داشته است: «به یاد آر هنگامی که ما خانه کعبه را مقام امن 
و مرجع امر دین خلق مقرر داشتیم و دستور داده شد که مقام ابراهیم را 
جایگاه پررستش خدا| قرار دهید, از ابراهیم و اسماعیل پیمان گرفتیم که 
حرش دا را باکتم‌وارند بزای انکه افل انمان به طواف . و اعتکا ی جرج 
بیایند و ان نماز به جای اند (بقره. 25« اند ات اه استفاده می شود 
که در زمان حضرت ابراهیم (ع( و حضرت اسماعیل (ع) عبادتی به نام 
اعتکاف وجود داشته و پیروان دین حنیف گرداگرد کعبه معتکف می شدند. 


حضرت موسی (ع) نیز با آن که مسئولیت سنگین رهبری و هدایت امت را 
بر دوش داشت. برای مدت زمانی آنان را رها کرد و برای خلوت کردن با 
موب خویش به خلوتگاه کوه طور شتافت و در پاسخ به پرسش 
پروردگارش عرضه داشت: «. . و عجلت الیک ربی لترضی ؛ (طه. 94)... 
من برای خشنودی تو تعجیل کرده و بر آنها تقدم جستم.» 


قرآن در جایی دیگر از رهبانیت و گوشه گیری پیروان حضرت عیسی (ع) 
سخن به میان آورده و می فرماید: «و از پی نوح و ابراهیم باز رسولان 
دیگر و سپس عیسی پسر مریم را فرستادیم و به او کتاب آنتتطا نف انجیل 
را عطا کردیم و در دل پیروان او رآفت و مهربانی 


نهادیم و ترک دنیایی که از پیش خود و آفرقی3: ما آن را برایشان مقرر 
را ری وا وا یش ال اسان 
که حق رعایت ان بود, منظور نداشتند» (حدید. 27) 


اسلام نیز با پیش بینی عبادتی به نام اعتکاف که در واقع نوعی خلوت و 
درون گنفت است.؛ برای ساختن انسان ها و جامعه انسانی و جلوگیری از 
افت خدا فراموشی, چاره اندیشی نموده است. در حقیقت اعتکاف زمینه 
مناسبی است تا انسان به کاوش درباره انگیزه ها و روحیات خویش بیردازد 
و برای رفع نقصان و تکامل خود بکوشد. 


آثار اعتکاف 


و ملکوت از اثار اعتکاف است. در اعتکاف, انسان با یی بردن به نکات 
مثبت و منفی وجودش, با تقویت نقاط مثبت, از ضعف های خود می کاهد و 
اعتکاف دو نوع است: 


او فردی 


اولین اثر خلوت گزینی آنتضاتی اعتکاف. بهجت و نورانیت قلبی است ؛ 
یعنی هر چه انسان توجه خود را به خدا بیشتر می کند. و 
بیشتری را کسب می کند و در نتیجه نور خداوند در دلش متجلی می شود. 
اعتکاف فرصتی کارساز و کارآمد برای اندیشیدن به شیوه رفتاری خود در 
عرصه های مختلف زندگی و نحوه عبودیت در پیشگاه خداوند است. چنین 
تفکری نوعی عبادت است که می تواند انسان را حتی از ملائکه مقرب 
خداوند نیز بالاتر ببرد و او را از فرش به عرش برساند. 


تقویت روحیه بندگی, دوری از گناهان که موجب پاک سازی روح و آمادگی 
ی و و 
درون انسان است. از جمله اثار فردی اعتعاف می باشد. معتکف که در 
مدت اعتعاف از بسیاری از امور حلال هم چشم پوشی می کند, در حقیقت 
تمرینی برای تقویت اراده خود انجام می دهد. از سوی دیگر اخلاص در 
عبادت و دوری از ریا که در این عمل عبادی نهفته است. سبب تواضع و 
فروتنی وی می شود. اعمالی که ادمی در اعتکاف انجام می دهد, هر کدام 
چنان تحولی در وجودش ایجاد می کند که گویی خدا 


اعتعاف بهنترین فرصت برای انس با خدا و درک شیرینی و لذت تقد کی 
اوست؛ میدانی است برای به زمین زدن وابستگی ها و زدودن عشق به 
دنیا. اعتعاف انسان ساز و فرصتی است که ۳ در أَنْ با مرور نامه 
اعمال خود و بررسی گفتار و رفتار گذشته خود, اعمالش را که تنها یار و 

همراه مجسم تا روز قیامت اند, (زلزال. 6) می سنجد و هر انچه را تاکنون 
از او سر زده محک می زند و خود را برای روزی که ذره ذره اعمال نیک و 


آنار اختماغن 


عمل نمودن به وظایف و فعالیت های اجتماعی بدون پشتوانه معنوی, 
سبب سقوط انسان از جایگاه حقیقی خود و مانع از رسیدن انسان به 
کمال مطلوب می رون این مسئله از دیدگاه خاص اسلام نسبت به انسان 
کامل سرچشمه می کیرد از این رو ادیان اسمانی و به خصوص اسلام با 
همه دستوراتی که درباره اجتماع دارند, هیچ گاه از تقویت پشتوانه معنوی 
انسان فروگذار نکرده اند. کار بدون پشتوانه معنوی در عرصه اجتماعی 
علاوه بر اینکه عمل گرایی را در انسان تقویت می کند. ممکن است انسان 
زا از درون تهی کند. اعتکاف. که توغی درون گرایی. است. انسان را از افت 
خدا فراموشی و خود فراموشی نجات می دهد. افزایش روحیه تعاون و 
همکاری و توجه به اجتماع مسلمین از جمله اثار اجتماعی اعتکاف است. 


در دنیای امروز که بشر با بحران های زیاد مادی و معنوی روبرو است و 
همه چیز به گونه ای ساخته و کنار هم چیده شده 


است که بشر را هر چه بیشتر به یک ماشین مکانیکی تبدیل کرده و همه 
چیز برای او از قبل تعیین شده و این اشتغالات و پیشرفت ها نیز از سویی 
باعث تشدید بحران معنوی و تنزل کیفی زندگی افراد شده و می شود, 
مراسم های دینی از قبیل اعتعاف می تواند جلوی این افراط و تفریط ها 
را بگیرد. 


از دیگر آثار مهم اعتکاف در سطح جامعه رویارویی این مراسم عبادی و 
معنوی با نفوذ فرهنگ بیگانه است. جوانی که در مراسم اعتکاف طعم 
شیرینِ ایمان و انس به خداوند را چشیده است., لذت های مادی و شهوانی 
در دیدگاهش حقیر و بی ارزش شده و به آسانی در گرداب فساد و تباهی 
گرفتار نمی شود. از سوی دیگر چنین مراسمی خود پیامی عملی و درسی 
عبرت آمیز برای مردم است. حضور جمعی از مومنان در مسجد برای 
عبادت در حقیقت نوعی الگوسازی و الگودهی برای اقشار جامعه مخصوصا 
نوجوانان و جوانان می باشد که تشنه این قبیل مراسم های معنوی هستند 
و همچنین نوعی دعوت به خدایرستی و دین مداری است و اثار سازنده ای 
بر جامعه خواهد داشت. از همین رو در رویارویی با تهاجم فرهنگی دشمنان 
اسلام نباید نقش موثر سنت هایی که در باور عموم مردم ريشه های عمیق 
دارند, نادیده گرفت. 


به عقیده جرم شناسان اجتماعی, بسط و گسترش مسائل معنوی, باعث 
کم شدن جرم و فساد در جوامع می گردد. اعتکاف در اين میان می تواند 


زهرا رضاییان-- 


از رجب الهی تا رجب خویشتن 


بعضی از ماه های سال نسبت به دیگر ماهها برتری و فضیلت دارد این 
مقام را خداوند متعال به بعض ماهها بخشیده تا ادمی که در طول سال 
غرق در مادیات و دنیا پرستی و مشغول به امورات دنیاست کمی به خود 
بیشتر توجه کند زیرا وت ی اس وهای برای سران سر 
ص ر ک ه حال ماه ان خی تفر 
برای جبران داشته باشیم و ماه مبارک رجب فرصت خوبی است برای 
انجام اعمالی که بتوان رضایت خالق را جلب نمود و بار گناهان و دنا 
پرستی را کم نمود زیرا آدمی وقتی در دنیا فرو می رود گاهی آنقدر دچار 
فر آموتنی جی. شود. که. از باد من برد که‌.تصام آنجه که بوده و جه خوا هد 
شد؟ بدان عزیزم که ماه مبارک رجب و ماه شعبان و ماه رمضان در 
شرافت و عظمت تمامند در روایات بسیاری در فضیلت انها وارد شده بلکه 
از حضرت رسول (ص) روایت شده که ماه رجب ماه بزرگ خداست و 
خاش بر ری ات از نس ره مایا کار ار اس ماه 
حرام است. رجب ماه ۳ شعبان ماه رسول خدا| و رمضان ماه امت 
پیامبر است گنفت که یک روز از ماه رجب را روزه بگیرد مستوجچب 
خشنودی خدای رحمان گردد. 


عزیزم فقط همین را از این ماه با فضیلت بدان که بسیار بگویی استغفر 
الله و اسئله التوبه و در نیایش " سبحان الا له الجلیل و سبحان من لاینبغی 
التسبیح الا له سبحان الاعز الاکرم و سبحان من 


لبس العز و هو له اهل" " و چه زیباست خدایی را تسبیح می گویی که 
سزاوارتر از او را نیافتی البته نگشتی چون یقین داشتی نیست زیرا عزت 
از خدای سبحان است و اوست که به آدمی شرف و کرامت می بخشد 
لیی می دانی که رجب نام نهری است در بهشت که از شیر سفیدتر و از 
عسل شیرین تر پس چرا کام خود را از اين نهر زلال و شراب ناب شیرین 
نمی کنی؟ چه نهری و آبی برای طهارت بهتر از بهره گیری از ماه رجب. 
ماه, ماه استجابت دعا و طلب مغفرت است و چه بالاتر است از اینکه ابن 
بابویه به سند معتبر از سالم روای بت کرده است که گفت رفتم خدمت امام 
صادق (ع) در اواخر ماه رجب که چند روز از آن ماه مانده بود چون نظر 
مبارک آن حضرت بر من افتاد امام فرمودند که آيا روزه گرفته ای در اين 
ماه؟ گفتم نه والله ای فرزند سول خدا: فرمودند: انقدر تواتب از نو فقوت 
ده ک: فد ان ترآلیه:عید خدا کسی ی داند پدزستی که این ماهر ماه 
است که خدا آن را بر ماه های دیگر فضیلت داده بعد گفتم ای فرزند 
رسول خدا اگر بقیه ماه را روزه بدارم به ثواب آن نائثل گردم؟امام 
فرمودند ای سالم اگر یک روز از آخر اين ماه را روزه بداری خداوند تو را 
ایمن گرداند از سکرات مرگ و از هول بعد از مرگ و از عذاب قبر و هر 
که هرمن او ا ام مره بدا تن را بر استانین: دوه 


که سه روز از اين ماه روزه بدارد ایمن گردد از ترس بزرگ روز قیامت و 
از شدت ها و هول های آن روز و بیزاری از آتش جهنم به او عطا کنند و چه 
دا " یا من یملک حوائج السائلین " و وقتی که 
قن: یی کسی به غیر خدا وارد شود محجروم است "خاب الوافدون علی 
غیرک و خسر المتعرضون الالی " و اگر به اينکه خداست صاحب عطاهای 
فراوان با خود زمزمه ی اللفم با دالفتن السابفدی الاء الوازعه * 
طبق گفته سید بن طاووس که روایت ت کرده از محمد بن ذکوان که به 
سجاد معروف است برای آنکه آمدر شخده کرد ی کرست ور تخود که 
نابینا شد گفت عرض کردم به حضرت ده صادق علیه السلام فدای تو شوم 
ینها چیست؟تعلیم بنما مرا دعایی در آن که حق تعالی مرا به آن نفع بخشد 
حضرت فرمود بنویس "بسم الله الرحمن الرحیم " و بعد در هر روز از 
رجب در صبح و شام و در عقب نمازهای روز و شب "یا من ارجوه لکل خیر 
و آتشخه ند کل شی با مش ی العی بالفلیل فا ۰ اعبخدای 
که از او امید هر خیر و احسانی را دارم هر که را که بخواهی و از تو 
بخواهد عطایش می کنی خلاصه بخواه وبخواه و بدان که هر چه بخوانی 
عطا کند و هرگز در لطف لطف بی پایانش و در عطاهایش از مقام و عظمت 
پروردگاریش کم نخواهد شد به تحقیق باید گفت چه رحمتی بالاتر از اینکه 
صاحب ادفده عرضه بدارد و بخواند که 


بیا طلب مغفرت کن و سفره های بی پایانش در ماههای با فضیلت 
گسترانیده است. 


کاش می شد همه با هم سرودی با صدای بلند بخوانیم "یا دذ الجلال و 
الاکرام با ذالنعماء و الجود یا ذالمن و الطول حرم شیبتی علی النار" آری 
گویی بعضی ها در اين ماه گمشده ای دارند پس بیا تو هم گمشده ای 
داشته باش گمشده ای که در آن خود را خواهی یافت گمشده ای که در 
جستجو و تفحص به خود می رسی و درس را بهتر می خوانی که می شود 
بهتر و بهنر بود. 


نویسنده: حجت الاسلام والمسلمین محمد متقی منفرد 
پله پله تا عرش 


اعتکاف ؛ انس با معبود یکتا 


اعتکاف پرورش جسم و جان است, انسان آمیزه ای است از این دو و 
نیازمند پرورش در ابعاد وجودی خود؛ انسان به دنبال سعادت و عمال 
او ان هس سا مر مس اه 
موجودی ضعیف با منشا قدرت ها. از اغاز خلقت تا صحنه رستاخیز, راز و 
تباز زساترین .هر ادمی است. غفلت. بد. است: در برخن موارد:بتر؛ خریان 
زمان در گذر است و با از دست دادن, آهی ماند و افسوسی که به هیچ 
نیرزد. انسان دشمنی دارد در اوج حیله گری, با چنین دشمنی هوشیاری باید 
و سرعت در خیرات؛ زمان اعتکاف است. خالق مهربان قرب خلایق می 
طلبد. در فکر پرورش روح و روان انسان است و مقررات دینی را تشریع 
می کند. تنوع عبادات به دلیل نیازهای گوناگون انسانی است. هر عبادتی 
جوابگوی نیازی از اوست. نماز, زنگار غفلت از روان می زداید و صیقل 
روح و روان است در روزه, پالایشگاه خلوص و نردبان صعود 
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2 شرکت در ازمون الهی و قطع تعلقات و دلنشستکن دنیوی است. 
عبادات مالی؛ چون خمس و زکات و صدقات. دمیدن روح ایثار و گذشت در 
وجود آدمی است. اما اعتکاف, آمیزه ای از چند عبادت با فضیلت است. 
روزه که خود عبادتی ارزشمند است شرط اعتکاف است. حضور در مسجد 
و خواندن نماز هم شرط آن است. عاکف سه روز در مسجد جامع مقیم 
می گردد و جز برای ضروریات. کوی دوست را ترک نمی گوید. خود را از 
حرام باز می دارد تا با تمرین بندگی, جهاد با نفس را بیازماید. اعتکاف عهد 
مودت و میثاق مجدد با پروردگار است. 


در فضیلت اعتکاف این بس که معادل طواف کعبه و همتای رکوع و سجود 
است. خدای منان می فرماید: «... و عهدنا الی ابراهیم و اسمعیل ان 
طهرا بیتی للطائفین و العاکفین و الرکع السجود (ایه, 125 سوره بقره) و 
ما به ابراهیم و اسماعیل فرمان دادیم که خانه مرا براي طواف کنندگان و 
معتکفان و رکوع کنندگان و سجده کنندگان از هرگونه آلودگی تطهیر کنند. 
اتاشا ازرشی ادهی ]مان هی رشان معتکف انسانی بزرگ و شریف 
است به اندازه شرافت و فضل عملش, مقدس اردبیلی یگانه زمان در علم 
و عمل در شرافت و فضیلت اعتکاف گوید: مبادا کسی گمان کند که 
اعتکاف مقدمه عبادتی دیگر است. کسی که با طهارت و در حال روزه در 
مسجد مقیم می شود و تعهد قربت در اعتکاف می نماید. این عمل عبادت 
است. اعتکاف عبادتی 


مستقل است به مثابه حج و عمره و روزه و نماز و هر عبادت مستقل 
دیگر. 


و ایام بیض در پیش است زمان عرشی شدن فرشیان اعتکاف با همه 
فضیلتش, , زا و مرد را به خود می خواند, انسان را می خواند تا در دنیای 
های و هوی و دود و دم, معراج انسانیت را به تماشا بنشینیم. فرصت 
طلایی عمر در پیش است و ایام در گذر؛ تا هی ۱ اجه و سر 
از همسفران کوی دوست بگردیم. 


اعتکاف در لفت به معنای توقف در جایی است. اما تعریف اصطلاحی 
اعتکاف: امام خمینی (ره) در تعریف اعتکاف می فرمایند: «و هو اللبثت 
فی المسجد به قصد التعبد به و لایعتبر فیه ضم قصد عباده | خری خارجه 
عنه و ان کان هو الاحوط» اعتکاف. ماندن در مسجد به نیت عبادت است و 
قصد عبادت دیگر, در آن معتبر نیست. اگر چه احتیاط مستحب نیت عبادتی 
رد گر, در کنار اصل ماندن می باشد. حجت الاسلام بهشتی, روحانی و پیش 
تمارک آن مشاحه تهران در اهمیت اعتکاف می گوید: 


«اعتکاف. محو خود خواهی در امواج بلند خداگرایی و خدمت به امت 
حضور در خانه حضرت حق است. عبادتی مستحبی و تقرب جویانه و 
داوطلبانه است که روزه روز سوم آن رنگ وجوب می گیرد. اعتکاف, گریز 
از لذت گرایی و مهار حس خود محوری و برتری جوئی و بازگشت از قبله 
دنیاگرایان به سمت و سوی قلب و قبله هستی است. خود سازی, محاسبه 
نفس, توبه و نیایش, نماز و تلاوت قرآن و استمداد 


از آستان قدس ربوبی از دیگر برکات اعتکاف است. اسلام, فکر جدایی از 
زندگی دنیا و گوشه نشینی و کناره گیری از مردم و به تعبیر دیگر رهبانیت 
را باطل و نایسند اعلام کرد. اما اعتعاف را به عنوان فرصتی برای 
بازگشت به خویش و خدای خویش قرار داد, تا کسانی که از هیاهو و 
جنجال های ن مادی خسته می شوند. بتوانند چند صباحی با خدای خود 
خلوت کنند و جان و روح خود را با خالق هستی ارتباط دهند. اعتکاف 
شرایطی را فراهم می کند تا انسانها با توشه معنوی و اعتقادی راسخ و 
ایمان و امیدی بیشتر, به زندگی خود ادامه داده, خود را برای صحنه های 
خطر و جهاد در راه خدا آماده سازند, هميشه با یاد خدا تلاش کنند, خود را 
در محضر پروردگار ببینند, از نافرمانی او بپرهیزند و به سوی سعادت دنیا و 
آخرت گام بردارند.» 


اغتکاف ذر اذیان نیگکر 


اعتکاف فقط مختص دین اسلام نیست و ادیان دیگر هم چنین روشی را 
برای رهروان خود داشته و دارند. کسی به درستی نمی داند که این 
عبادت, از چه زمانی آغاز و کیفیت اجزا و شر ایط. آن دز بدو شکل کتری 
چه چیزهایی بوده است. پا توجه به ۳1 125 سوره بقر ه؛ می توان ننیجه 
گرفت که اعتکاف عملی بوده که در شریعت ابراهیم از مناسک و عبادات 
الهی محسوب می شده و پیروان ایشان به این عمل مبادرت می ورزیدند 
و لذا ابراهیم و اسماعیل (ع) از طرف خداوند موظف شده بودند تا محیط 
لازم را برای برپایی اين مراسم مهیا سازند. واگذاری این مسوولیت خطیر 
به آنها, گواه بزرگی بر 


اهمیت عباداتی چون <62» اعتعاف و نماز در پیشگاه خداوند است. 


دوش داشت. برای مدت زمانی انان را ترک و برای خلوت با محبوب 
خویش به خلوتگاه کوه طور شتافت. او در پاس به پرسش خداوند که 
فرمود: چرا قوم خود را رها کردی و با عجله به سوی ما شتافتی؟ عرض 
کرد: پروردگارا! به سوی تو آمدم تا از من راضی شوی. بیت المقدس از 
مکانهایی بود که همواره عده زیادی از انسانقا: برای اعنعاف خر ان کرد 
می آمدند و به راز و نیاز با پروردگار خویش مشغول می شدند. بزرگ این 
گروه,. حضرت زکریا (ع) بود و از جمله کسانی که در امر اعتکاف 
ی قران در این باره می فرماید: 
«و کقلها زکریا کلما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا» کفالت او 
(مریم) را زکریا بر عهده گرفت و هر زمان که به محل عبادت او می رفت 
برای او غذایی مهیا می دید. 


از قران مجید (مریم: 6 17) استفاده می شود که حضرت مریم (ع) 
آنگاه که به افتخا ر ملاقات با فرشته الهی نایل آمد از مردم بریده بود و در 
خلوت به سر می برد. علامه طباطبائی می فرماید: گویا مقصود از دوری 
مربم از مردم, بریدن از آنان و روی آوردن به اعتکاف برای عبادت بوده 


طبق روایات اهل سنت, در دوران جاهلیت هم عملی به عنوان اعتکاف در 
میان مردم رایج بوده است و مردم توسط این عمل به خدای خود تقرب 


اسلام (ص) از پیروان دين حنیف به شمار می روند. اعتکاف در غارها و 
بیابانها و کوه ها, به عده ای از این حنفا نسبت داده شده است. انان در 
جاهای خلوتی که از مردم دور بود به اعتکاف پرداخته و خود را در ان 
محبوس می کردند و جز برای نیازهای شدید و ضروری, از ان خارج نمی 
شدند و در آن اماکن به عبادت و تامل و تفکر در هستی پرداخته و در 
جستجوی راستی و حقیقت بودند. انها در ان اماکن خاموش و ارام مثل غار 
حراء, به عبادت مشغول می شدند. پیامبر (ص) نیز مانند اجداد خود بر دین 
حنیف یعنی دین حضرت ابراهیم (ع) بود و عبادات متداول آن دین و از 
جمله اعتکاف را برپا می داشت. قبل از بعثت حضرت محمد (ص) نیز غار 
حراء محل عبادت و راز و نیاز بود. حضرت رسول اکرم (ص) نیز به اعتکاف 
در ان مکان مشغول می شدند و در انديشه سرنوشت بشریت فرو می 
رونند. 


جوانان و اعتکاف 
«چند سالی است با تعدادی از بچه ها برای اعتعاف به یکی از مساجدی که 


اطرافت پر از جوانان و مردم دیگر هستند اما فکر می کنی که تنها هستی 
و فقط خدا روبه رویت ایستاده و با او راز و نیاز می کنی.» 


غلامرضا هم سال قبل معتکف بوده و می گوید: «شاید خوب نباشد این 
حرف را بزنم (اما بعد از اینکه چند روز در مسجد بودیم و 


اعتعاف تمام شد, برای مدت طولانی حس خاصی داشتم, حتی چند ماه 
پیش دو روز در اتاق شخصی ام- در خانه ماندم و راز و نیاز کردم. کسانی 
کب ادها کم ,میم روت بعد از آن دعا و نیایش را طور دیگری نگاه می 
جوا ماند ۳ 


داشت... 
محمد رضا هادی لو 
اعتکاف و آثار فردی و اجتماعی آن 


انسان موجودی است سالی و پوپا به سوی معبود حقیقی خویش و از 
به لقای معبود خویش می رسد: 


«یا ایها الانسان انک کادح الی ریک کدحاً فملاقیه. ای انسان البته با هر رنج 
و مشقت (در راه اطاعت و عبادت حق بکوش که) عاقبت به حضور 
پروردگار خود می روی.» )1( 


با توجه به معنای این آیه شریفه اگر_انسان راه ایمان, خودسازی و تزکیه 
را بپوید, جمال و مهر خداوند را قطعا ملاقات می کند, ولی اگر راه کفر و 
فان تا در سس کیرن خطها ال وت آورا 


تانراین آکر سقدهت مایت شلک نی محبت خراند ماش اند رام 
تهذیب نفس و عبادت حقیقی را در پیش گیرد و از هوای نفس بگریزد و در 
طربقت 0 گاهی به گوشه ای خلوت پناه ببرد و دور از تمام 
زشتیها و زیبایی ها و غل و زنجیرهای که برپای او بسته شده, اندکی به 
۱ ۱ 3 ۱35۳ , کدورت و 
دی ر 


را از چهره جان خود بزداید و پاکی ولطافت را به درون خود آورده و در 
نهایت در زاد و توشه اخرت خود کوشا باشد. 


ادیان الهی با توجه به همین نیاز روحی بشر, و با توجه به اينکه در جمع و 
جماعت حاضر شدن را مکرر اموزش می دهند, ولی سختی با خود 
اندیشیدن و تنهایی را نیز و همینطور انس با لقاءالله را نیز دستور داده آند, 
ان هر کر ما ای اش اس ان 
فرصت هایی که به بشر داده اند «اعتکاف» می باشد. 


ريشه لغوی اعتکاف 


اعتعاف در لفت؛ به معنی اقامت کردن و ماندن در مکانی و ملازم بودن با 
جیزی است ولی در شرع اسلام, اقامت در مکانی مقدس به منظور تقرب 
جستن به پروردگار متعال است. 


در اعتکاف می توان خانه دل را از هر زنگار و غباری پاک نمود و نور حجت 
خداوند و ائمه معصومین را در آن جلوه گر ساخت. می توان خود را وقف 
ام ی ات سا بر رم سا هد ای اس 
جچشید. (2) 


همانطور که ذکر شد این سنت دیرینه و بسیار باارزش در زمان های 
گذشته نیز رایج بوده است. خداوند متعال. پیامبر خویش را به داشتن خلق 
و خویی بزرگ ستوده است. «و انک لعلی خلق عظیم» (3) و در حقیقت تو 
(مجمد) به نکوخافی عظیم آراشته ای: دز عدیتی از اهام جعفر ضاوق 
غیه السلام امه انفت: <کان. رفول الله آذا کل کان. القشر الاواخر 
اعتکاف فی المسجد و ضربت له قبه من شعر و شمر المیزر و طوی 
فراشه.» (4) رسول خدا در دهه آخر ماه مبارک رمضان در مسجد معتکف 


می شدند و برای 


آن حضرت خیمه ای که از مو بافته شده بود, در مسجد برپا می شد. پیامبر 


کردند.» 


اگر بخواهیم واقع بینانه نیز به این مساله نگاه کنیم. زمانی را که حضرت 
خاتم الانبیاء در کوه حرا مشغول عبادت با خدا بودند. همان تزکیه نفس و 
داشت., این بود که مکان متفاوت بود, زیرا این مهم است که برای عبادت 
خالق یکتا در مکان مقدس به راز و نیایش باید مشغول شد. 


حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم افزون بر تلاش و کوشش عملی 
نسبت به اعتکاف, با بیان فضایل بزرگ آن, مومنان را به انجام این امر 
مهم نی تون مق لصو دنیه:* در تخییتی. او ان بزر کوارن آمده انفت: <«اعتعافت 
عشر فی شهر رمضان یعدل حجتین و عمرتین. یک دهه اعتکاف در ماه 
رمضان همچون دو حج عمره مفرده است.» (5) 


بازگشت به معنویت 


از آنجا که اشتغال انسان به کار و زندگی و مسئولیتهای اجتماعی, گاه 
موجب غفلت می شود, و توجه به کار, گاه از توجه به هدف باز می دارد, و 
انسان به نسیان و فراموشی می افتد, رسالت بزر ی" که عبادت تا 


است نیز فراموش می شود و خودسازی و تزکیه بر این امر نیز واجب می 
شین مهار کت اه موی سر سامت ان رات است.: 


این مراسم پرشکوه عبادی و معنوی تنها برای دعا و نیایش نیست. بلکه 
فرصتی است که ضمن ان همه به نقطه و احساس مشترکی دست پیدا 
کنند. که شاید با هزینه های بسیار نتوانند به- ان دست یابند. احساس 


به نوعی لازمه زندگی سعادتمندانه و خداپسندانه است و جان کلام اينکه 
هر نفسی بوی معنویت و اتحاد را می دهد. 


از اول تا پایان اعتکاف, باید با نیت و قصد قربت باشد, بنابراین اگر به 


در اعتکاف کسانی که کار دارند, و غرق دنیای اقتصاد و سیاست و هنر و 
مطبوعات و غیره هستند باید از تولید و توزیع و طرح و... فاصله گرفته و به 
هماهنگی کار و تلاش و فعالیتها, با رضای فرب خدا, وظیفه مکتبی 
بيانديشند. تنظیم فکر و انديشه و عمل, با معیارهای الهی را تمرین کنند. 
اعتکاف دوره کوتاه مدت خودسازی و ت زکیه نفس است که حداقل سه روز 
طول کشیده و انسان را از حاکمیت غریزه هاء عادت ها و اشتغالات و 
روزمرگی زندگی انسان عصر جدید آزاد می سازد. 


در قرآن و احادیث معتبر از اعتعاف باد شده و مورد تاکید واقع گردیده 
است. در پایه گذاری اولین خانه توحید (کعبه) بدست توانای دو پیامبر 
الهی. حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل علیه السلام سخن از عهد و 
پیمانی به میان می آید که از جانب خداوند جهت تطهیر «بیت الله» برای 
طواف کنندگان, معتکفین و نماز گزاران از آنها گرفته شده است. 


همانطور که در سطوح بالا اشاره شد. این سنت پسندیده در زمانهای دور 
ودر ادیان توحیدی ۳9 بوده است. بطوریکه حضرت موسی کلیم الله با 
آنکه مسوولیت سنگین هدایت و رهبری امت خود را بر دوش داشت, بنا به 
دستور پروردگارش مدت یک ماه به خلوتگاه کوه طور شتافت تا به راز و 
نیایش خالقش بپردازد و مسئولیت را به برادرش هارون سپرد. ولی برای 


ازمایش خلق تفر او ژح روز دیگر او را در ماموریت خود راسخ گردانید. 
او نیز در پاسخ به پرسش بزوود کار فر مود: و عجلت الیک رب 
لترضی» (6) و من خود را برای خشنودی تو تعجیل کرده و بر آنها تقدم 
جستم و بسوی تو آمدم. و ماموریت چهل روزه حضرت موسی نیز بدنبال 
خود ماجراهایی در پی داشت که امت موسی در این چند روزه اضافی 
کوساله پرشت شدندی که ذکر ماه آن اتعافات: در این توستای نمی 


خو رارصا ای ما ی ار تا 
چاره اندیشی نموده است. این ها همه نشان می دهد با ان که روح تعالیم 
ادیان, دعوت به جمع و اجتماع و کار گروهی و9... است, انسان به برنامه 
هایی که او را به درون خود نیز پیوند دهد نیز محتاج است. لذا اعتکاف 
زمینه مناسبی است تا انسان به حجسنجوی درباره انگیزه ها و روحیات و 
خلق و خوی خویش بپردازد و برای رفع نقصان و تکامل ان بکوشد. 


آثار اعتکاف 


مقدمه 


همانطور که هر عملی خالص و پاکی برای انسان, بهره و ثمراتی در بردارد 
این عباوت خدایسندانه نید دارای آتاری. است که. مین تهان آن را تر شه رعد 
مورد مطالعه قرار دارد. 


الف نار اخروت 


آمززشن کناهان: اگر انسان در طول. ایام اعتکاف موفق, به توجه. و آنابه 
شود و رضایت پروردگار خود را جلب نماید, به راحتی غفران الهی را برای 
خود کسب می نماید و خود را در صف نیکوکاران جای می دهد. «و من 
اعتکاف ایمانا و احستسابا باغفرله ما تقدم من ذنبه» اعتکاف از روی ایمان 
و باور درست؛ باعث مغففرت و نجات او می شود. 


نزدیکی به پروردگار: از آثار مهم اعتکاف, نیل به قرب الهی است. بعلی 
همان رشتکاری. که انسان پوسیله قیادت آن ,را هی خوید: 


حب و دوستی به خداوند تبارک و تعالی است و به فرموده قران کریم 


انهایی که ایمان آوردند تندیدا دونستدار خدا هستند. 


تحصیل بهشت الهی: از جمله آثار عبادت, رسیدن به بهشت و بهره مندی 
از نعمتهای ان است., قران کریم در سوره مومنون اوصاف مومنین و 
وصف حال انها را جه زیبا توصیف نموده است : 


«... والذین هم علی صلواتهم یحافضون. اولتک هم الوارثون (7) و آنان که 
بر نمازهایشان (و همه اوقات و شرایط ظاهر و باطن نماز) محافظت 


دارند.» 
شع ‏ رن دنیوی اعتکاف (فردی) 


اشاره 


تقویت اراده؛ از آثار حتمی اعتکاف در زندگی فردی انسان, تقویت آراده 
ادمی است. برخورداری انسان از اراده قوی نه تنها در مسائل اخلاقی و 
دینی بسیار ضروری است, بلکه نقش آن در امور روزمره بر کسی پوشیده 
نیست. به قولی «مرد باید که در کشاکش دهر سنک زبرین آسیا باشد.» 


نتاس با مطوراته هر پریی اسال پاک ج شماست‌انه. اي سین افتتافه کي کم انتاط رخای 


ما و اه 


دوری از غفلت و فراموشی: ی فران ذکر 
الله را دربردارد. ذکر همان دوری از نسیان می باشد. غفلتی که اگر به 
ذکر مبدل نگردد موجبات نابودی انسان را وی 


تواضع و فروتنی: ۳ انسانها بتوانند در طول مدت اعتعاف (3 و بیشتر) 
خود را به اقیانوس بیکران وصل کنند و لقای حق را بپویند, و خود را کوچک 
و حقیر در مقابل قدرت لایزال ببیند, رو ها شکسته و دیگر در مقابل 
مخلوق گردنکشی نکرده و فروتنی را پیشه خود می کنند. 


خ آثار دیف اعتکاف: (اعتناعی) 


کاهشن رگا رو به اشفاد جرم شا بان مروان شتاسان احساعی, ظا 
و گسترش مسائل معنوی و ایامی که مختص به عبادت خدا و پیروی از 


ائمه معصومان علیه السلام می باشد., باعث کم شدن جرم و فساد در 
جوامع می گردد. ایام پرفیض ماه رمضان, ایام محرم و... همه از اين نوع 
می باشند و اعتکاف در این میان می تواند نقشی مهمی را در کاهش 
جرایم ایفا کند. 


اشنایی و برقراری ارتباط دوستانه: حضور مومنین و بخصوص جوانان شهر 
در مساجد. فرصتی است که مومنان یکدیگر را بشناسند و ارتباط دوستانه 
پیدا نموده و از آثار اخوت اسلامی برخوردار شوند واین آثر را به راحتی 
می توان از لابه لاای خاطرات منتشر شده اعتکاف کنندگان بدست آوزد: 


بهره سخن 


در دنیای پرهیاهو مادی که جاذبه ها به سوی مادیت کشانده شده, بر قلب 
و روح انسان, زنگار می نشیند, زنگاری از غفلت و نسیان و دوری از خدا 
که اگر با دعا و نیایش قرین نگردد. ممکن است روحانیت و معنویت را از 
وجود انسان عصر حاضر برچیند, در میان عبادات «اعتکاف ویژگی خاصی» 
دارد و از جماعتی با مراسم حج و احرام برابری می کند و در محیط یک 
مسجد جامع سه روز ماندن. روزه گرفتن و به عبادت پرداختن و خودسازی 
کردن و کوشیدن برای لقای حق, تحول عظیمی در روح انسان پدید می 
آورد که‌ضفا و تقرانیت آن.بی تظیر انست. 


اعتکاف روح را پاک می کند. قلب را جلا می دهد, اعتکاف محو خودخواهی 
در امواج بلند خداگرایی و خدمت به امت اسلامی است. اعتکاف فرار از 
لذت گرایی و هرگونه التذاذ جنسی و مهار حس خودخواهی و برتری جویی 
و بازگشت از قبله 


دنیاگرایان به سمت وسوی قلب و قبله هستی است. خودسازی, تهذیب 
نفس,؛ و و . همه و همه بسوی بار گاه 
حق شتافتن است و نهی از خودخواهی و مادیت کزانیتد 


اعظم ترکی 

پاورقی 

1-الانشقاق (84) آیه 6 

2-شیخ عطار نیشابوری, تذکره الاولیاء ص 785 

3-القلم (68) آیه 4 

۵حر عاملی, رسایل الشیعه., ج 7, ص 397 

5-شیخ صدوق, من لایحضره الفقیه, کتاب الاعتکاف. ص 188 
6-طه, 84 
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دارم از دست می روم. کسی هست به فریاد دل من برسد؟ تا خدا راه 
درازی دارم. جاده ای می خواهم 


که قدم های گریزانم را 

متیر که آمنووست» یدای فان رم جر ۳[ 
نکند مرگ مجالم ندهد. 

نکند زنده نباشم, نرسم ! نکند عمر کفافم ندهد! 

شانه ام خرد شده از بار گناه. 

فرصتی می خواهم تا زمین بگذارم. 

همه پل های پشت سر من ویران است. 


دوشی, شانه ای می خواهم تا یک دل سیر بگریم از درد. من شنیدم که خدا 


نردبانی دارد. 

به بلندای سعادت, شبی از این شب ها, یک شب می نهد روی زمین. 
من شنیدم که شبی از شب ها 

می: شود یک تلتته پیمود رم ضد شأله: من بی روزی خود آندم ام 
من شنیدم که ملائک تا صبح 

مق ی ۱ بالا 

عطر اندوه بنی آدم را 


من به دنبال خودم قفف کررذفر: 


شب قدر است آیا؟ 

شب تسبیح و مناجات و سلام. 

شب اشک و توبه 

شب ویرانی من, 

شب مهمانی «او» 

شب بیزاری من از دنیا. 

شب دلجویی او از مهمان 

شب قدر است آبا؟ 

من همان بنده از «دوست» فراری هستم 

من همان چهره غمگین پریشان حالم. من همان آدم خاطی و گنه آلوده ام 
شب قدر است آبا؟ 

چه کسی می گوید: «شب دراز است و قلندر بیدار»؟ 

شب؛, کوتاه است 

این دقایق همگی نايابند. لحظه ها می گذرند. 

چشم بر هم بزنی,. سحر از راه رسید و تو هنوز در خوابی. ها, مبادا که 
بگویند به تو سحر از راه رسید است و قلندر در خواب ! جامه را از تن خود 
خواهم کند 


بند بندش از نور 

جوشنی می پوشم. همه از جنس عطوفت, احسان 

شب قدر است آمشب ! تا سحر بیدارم 

تا سحر دانه به دانه, غم خود می بارم 

تا سحر, سر به زانوی «تو» می گریم زار, تا سحر, توبه به درگاه خدا 
شب قدر است امشب 

حیف اگر در شب قدر, قدر خود نشناسیم ! 


مناسبتهای ماه رجب 
1- رجب ولادت امام محمد باقر علیه السلام 


زندگی امام محمد باقر (ع) 


امام محمد باقر (ع), جمعه ی نخستین روز ماه رجب سال پنجاه و هفت 
هجری در شهر مدینه چشم به جهان گشود. نام او «محمد» و کنیه اش «أبو 
جعفر». و «باقر العلوم » یعنی «شکافنده ی دانشها» لقب آن گرامی 


۱ ت‌. 


نسب امام محمد باقر (ع) هم از جانب پدر و هم از جانب مادر به پیامبر 
(ص) و حضرت علی و زهرا (ع) می رسد, زیرا پدر او امام زین العابدین 
(ع) فرزند امام حسین (ع), و مادر او بانوی گرامی «ام عبد الله » دختر 
امام عجتبی (ع) اشت, ۱11 


پیامبر (ص) به «جابر بن عبد الله انصاری » فرمود: ای جابر! تو زنده می 
مانی و فرزندم «محمد » را که نامش در تورات «باقر» است در می یابی, 
بدان هنگام سلام مرا بدو برسان. [2] 


دانش امام محمد باقر (ع) 


داتش اماض شید باقر (ع) نیز همانتد کر آمامان از سر .وی 
بود. 


«جابر بن عبد الله » نزد امام محمد باقر (ع) می آمد و از آنحضرت دانش 
گواهی می دهم تو در کودکی از دانشی خدا داد برخورداری. [3 ] 


شخصیت شمه امام محمد باقر (ع( چنان خیره کننده بود که «جابر بن 
یزید جعفی > به هنگام روایت ت از آن حرامت می گفت: «وصی اوصیا ء و 
وارث علوم انبیاء محمد بن علی بن الحسین مرا چنین روایت کرد...» [4] 


امام محمد باقر (ع), هفتم ذیحجه ی سال 114 هجری در پنجاه و هفت 
سالگی در زمان ستمگر اموی «هشام بن عبد الملک » مسموم و شهید 
شد. جسم مطهرش را در بقیع کنار ارامگاه امام مجتبی (ع) و امام سجاد 
(ع) به خاک سپردند, 


فلا کفا بر آو.نان. ۲5۱ 


در این نمایه دوازده مقاله پیرامون معرفی امام محمد باقر (ع) ارائه 
گردیده است. 


اخلاق و فضایل امام محمد باقر (ع) 


امامان معصوم, شتسه عملی آیات نورانی قرآن مجید هستند. همه آنچه از 
اخلاق و فضایل و ویژگی های انسان کامل است در وجود انان در حد اعلی 
موج می زند. یکی از بارزترین ویژگیهای امام جامعیت اوست. 


همه ی فضایل و ویژگی های انسان کامل در وجود امام محمد باقر (ع) 
متبلور بود. مرجعیت اه و پاسخگویی به پرسشهای مردم» عبادت و 
تهجد و شب زنده داری, کار و تلاش در اوج زهد و تقواء حضور سازنده و 
موثر در جامعه. شکیبایی و بردباری در روابط اجتماعی, رسیدگی به 
محرومان. صمیمیت و محبت با دوستان. محبت و عاطفه نسبت به خانواده, 
رعایت حقوق و نیازهای روحی همسران, عدم تحمیل ایده های خویش بر 
همسران. رعایت جمال و زی شرافتمندانه, اهتمام به حقوق مالی مردم 
و... تنها پاره ای از ویژگی های امام محمد باقر (ع) است 


پاورقی ها 

[1 ] تواریخ النبی و الأال تستری ص 47. 

[2] امالی شیخ صدوق ص 211 چاپ سنگی. 

[3] علل الشرایع شیخ صدوق ج 1 ص 222 چاپ قم. 
[4 ] ارشاد شیخ مفید ص 246 چاپ آخوندی. 

[5] کافی ج ا ص 469 وج 5 ص 117. 

3- رجب شهادت امام هادی علیه السلام 

شهادت امام هادی ع 


امام هادی (علیه السلام) از تبعید تا شهادت 


منابع مقاله: 

ماه رام ما9 را ها تخل فانم خفه: 

به مناسبت سوم رجب سالروز شهادت امام دهم (علیه السلام) 
عباسیان و چالش های فرا روی 


دوران امامت امام هادی (علیه السلام) بیش از 33 سال , به طول انجامید 
که حدود سیزده سال آن را در مدینه سپری کرد. دراین مدت. گروه های 
بسیاری از شهرهای شیعه نشین ایران, عراق و مصر برای بهره گیری از 
محضر امام به سوی مدینه امدند. 1 امام در این شهر چنان موقعیت و 
محبوبیتی بین مردم یافت که دولتمردان عباسی, به شدت از این وضع 
احساس خطر می کردند. برای نمونه, برَیحه عباسی2 در نامه ای به متوکل 
نوشت: «اگر تسلط بر حرمین شریفین را می خواهی, علی بن محمد 
(علیه السلام) را از اين شهر بیرون کن؛ زیرا او مردم را به سوی خود فرا 
خوانده و عده بسیاری نیز دعوتش را پذیرفته اند...» 3 


عباسیان که هراس بسیاری از رهبری شیعه و خطر حرکت شیعیان بر ضد 
خود داشتند, به این نتیجه رسیدند که با دور کردن امام به عنوان قطب و 
محور تشیع از مدینه که کانون تجمع شب شیعیان شده بود, به این هدف دست 
یابند. بدین ترتیب, تبعید و مراقبت نظامی را که تجربه پیشین و موفق 
عباسیان به شمار می رفت؛ دوباره در دستور کار قرار دادند. 


تبعید امام هادی (علیه السلام) 


امام از مضمون تافة ا اش یافته و در نامه ای به متوکل, وی را از دشمنی 
ها و کینه توزی و دروغ پردازی نویسنده آگاه ساخته بود. متوکل سیاستی 
مزدورانه و دو پهلو در پیش گرفت. او نخست نویسنده نامه را که از امام 
عایت کرحم حور اد کار مرکا کوت. | وه را مداد اعام خلوم نهد. 
سپس به کاتب دربار دستور داد تا نامه ای به امام بنویسد که در ظاهر, 
علاقه متوکل را نسبت به امام بیان می کرد. ولی در واقع. دستور جلب 


امام از مدینه به سامرا بود. همچنان که پزداد, پزشک مسیحی دربار با 
آگاهی از احضار امام, انگیزه متوکل را دریافته و گفته بود: «بنابر آنچه 
شنیده ام, هدف خلیفه از احضار محمد بن علی (علیه السلام) به- سای 
اين بوده که مبادا مردم به ویژه چهره های سرشناس به وی گرایش پیدا 
کنند و در نتيجه,. حکومت از دست آن ها خارج شود...». 4 


متوکل برای کاهش پی آمدهای منفی احضار امام, نامه ای محترمانه به 
ایشان ۳ 5 اما به راستی, ی ۳ 2 ای با کلصاتن محترمانه از 
ترین ارتباطی با آنان ۳1 0 تا شترا ات و 
نشان دهنده هراس شگرفی است که این دشمنان خونخوار شیعه از امام 
داشته اند. او هم در مقابل امام از خود فروتنی نشان می دهد و هم خود را 
«امیرالمومنین» می خواند و عنوان حاکمیت بر مومنین را برای خود 
محفو ظ می دارد. وی به امام می فهماند که او همچنان حاکمیت خاندان 
ی ها رت هار رز 
تمجید مقام شامخ امام سخن به میان می اورد, اما «یحیی بن هرئمه» را 
برای رکابداری امام می فرستد. ولی تاریخ از همراهی فرماندهی نظامی 

به اتفاق سیصد سرباز مسلح خبر می دهد. 6 آن گونه که بیان خواهد شد, 
اين رفتار به جلب خشونت آمیز و محتاط نظامی بیش تر شبیه است تا 
استقبالی رآفت انگیز. 


واکنش مردم 


وقتی یحیی بن هرثمه برای ابلاغ نامه متوکل و اجرای مقدمات تبعید نزد 
امام ایشان آمد. مردم جلوی خانه امام تجمع کردند و فریاد اعتراض و 
شیون و زاری از نهاد انان 


برخاست؛ ؛ به گونه ای که یحیی بن هرثمه می گوید: «من تا آن روز چنین 
شیون و زاری ای ندیده بودم و هر چه سعی کردم آن ها را آرام کنم, 
نتوانستم. خوردم که درباره او (امام هادی (علیه السلام) قصد و 
دستور سوئی ندارم, ولی فایده ای نداشت. سپس خانه او را تفتیش کردم, 
ولی در انجا چیزی جز قران, کتاب و چیزهایی مانند آن نیافتم...» 7 


رخدادهای بین راه 


امام, در سال 243 ه. ق, از مدینه به سامرا تبعید شد. 8 همان گونه که 
پیش بینی می شد. یحیی بن هرثمه درابتدای اين سفر از خود قاطعیت و 
سخت گیری بسیاری نشان داد. البته. در بین راه کرامت هایی از امام و 
حوادثی رخ داد که سبب علاقه مندی و تغییر رویه او شد. خود او می گوید: 
«در بین راه دچار تشنگی شدیدی شدیم ؛ به گونه ای که در معرض هلاکت 
قرار گرفتیم. پس از مدتی به دشت سرسبزی رسیدیم که درخت ها و 
نهرهای بسیاری,ذر آن.بود. نذفن آن که کسی را در اطراف آن ببیتیمء خود 
و مرکب هایمان را سیراب و تا عصر استراحت کردیم. بعد هر قدر می 
تواتستنيمه. آبپ برذاشتیم و به رام افتاديم. نس از این کهحمفقداري از آنجا 
دور شدیم, متوجه شدیم که یکی از همراهان, کوزه نقره ای خود را جا 
خدا ره است. فوری باز گشتیم, ولی وقتی به آنجا رسیدیم, چیزی جز 
بیابان خشک و بی آب و علف ندیدیم. 


کوزه را یافته ۴ به و کاروان برگشتیم, ولی با کففتهن هم ان آنچه د بده 
را وی ار رس ی را 


یافته ام ». 9 او کرامت دیگری از امام می بیند و شگفتی اش دوچندان می 
شود. وی از آن لحظه تشیع را برگزید و در خدمت امام بود تا از دنیا رفت. 
10 


گفتنی است که رفتار مهربانانه امام, سبب علاقه مندی یکی دیگر از 

فرماندهان بزرگ متوکل نیز به امام گردید. وقتی امام به بغداد رسید و با 

استقبال گرم مردم بغداد روبه رو شد؛ او همچنان نبحت تاثیر ابراز 

احساسات و عواطف مردم بغداد نسبت به امام قرار گرفته بود. 11 ِ 

در برخورد با هواداران خلافت عباسی, چنان حساب شده عمل می کرد که 

نا( 
بیت (علیهم السلام) مبدّل می گردید. 


تبعیدگاه نظامی 


فتحاهی که امام را به سامرا| تبعید کردند, بنا به دستور متوکل و برای 
تحقیر امام, ایشان را در محلی که «خان صعالیی» نام داشت. و محل 
تجمع گدایان و بینوایان بود, جای دادند. «صالح بن سعید», با دیدن اقامتگاه 
حضرت, به ایشان عرض کرد: «ای فرزند رسول خدا! این ستم کاران در 
همه امور سعی در خاموش ساختن نور شما دارند که شما را در چنین 
محلی که مکان نشستن گدایان و مستمندان است, جای داده اند». امام در 
پاسخ او فرمود: «ای پسر سعید! آیا درک و معرفت تو در این جایگاه است 
و گمان می کنی که اين امر سبب پایین آمدن شأن من می شود؟» سیس 
برای تسکین او که از دوستداران خاندان وحی بود و نیز برای نشان دادن 
مقام خود, با دست مبارک پرده را از جلوی چشمان او کنار زد و به او 
فرمود: «نگاه کن». صالح بن سعید می گوید: «باغ هایی زیبا و آراسته, 
نهرهایی جاری و 


درختانی سرسبز دیدم که عطری دل نواز از آن ها به مشام می رسید و 
حور و غلمان بهشتی در آن دیده می شد که بسیار سبب شگفتی من شد». 
آن گاه امام به او فرمود: «ای پسر سعید ! ما هر جا باشیم. این ها از آن 
ماست. حال می بینی که ما در خان صعالیک نیستیم.» 12 


امام را پس از یک روز اقامت در خان صعالیی, به خانه ای که در یک 
اردوگاه نظامی قرار داشت. بردند. متوکل دستور داده بود تا در اتاق 
حضرت: قبری بکنند تا بدین وسیله امام را از کنترل شدید خود آگام .تشن 
از هر اقدامی, ابتکار عمل را از امام سلب کند. «صقر بن ابی دلف» می 
گوید: «هنگامی که خدمت امام رسیدم و وارد حجره ایشان شدم. او را 
یافتم؛ در حالی که بر حصیری نشسته بود و پیش پایش قبری کنده بودند. 

به او سلام کردم. ایشان پاسخ سلام گفت و فرمود: بیا بنشین. سپس از 
۱ برای چه آمده ای؟ گفتم: سرورم! آمده ار 
بیر سم. وقتی نگاهم به قبر افتاد, گریستم. امام به من فرمود: ای صقر ! 
لازم نیست برای من ناراحت باشی. قعلا به من. اسیبی. تمی: رسد.. من 


خوشحال شدم و گفتم: خدا را شکر » 13 


کابوس های متوکل 


امام در دوران خلافت متوکل, روز کار. بسیار سختی را پشت سر گذاشت. 
هراسی که متوکل از امام در دل داشت, سبب شده بود تا دستور دهد, 
سربازانش گاه و بی گاه بدون اجازه از دیوار وارد خانه امام شوند و آن جا 
را باترشسنی. کنتد. آن.ها کاه با را از,.اين نیز فراتر می. گذاشتند و به.هناکی 


تاریخ آمنده است که برخی اوقات متوکل در حالت مستی؛ امام را شبانه 


توطئه نافرجام 


هربار که متوکل تلاش مذبوحانه جدیدی را برای ترور شخصیتی امام 
طراحی می کرد. با شکست سختی روبه رو می شد. شکست ها و تلاش 
سس ی ری اور ای 
ناکام گذاشته بود که روزی در جمع درباریان خود فریاد زد: «وای بر شما! 
کار ابن الرضا روزگار مرا سیاه کرده و مرا سخت درمانده و سرگردان 
ساخته. ۹[ 
من هم نشین گردد. نشد...» 15 


ناکاهی و شکشست متو کل وی را بر آن داشت: تا نقشه قتل, امام. را بکشد: 
از این رو, دستور قتل او را به «سعید حاجب» داد. «ابن اورمه» می گوید: 
«نزد سعید حاجب رفتم و این در زمانی بود که متوکل, اباالحسن (علیه 
السلام) را به او سپرده بود تا وی را به قتل برساند. سعید رو به من کرد و 
با تعکر اف دوست داری خدای خود را ببینی؟ گفتم: سبحان الله ! خدا 
با چشم دیده نمی شود. گفت: رصان وی ات که ها اه 
امام می خوانید. گفتم: مایلم. گفت: من دستور قتل او را دارم و فردا این 
کان زا اتجام خواهم داد. اننک بیک نزد اوست. وفتی بیرون آمد, داخل شو. 

مف. که پیک. بیرون. امت. وارد اتافن. تدم که امام .در آن.زتداتی بود. 
داخل 29 و دیدم که قبری جلوی پای ان ۰ ی 


7 ۱ ۱ ۱ ۷ 


دیدی, خواهد ریخت. به خدا سوگند, دو روز بیشتر نگذشته بود که متوکل به 
قتل رسید.» 16 


همچنین در اقدامی دیگر, متوکل به چهار تن از دژخیمان خود دستور می 
دهد که امام را با شمشیرهای برهنه به قتل برسانند. او به قدری خشمگین 
تلود کم ی رواد کرو آن فا آمام کی او سا فش نیع انز اه کد را 
شمشیرهای آخته انتظار امام را می کشیدند, تا بدنش را طعمه شمشیر 
خود سازند. با دیدن وقار و شکوه امام 2 
تصمیم خود را فراموش و حتی امام را با احترام بدرقه کردند. هنگامی که 
باز کشتند: و کل ای آنان پزسبه: «جرا انچه را که امز کرده بودم: انجام 
ندادید؟» پاسخ دادند: «آن هیبت و شکوهی که در او دیدیم, فراوان تر از 
هراس صد شمشیر برهنه بود که قدرتی در برابر آن نداشتیم؛ ؛ به گونه ای 
دل های ما را آکند که نتوانستیم آنچه را امر کرده بودی, به انجام رسانیم.» 
17 


به این ترتیب. بار دیگر توطئه قتل امام نافرجام ماند. 
قتل متوکل, پایانی کوتاه بر توطثه ها 


متوکل در کم تر از دو دهه خلافت خود, چیزی جز بدرفتاری با شیعیان و 
قتل و خون ریزی آنان بر جای نگذاشت و سرانجام بغفض و کینه ای که به 
خاندان پیامبر (صلی الله علیه واله) و پیروان آنان داشت., گریبان خود او را 
گرفت. در شبی که او به قتل رسید. «عباده مخئت». دلقک دربار. مثل 
همیشه در بزم شراب او مشغول مسخره کردن امامان شیعه بود. او 
سرش 


را که مو نداشت, برهنه کرده و متکایی هم روی شکم خود بسته بود و امام 
لب رعله آلسام را عستردهی کرد من کف «اين مرد طاس و 
شکم برآمده می خواهد خلیفه مسلمانان شود.» متوکل شراب می نوشید 
و قهقهه سر می داد. #صصتر ۱ فرزند او که به امامان شیعه علاقه مند 
بود, از این حرکت عباده خشمگین شد و او را ۰ تهدید کرد. [عباده از 
ادامه کار منصرف شد, متوکل متوجه او گردید و | ز او علّت را جویا شد. 
عباده دلیل ادامه ندادن کار خویش را باز گفت. ] در اين هنگام. منتصر 
برخاست و گفت: «ای امیرالمومنین ! آن کسی که این سگ, تقلید او را می 
و و ی و ار وا 
افتخار تو. اگر تو می خواهی گوشت او را بخوری (غیبت و بدگویی او 
کی ان ,. بخوره ولی اجازه نده که این سگ و هانند او از آن: بتخورند.» 


متوکل برای تمسخر فرزندش.: به سیب علاقه مندی به امام فقلقن (علیه 
الساه) دس ایا ایا ان ماه مسا تسش نوی 
او را کشید و وزیرش. «فتح بن خاقان», او را به قتل رساند. 19 


جنایت دیوانه وار عباسیان 


امام هادی (علیه السلام) پس از قتل متوکل, هفت سال در دوران خلفای 
بعدی زندگی کرد. اگر چه فشارهای دستگاه در مقایسه با دوران متوکل 
کاهش یافت, ولی سیاست های کلی دستگاه, به جز دوران مستنصر, در 
راستای اسلام زدایی. تغییری محسوس نداشت و امام همچنان در سامرا 
تحت 


هادی (علیه السلام) برای ایشان به ثمر رسید و وی به دستور «معتز» و 
سم «معتمد» که در 1 پا انار ريخته شده بود, 20 مسموم شد. «أبو 
دعامه» می گوید: «امام در بستر بیماری بود و من برای عیادت نزد ایشان 
رفتم. هنگام بازگشت فرمود: چون برای عیادت من آمدی, برگردن من 
حقی پیدا کردی و رعایت حق تو بر من واجب است. او در بستر بیماری 
آزفیذه بود و شیعیان به دیدار امام می آمدند. آن: حضرت: بة ضورت. کتبی. و 
شفاهی, امام پس از خود را ؛ به آنان معرفی. کرد تا پس. از شهادت اوء 
شیعیان دچار سر گردانی نشوند.» 21 


پرواز به سوی دو ست 


امام هادی (علیه السلام)؛ , در سوم رجب سال 254 ه. ق, به شهادت رسید. 
2 «احمد بن داود» می گوید: «اموال بسیاری را که خمس و نذورات 
مردم قم بود, با خود به قصد تحویل دادن به اباالحسن می بردم. هنگامی 
که رسیدم, مردی که بر شتری سوار بود: پیش من آمد و گفت: ای احمد 
بن داود و «ای محمد بن اسحاق». من حامل نامه ای از سرورتان, 
ابالحسن هستم که به شما نگاشته است: من امشب به سوی بارگاه الهی 
رخت بر می بندم. پس احتیاط کنید تا دستور فرزندم. حسن (علیه السلام) 
یا ار ره 
این خبر را از دیگران که با ما بودند. مخفی داشتیم...» 23 


مراسم تشییع و خاک سپاری 


بزتاب خبر شهادت پیشوای شپعیان, قلب ستم دیده مردم را جریحه دار 
کرد. شهر یکپارچه در سوگ اموزگاری بلند اختر و پدری مهربان برای 
مستمندان و یتیمان نشست. در روز شهادت امام. جماعت بسیاری از بنی 
هاشم, بنی آبی طالب و بنی عباس در منزل امام جمع شده بودند و شیون 
و زاری سراسر خانه را آکنده بود. 24 مردم به صورت های خود سیلی می 
زدند و گونه های خود را می خراشیدند. 25 بدن مطهر امام هادی (علیه 
السلام) را بر دوش گرفتند و از خانه ایشان بیرون بردند و از جلوی خانه 
«موسی بن بفا» گذشتند. وقتی معتمد عباسی. آنان را دیده تصمیم گرفت 
برای عوام فریبی, بر بدن امام نماز بگزارد. از اين رو, دستور داد بدن 
مطهر امام را بر زمین گذاشتند و بر جنازه حضرت نماز خواند, ولی امام 
حسن عسکری (علیه السلام) پیش از تشییع بدن مطهر امام (علیه السلام) 
به اتفاق شیعیان 


بز آن نماز خوانده بود. سپس امام را در یکی از خانه هایی که در آن 
زندانی بود, به خاک سپردند. ازدحام جمعیت به قدری بود که حرکت کردن 
در بین آن همه جمعیت برای امام حسن عسکری (علیه السلام) مشکل 
بود. در این هنگام, جوانی مرکبی برای امام اورد و مردم امام را تا خانه 
بدرقه کردند. 26 «ابو هاشم جعفری» که از نزدیکان امام هادی (علیه 
سا و فصو اور ایا 27 

پاورقی ها 

1 میارج 2ر.ض 5 

2 تام آه در الاشان ع رصن 4 عبدالله ین ستجمه صبط فده آتت: 
ار آامای .خن ص09 

4ارالایازیخ 0 ررض 161 

ص 2 

ری 12 

ی ۱ 

8 سای عرص 330 

9 اقبات الوضیهرض 197 

0 ارالایا ع گر ی 122 

کر ا ترصن 0 صروه لهس و و 5 

2 الارشاد, ج 2 ص 438. 

13 بحارالانوار ج 50, ص 194. 

ا رصن 211 


5 همان, ص 158. 


6 همان. ص <195. 

7 همان. ص 196. 

8 الکامل فی التاريخ, ج 7 ص 5د. 
9 تاریخ الیعقوبی, ج 2, ص 22. 
0 وفیاأت الائمه, ص 386. 

1 بحارالانوار. جح 50, ص 239. 

2 همان. ص 680. 

3 وفیات الائمه (علیهم السلام), ص 385. 
4 منتهی الامال. جح 2 ص 684. 
5 وفیات الائمه, ص 386. 

6 منتهی الامال. جح 2 ص 683. 
7 همان. 


و وی لاف خسن واه لیب غلیه التررلاد 


اماخ خواد (غلیه: الفلام) 


همین تور افافت از اهل نیت بیامیر ضلی اللة غلبه.و اله تاش «مخمد» .و 
کینه اش «ابو جعفر» و لقب او «تقی » و «جواد» است., در ماه رمضان 
سال 195 ه. ق در شهر «مدینه » و در خانه هشتمین امام, امام علی ابن 
موسی الرضا علیهما السلام دیده به جهان گشود [1] . 


بن علی بن ابی طالب علیهم السلام. 


در خانواده امام رضاأ علیه السلام و در محافل شیعه, از حضرت جواد علیه 
السلام به عنوان مولودی پر خیر و برکت یاد می شد. چنانکه «ابو یحیای 


صنعانی » می گوید: روزی در محضر امام 


رضا علیه السلام بودم. فرزندش ابو جعفر را که خردسال بود, آوردند. امام 
فرمو د: «اين مولودی است که برای شیعیان ما با برکت : نر از او زاده 


نشده است » [2 ] 


مادر آن حضرت «سبیکه » که از خاندان «ماریه قبطیه » همسر پیامبر 
اسلام به شمار می رود [3] از نظر فضائل اخلاقی در درجه والایی قرار 
داشت و برترین زنان زمان خود بود, [4] به طوری که امام رضاعلیه 
السلام از او به عنوان بانویی منزه و پاکدامن و با فضیلت یاد می کرد. [5 ] 
از مادر آن امام با نام های دیگری نیز یاد کرده اند همچون سبیکه, نوبیه و 
سکینه, که شاید این نام اخر صورت تصحیف شده سبیکه باشد. خیزران و 
دره. امام رضا (ع) آن بانو را خیزران می خواند و گفته اند نامش ریحان و 
قبطی و مکنی , به ام الحسن بود. 


فرزندان امام جواد علیه السلام عبارت بودند از: پسرانش علی (امام دهم 
امام علی بن محمد الهادی علیه السلام) و موسی و دخترانش فاطمه و 
امامه. آن حضرت به جز آن دو پسری که ذکر کردیم, پسر دیگری نداشت. 
آبن شهر آشوب در مناقب می نویسد. فرزندان آن حضرت عبارت بودند 
از: علی (امام دهم) و موسی و حکیمه و خدیجه و ام کلثوم. ابو عبد الله 
حارثی گوید: امام (ع) فقط دو دختر به نامهای فاطمه و امامه داشت 


هفت سال و چهار ماه و دو روز با پدرش و 17 يا 18 سال, بیست روز 
کمتر. پس از پدرش زیست. که این همان مدت امامت ان حضرت به 
شمار می رود و 


مصادف با دوران مامون است. 


مامون کار زهر دادن به امام رضاأ علیه السلام را بسیار سری و مخفیانه 
انجام داده بود و سعی داشت جامعه از این جنایت آگاهی نيابد. اما با همه 
پر ده پوشی و ریاکاری, سرانجام بر علویان آشکار گردید که قاتل امام جز 
مامون کسی نبوده است, مامون برای پیشگیری از عواقب امر, 0 
دیگری آغاز کرد و با تظاهر به مهربانی و دوستی نسبت به امام جواد علیه 
السلام تصمیم گرفت دختر خود را به حضرت تزویج کند تا استفاده ای را 
کم از تخمیل ,ملعمفق بر آمام رضا علنه الصلام در ظر داشت ان این 
وصلت بدست آورد. بر اساس همین طرح بود که امام جواد علیه السلام را 
رال 04 ستیگ ال سس ار سارت اهام رضا له ااسلام ار 
مدینه به بغداد آورد و به دنبال مذاکراتی که در جلسه مناظره امام با یحیی 
بن اکثم گذشت, دختر خود «ام الفضل » را به همسری حضرت در آورد ! 


امام جواد علیه السلام مناظرات و بحت و گفتگوهایی داشته است که 
برخی از آنها بسیار پر سر و صدا و هیجان انگیز و جالب بوده است. و از 
او به خاطر کمی سن برای بسیاری از شیعیان کاملا ثابت نشده بود (گرچه 
تزرعان و دانایان شیعه بر اساس عقیده شیعه هیچ شک و تردیدی در این 
زمینه نداشتند) از اینرو برای اطمینان خاطر و به عنوان ازمایش, سوالات 
فراوانی از ان 


حضرت می کردند. 


ات رف دیحر ندز آن مقصم: مانی: قدرت «معتزله » افزایش یافته بود و 
مکتب اعتزال به مرحله رواج و رونق گام نهاده بود و حکومت وقت در آن 
زمان از ,نان حقافته و سای می: کرد و از سلطه و نفوذ خود ودنک 
امکانات مادی و معنوی حکومتی, برای 7 و تثبیت خط فکری 27 و 
ضربه زدن به گروه های دیگر و تضعیف موقعیت و نفوذ انان به هر شکلی 
بهره برداری می کرد... خط فعری اعتزال در اعتماد بر عقل محدود و 
عفل خود عرضه هی کردند.و آنجه. را که عفلشان. ضریحا نابند هی کرد من 
پذیرفتند و بقیه را رد و انکار می کردند و چون نیل , به مقام امامت ت امت در 
سنین خردسالی با عقل ظاهر بین آنان قابل توجیه نبود. سوالات دشوار و 
پیچیده ای را مطرح می کردند تا به پندار خود, ان حضرت را در میدان 
رات امن تسف ای دهعت مساظ رات علهی: 
حضرت جواد (در پرتو علم امامت) با پاسخ های قاطع و روشنگر, هر گونه 
شک و تردید را در مورد پیشوایی خود از بین می برد و امامت خود و نیز 
اصل امامت را تثبیت می نمود. به همین دلیل بعد از او در دوران امامت 
حضرت هادی (که او نیز در سنین کودکی , به امامت رسید) این موضوء 
مشکلی ایجاد نکرد. زیرا دیگر برای همه روشن شده بود که خردسالی 
تاثیری در برخورداری از این منصب خدایی ندارد. 


معتصم, به دستور او مسموم 


5 کشت و به اجداد طاهرینش پیوست. بدن مطهر 1 حضرت را در قبرستان 
قریش و کنار قبر جدٌ شهیدش امام موسی بن جعفر علیهما السلام به خاک 
سیر دند. 


پاورقی ها 


[1] - کلینی, اصول کافف: تهران مکتبه الصدوق, 1 اه ق, ج 1. ص ص‌ 
92- -شیح مفید» الارشاد, قم, مکتبه بصیرنی. ص 10د. برخی تولد ان 
حضرت را در نیمه رجب همان سال نوشته اند (طبرسی. اعلام الوری, 
ااطیعفه الالته دار الکتب الاسلامهه. :۱422 و رخ دک تولد. آن 
حضرت را در نوزدهم رمضان و بعضی روز دهم رجب ذکر نموده اند. 


[2 ]۲ - شیخ مفید, الارشاد, قم, مکتبه بصیرتی. ص 9-طبرسی, اعلام 
الوریه الطیعه لت آلمکفه شاه .97 ال ایور روص 
این مها ی شرفت مه خی الاوعایت: 1406 ه. 
ق, ص 261-کلینی, اصول کافی, تهران, مکتبه الصدوق, 1381 ه. ق, ح 1, 
ص 321-علی بن عیسی الاربلی, کشف الغمه, تبریز, مکتبه بنی هاشمی, 
در 10 


آنن راتوی اقب ان ای طالی: نس الط اه 
ی 


عون اما امسر مات لاه ا وی ۱3 
1 ق, ضص 2009 


[5 ] - قدست ام ولدته قد خلقت طاهره مطهره (مجلسی, بحار الانوار, 
که مش تست ماه افیا یشم ی علبه الا 

پا ات ام اش ین یازا 

امیرالمومتین علی بن ابی طالب بن عبدالمطلّب بن هاشم بن عبدمتاف در 


و درون کعبه چشم به جهان گشود. ابوطالب, پدر آن حضرت, که نامش 
ماک پوتو یکی از قمه‌ها اما کر خعرت محله خی اه که و 


الهش حخایدان هانتم‌متکی آن‌ تشر ان مهو فریتن تب مار مس رف 
و مادرش فاطمه بنت اسد نیز 


اید. [1 ] 


کنیه آن امام, ابوالحسن و «ابوتراب» است. القاب فراوانی از علی علیه 
ال ار ی جمله می توان به اسدالله (شیرخدا ۳ 
اراد ونان کی سا ان اف رز 7[ 
کلیه هاه تصص ار اس اسر سسکا کر را ای سای 
معصومان علیهم السلام, مجاز نمی دانند. [2] 


آن خرت: ها هی در کفیه.یا به کیت داش که دزن ی تفر پوو ط 
مادرش اسم او را حیدر نهاد. پدر پس از باز گشت. ,. بر وی نام «علی» را 
افزود. [3] او, که در خاندانی با اصالت و کرامت متولد شده بود. معلمان 
نخستین اش پدر و مادرش بودند که سال ها قبل برای مدتی نسبتا طولانی 
ستر یز ستی حصرات: .مخند. ضلمح الله غعلیه .و الم بر | نن.عهده: داشتند:, تظولی 
نکشید که در ظاهر به دلیل تنگ دستی پدر و بروز قحطی, به دعوت پیامبر 
صلی الله علیه و اله به خانه ان حضرت منتقل شد و به اراده الهی تحت 
تعلیم. سرپرستی و تربیت مستقیم ایشان قرار گرفت. [4] 


علی (ع) در معراج روحی خود که تربیت پیامبرش به آن سوق داده بود, به 
درجه ای رسید که می شنید و می دید آنچه را که خود پیامبر به هنگام 
بعش می شنید و می دید. 


امام علی (ع) خود از تربینش به دست رسول خدا (ص) و اثر آن در تکامل 
صفات اخلاقی و روحی خویش؛ می فرماید: «پیامبر خدا| دروعی در گفتار و 
خطایی در کردار من نیافت 


و خدآوند بزرگترین فرشته از فرشتگان خود را از آن زمانی که پیامبر از 
شیر گرفته شده بود همنشین آن حضرت ساخت تا او را شب و روز به راه 
بزرگواری و صفات پسندیده جهان سیر دهد. و من در پی او مانند راه رفتن 
بچه شتر به دنبال مادرش راه می رفتم و او از صفات خود هر روز پرچمی 
بر می افراشت و به من دستور پیروی از ان را می داد. و همه ساله مدتی 
را در کوه حرا اقامت می فرمود. من فقط او را می دیدم و او جز من 

را نمی دید؛ در ان زمان اسلام به هیچ خانه ای جز خانه رسول خدا| 
(ص) و خدیجه راه نیافته بود و من سومین فرد., بودم. نور وحی و رسالت 
را می دیدم و بوی نبوت و رسالت را استشمام می کردم » [د ] . 


اخام در دتبالم- سکن شین وربا دافرق هی کت که بیامر. دورو 
پیشامدی که در روزهای اول بعثتش اتفاق افتاده بود به او فرمود: «... 
براستی تو می شنوی آنچه را که من می شنوم و می بینی آنچه را که من 
می بینم جز این که تو پیامبر نیستی و لیکن وزیر منی و تو بر خیر و نیکی 
هستی » [6 ] . 


علی (ع) در حالی این مسافت رآ در سیر تکامل روحی خود پیمود که بیش 
از یازده سال از عمرش نمی گذشت و در این زمان افتخار سبقت در 
ایمان به نبوت پیامبر (ص) نیز بر افتخار پیوستگی وجودش با وجود پیامبر 
افزوده شد و او نخستین مرد مسلمانی گشت که پیش از همه مقمنان 


چون آیه «و آنذر عشیرتک الأقربین» [7] نازل 


شد, پیامبر (ص) پس از جمع نمودن خویشاوندان خود دعوت آنان را برای 
پذیرش اسلام اظهار نمود و از انان برای تبلیغ اسلام در بین سایر مردم 
پاری طلبید و فرمود: کدام یک از شما مرا در این کار کمک می کند تا 
برادر و وصیْ من و خلیفه من در میان شما باشد؟ در حالی که همه مهر 
سکوت بر لب زده بودند. علی (ع) قیام کرد و گفت: «ای رسول خدا, آن 
منم.» [8 ] 


بنا به بعضی گزارش ها, پیامبر سه بار از بنی هاشم پاری طلبید و همکار 
خود را نوید جانشینی و امامت داد و در هر بار. کسی جز علی علیه السلام 
از میان آنان اعلام امادگی نکرد. سرانجام, پیامبر (ص) رو به علی (ع) کرد 
و فرمود: «اين وصیٌ من و خلیفه من در میان شماست. سخن او را 
بشنوید و از او متابعت کنید.» [9] 


او از هفده تا بیست سالگی همراه ساير بنی هاشم در شعب ابوطالب و در 
محاصره اقتصادی به سر برد و پس از پایان محاصره, با مرگ پدرش 
ابوطالب, نه تنها کم ترین تردیدی در مورد حمایت از پیامبر به خود راه 
نداد, بلکه بر میزان آن افزود و در «لیله المبیت» [10] که قریب 23 سال 
از عمرش می گذشت, خود را سپر بلای پیامبر قرار داد و در بستر وی 
خوایند تا توطفه مسلحانه دش رای فتل ساضیر اکرم ضلی: ال عایه:و ال 
او را نشانه رود. 


از این پس علی (ع) پیوسته در کنار رسول خدا بسر می برد و در جنگ 
هایی که تاریخ نویسان آن را غزوه می نامند شرکت داشت. 


خود پیمان برادری بست خود نیز در این پیمان اخوت شرکت جسته و علی 
(ع) را به عنوان برادر خویش انتخاب کرد و بدو که در مراسم مزبور 
ایستاده بود و برادر شدن یک کی از مهاجر و انصار را نظاره می نمود رو 
کرده و فرمود: 


- تو هم برادر من باش. 


و این یکی از موارد استثنایی بود که میان دو نفر که هر دو مهاجر بودند 
عقد اخوت و برادری بسته می شد. [11 ] 


علی (ع) در همه غزوات رسول خدا (ص), جز تبوک, حضور یافت و پس از 
پیامبر (ص) مهم ترین و بنیادی ترین سهم را در پیروزی های اسلام بر عهده 
داشت. افزون ی حون در غزوات. امیر مقمنان (ع( فرماندهی چند سربه 
را نیز به عهده گرفت که در همه آنها سربلند و پیروز بود. 


در جنگ بدر که در سال دوم هجرت رخ داد بیش از نیمی از کشته شدگان 
با ضرب شمشیر علی علیه السلام از پای در امدند. 


در جنگ احد هنگامی که به خاطر غفلت دسته ای تیر انداز که مامور 
نگاهبانی دره بودند,. سیاه مدینه از دو سو در محاصره قرار گرفتند و 
مسلمانان از گرد پیامبر پراکنده شدند, علی (ع) در کنار پیامبر (ص) بود و 
مهاجمان را از او و می ساخت. علت فرار قربش در آغاز نبرد این بود 
که پرچمداران نه گانه آنان یکی پس از دیگری به وسیله علی علیه السلام 
از پای در آمدند و در نتیجه رعب شدیدی در دل قریش افتاد که تاب و توان 
واستقامت را از انان سلب نمود. [12] 


در سن 27 سالگی در جنگ «خندق» حضور یافت 


و در زمانی که پیامبر سه با ر مسلمانان را به مبارزه با عمرو بن عبدود و 
پاران او که از خندق ور کردم واه ان را به مبارزه می طلبيدند, 
دعوت کرد, تنها او بود که هر بار به خواست پیامبر لییک گفت و پس از اذن 
پیامبر, در یک پیکار نفس گیر و بی نظیر, سر عمرو را از تن جدا نمود و 
پیامبر فرمود: «ضربت علی در روز خندق, از عبادت تمام جن انس نا 
روز قیامت برتر است.» [13] 


پس از این نبرد. در تسلیم و تنبیه یهودیان «بنی قریظه», که پیمان شکنی 
کرده بودند نقش بی بدیلی ایفا کرد و در سال ششم هجری در سریه ای 
بر تیره ای از بنی اسد تاخت و پس از شکست آنان در منطقه «فدک», با 
غنایم فراوان باز گشت. [14 ] 


در جنگ «خیبر» پس از هزیمت ابوبکر بن ابی قحافه و عمر بن الخطاب و 
عدم توفیق آن ها در فتح, پیامبر فرمود: «فردا علم را به دست کسی می 
دهم که خدا| و رسولش او را دوست دارند و او نیز ان دو را دوست می 
دا هیا رس وا ای ادلی اه ایا علی یه الما را 
طلبید و او را روانه کارزار با یهودیان خیبر نمود. او بزرگ ترین قهرمانان 
یهود, حارث و مرحب را به قتل رسانید و با دست خود درب قلعه خیبر را 
کند و دژهای یهودیان را یکی پس از دیگری فتح کرد. [15 ] 


در فتجاسکه به فرمان: سول جد | ضلی الله غلیم و آله پرچمررا از شعد ین 
عباده که شعار داد «امروز روز جنگ و کشتار و روز از میان رفتن 


حرمت هاست» گرفت و با شعار «امروز روز مرحمت است» پیشاپیش 
0 وارد مکه شد و در شکستن بت های کعبه همراه پیامبر بود. 
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قبیله ٍِِِ ِِ شدند و ِ ِ علی علیه اسلا از ور 
ای و ها اه را ی 
دفاع نمود. از انس بن مالک نقل است که: «در روز حنین» علی بن 
ات وا رم سا ۱1۳ 


در عزوه تبوک,: به جانشینی رسول خدا| (ص) در مدینه منصوب شد و پیامبر 
به ان حضرت فرمود: «ای علی ایا خشنود نیستی که نسبت به من همانند 
هارون به موسی باشی, جز اینکه تو پیامبر نیستی؟ [18 ] 


در سریه ذات السلاسل, بعد از اين که رسول خدا (ص) در چنرٍ نوبت گروه 
هایی از اصحاب را به مأموریت فرستاد و همه بی نتیجه باز گشتند؛ علی 
(ع) را فرمان جنگ داد و آن حضرت با سپاه خود در سپیده صبح بعد از 
گزاردن نماز, بر دشمنان حمله بردند و به سرعت پیروز گشتند و در این 
باره سور ه عادیات بر پیامبر نازل گشت. [19 ] 


در سفر به یمن؛ هنگامی که خالد بن ولید بعد از گذشتن شش ماه در 
دعوت مردم یمن به اسلام موفق نشد, علی علیه السلام به فرمان پیامبر 
به یمن رفت و بعد از خواندن نماز نامه رسول خدا (ص) تا ان مردم 
خواند و در این دعوت موفق گشت و در پی آن قبیله قمدان در یک روز 
انستلام 


آوردند. 201 ]۲ 


دی ال ان هس سابع مره رات را تفاي الست یه 
سپرد و آن حضرت از پیامبر دستور یافت تا آیات سوره برائت را 0 
که در ابتدا ماو ون ابلاغ آیات گشته بود, گرفته و آیات قرآن را او بر 
مشرکان ابلاغ کند : زیرا فرشته وحی بر پیامبر نازل گشت و-بیام اوق که 
خداوند می فرماید: «آیات را کسی ابلاغ نکند مگر شخص نو پا مردی که 
از تو است.» [21] 


در مباهله با مسیحیان نجران, پیامبر او را به همراه فاطمه و حسن و 
حسین علیهم السلام به همراه خود برد و به اين ترتیب مصداق «انفسنا» 
در آیه مباهله [22] گشت و طبق آیه انرب هن له -خان رسول خدا 
معرفی شد. 


در غدیر خم, وپس از بازگشت از حچه الوداع ‏ فرمان الهي که فرمود: * 
بأیها اللسول بلغْ قا آنزل الیک من یک و ان لَمْ تفعل قما بلغت رسالتة 
ال بَعَصمک من التّاس ان الل لا بهُدی ان الکفرین* [23] «ای پیامبر ! 
آنچه از طرف پروردگارت بر تو نازل شده است, کاملا (به مردم) برسان ! 
و اکر تکنی: رسالت او را انجام نداده ای ! خداوند تو را از (خطرات 
احتمالی) مردم, نگاه می دارد؛ و خداوند. جمعیت کافران (لجوج) را هدایت 
نمی کند.» رسول گرامی اسلام مامور به ابلاغ نصب امیر مقمنان و 
جانشینان او به خلافت گشت ؛ پس آن حضرت فرمان داد همه باز ایستند و 
آنان که پیش رفته اند با زگردند؛ | پس از اقامه مات ای کر ارم هوای گرم, 
0 


ماس سس 


جهاز شتر ساخته شده بود رفت و پس از حمد و ثنای پروردگار و گواهی 
گرفتن از مردم بر یکتایی خداوند و بندگی و رسالت خود و حقانیت بهشت 
و دوزخ و روز قیامت, فرمود: «مردم من دو چیز نفیس وک اه در میان 
شما بر جای می گذارم که اگر به آن ها چنگ زنید. هرگز گمراه نخواهید 

شد. اين دو هرگز از هم جدا نمی شوند تا کنار حوض کوثر بر من درآیند. 
بتن. نخرید. يا آن. ها جکوته رفتار فی. کنیة و آبا-حق. مرا دربارهان .ها 
مراعات خواهید کرد» یکی از حاضران پرسید: «يیا رسول الله این دو 
کدامند؟» و پیامبر فرمود: «یکی کتاب خدا که یک سویش به دست خدا و 
سوی دیگر آن به دست شماست و دیگری عترت و اهل بیت من است. 
پس به آن دو چنگ زنید تا گمراه نشوید و بر آن دو پیشی نگیرید که هلاک 
خواهید شد و درباره آن 3 توا هی نکنید که نابود می گردید.» آن گاه 
صدا| فرمود: اه مردم گفتند: 
«آری, به خدا سوگند. > پس آن حضرت بازوان امیر المومنین (ع) را گرفته 
و بلند نمود و فرمود: «من کنت مولاه فهذا علی مولاه» «هرکه من مولای 
اویم, این علی مولای اوست.» سپس فرمود: «اللهم وال من والاه و عاد 
من عاداه..» «خداوندا| دوست بدار آن که دوستی او را پذیرفت و دشمن 
باش با آن که به دشمنی او برخاست..».. هنگامی که خطبه رسول 


خدا صلی الله علیه و آله پایان یافت, آن حضرت فرمان داد تا مسلمانان 
دسته دسته نزد علی (ع) ايند و به او برای چنین فضیلتی تبریک گویند. 
«پیشاییش کسانی که به امير مقمنان تبریی گفتند, ابوبکر و عمر بودند, 


هر مرد و زن موّمنی گردیدی.» [24] 


این نمایه اصلی با پانزده مقاله, به معرفی کوتاه و فشرده از حضرت امیر 
علیه السلام می پردازد. 
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است و خر راهان ج 7 دض ۱07 از افالی.شیه ضدوق از انی 
هریرمر امده است و فخر رازی آن را در تفسیر مفاتیح الغیب, ج 3 ص 
3 آورده است و علامه امینی در الفدیر. ج 1. ص 272 2 هط 
مفصل این مطلب را از 60 مصدر نقل کرده است. «به نقل از مجله 
معرفت > شماره 63 مقاله: از مدینه تا غدیر» و دانشنامه امام علی علیه 
السلام, ج8, ص 217. 


فصانل و متافتب اما غلی علیه ا لزان 


.. امیرالمومنین علی بن ابیطالب (ع) عصاره نظام آفرینش است... به 
گونه ای که اگر نظام تکوین به صور ۳ انسان کامل متمثل گردد, همان 
حضرت علی (ع) خواهد بود و اگر حقیقت انسان کامل مانند علی بن 
اببطالب (ع) به صورت جهان عینی متبلور شود جهان کنونی خواهد شد... 
از این رو آن حضرت دربارم خویش فرمود: «ما لله أنه اکبر منی ۳ [1 ] 
بزای کداند عشایه اي بر کر اه م ی نام کی مر کر آز 
مجموع جهان نیست. 


راز 


این انت: کیرا بفدن: باید در مظهریت انسان کامل برای اسم اعظم الهی 
جستجو کرد... و اثر این هماهنگی کامل انسان معصوم و جهان را می توان 
در علم غیب انسان کامل نسبت به آن چه در جهان می گذرد و نیز تاثیر وی 
در آن رابه ادن خداه‌نده مشاهده تهود: 

انسان کامل هم چون حضرت علی بن ابیطالب (ع) همتای قران حکیم 
است... انسان کاملی که طبق حدیت متواتر «ثقلین » کفو و همتای قران 
مجید است و در هیچ مرحله ای او جدا نخواهد بود و ان حدیث این است: 
«انی تارک فیکم الثقلین, کتاب الله و عترتی اهل بیتی ما ان تمسکتم بهما 
لن تضلوا ابدا, لن یفترقا حتی یردا علی الحوض؛ من در میان شما دو چیز 
گرانبها باقی می گذارم يكي قرآن کتاب خدا است و دیگری عترت من و 
اهل بیت من. اگر کسی به آن دو تمسک کند هرگز گمراه نخواهد شد و این 
دو از هم جدا نخواهند شد تا در حوض کوثر بر من (پیامبر) وارد شوند.» 


چون انسان کامل همتای قران حکیم است.... معرفت او که همانا مساس 
علمی با آن ذات مقدس است, بدون طهارت میسور نخواهد بود. زیرا 
قران و هر حقیقت دیگر که معادل آن باشد از تماس غیر طاهر مصون 
است چنان که فرمود: «لایمسه الا المطهرون » [3] قرآن را جز پاکان 
مس نمی کنند. از این رو گروهی که معاصر حضرت امیرالمومنین (ع) بوده 
و او را از نزدیک می دیدند و يا بعد از شهادت ان حضرت. در سنت و 
سیرت او مطالعه کرده و می کنند. لیکن از طهارت روح طرفی نبسته 
بودند, مقام 


ملنه ان +حضرت :و | نبا فنند مه به او معرفت: بیدا تکردند زیر نها اه تغل 
و نگاه بوده اند ولی هیچ کدامشان اهل بصر و دیدن نبوده اند. خداوند 
درباره چنین افرادی نسبت به رسول اکرم (ص) فرموده است : و ان 
تدعوهم الی الهدی لایسمعوا و تراهم ینظرون الیک و هم لایبصرون؛ و اگر 
آن ها را به راه هدایت بخوانید, نخواهند شنید, تو می بینی که آن ها در تو 
می نگرند ولی آن ها نمی بینند, آن ها از بصیرت بی بهره اند.» [4] 


۰ و بنابراین که امیر المو‌منین, (ع) همتای جهان آفریتش باشده معرفت آن 
حضرت و دارای مراتب متنوع است. زیرا 
مبنای معرفت برخی؛ , حس و تجربه احساسی است, و مدار شناخت بعضی, 
تعقل و برهان عقلی است و پایه ادراک گروه دیگر. شهود و عرفان قلبی. 
انانکه موجودهای عینی جهان افرینش را با مبنای حس و تجارب احساسی 
می شناسند, اساس معرفت علی بن ابیطالب (ع) را در بررسی تاریخی و 
گزاره های سمعی و بصری جستجو می نمایند و از عمق و سمک معارف 
عقلی آن حضرت (ع) محرومند. 


آنان که حقایق جهان عینی را با براهین عقلی می فهمند. تعلیل حکیمانه 
نهج البلاغه و دیگر مأثر و آثار قیم آن حضرت از عمق دریای علم و 

سمک و ارتفاع ۳ 
بهره مند می گردند, ولی از شهود عینی علوم آن حضرت (ع) بی نصیب 
دی انان که اساق سای ام زا با اه لیم باه ها کین 
الیفین: آبات خداوند را فی کرد کرچه از دیکران :ور صغرفت اسزار غلوی 
کامیاب اند, لیکن از اکتناه مقام علمی ان حضرت (ع) محروم خواهند 


بود. 


غرض آنکه شحرور شهود همانند طایر تفکر به کنه مقام امیرالمومنین (ع) 
پر نمی کشند و هر پرنده در برابر فرمان «لایرقی الی الطیر» [5] 


این نمایه با هشت نمایه فرعی و 129 مقاله, در حد توان خود سعی بر 


اراله وید قظراتی اد آفبا نوس نکنام فصاغل رت امه لب الملام 
دارد. 


پاورقی ها 


اصنل کافیرخ ترصن ره ی بقل ار مه مدای اسلام 
شمایه1 2 معال معرقتت علی (۶) وبلانت آلفی 


[2 ] - اثبات الهداه, ج 1, ص 735. به نقل از: همان 
[3] - سوره واقعه, آبه 79. 

[4] - سوره اعراف, آیه 198. 

[5 ] - نهح البلاغه, خطبه 3. 

35- رجب وفات حضرت زینب علیها السلام 

نام و القاب و کنیه حضرت زینب علیها السلام 


زینب در لغت به معنای درخت نیکو منظر امده و مخفف» زین و اب «بعنی 
زینت پدر. 


هنگامی که زینب علیها السلام متولد شد مادرش حضرت زهرا علیها السلام 
او را نزد پدرش امیرالموّمنین علیه السلام آورده کفتند : این نوزاد را 
نامگذاری کنید ! 


حضرت فرمودند: من از رسول خدا| جلو نمی افتم در این ایام حضرت 
ای هر اور سا رات ار 
ای مس رن ای ای ی 
نامی برای نوزاد انتخاب کنید. رسول خدا فرمودند: من به پروردگارم 


سبقت نمی گیرم. در اين هنگام جبرئیل فرود آمده سلام خداوند بزرگ را 
به پیامبر ابلاغ فرمود و گفت: نام این نوزاد را زینب بگذارید ! خداوند این 
نام را برای او برگزیده است. بعد مصائب و مشکلاتی را که بر آن حضرت 
وارد خواهد شد. بازگو کرد. پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله گریست و 
فرمود: هر کس برای این دختر بگرید مانند کسی است که برای برادرانش 
القاب حضرت زینب علیها السلام 

1- عالمه غیر معلمه (دانای نیاموخته) 


3- نائبه الزهراء علیها السلام (جانشین و نماینده حضرت زهرا علها 
السلام) 


4- نائبه الحسین علیه السلام (جانشین و نماینده حضرت امام حسین علیه 
السلام) 


کیت امس هر اهل الک[ هماع شون تفر 


از اهل کساء) 

6- کفیله السجاد (سرپرست حضرت سجاد علیه السلام) 
7- ولیده الفصاحه (زاده شیوا سخنی) 

8- فصیحه (سخنور گویا) 

9- الفاضله (بانوی با فضیلت) 

0- الکامله (بانوی تام و کامل) 

1- عقیله بنی هاشم (زن ارجمند) 

کنیه حضرت زینب علیها السلام 


در کنیه های حضرت زینب علیها السلام نیز» ام کلثوم «و» ام عبدالله «ذکر 
شده که روی این نقل زینب «ام کلثوم کبری» است 


سقاایی الب و ققیی اسان رس سب انا الساه 


بقت شز کواآزشان. آفترا لخففین له السلام فرمون اجه جر کناب اضول 
کافی نقل شده است: 


الایضان له ارکان ارنفه التوکل غلن: الله. تقورض الامر ال اللعم.و الرضا 
بقضاء الله, التسلیم الی الله. 


(از برای ایمان چهار رکن می فرماید: یکی توکل و اطمینان قلب و اعتماد 
به خداوند جل جلاله دیگری واگذاشتن کارهای خود به خدا و سومی راضی 
بودن به رضای الهی چهارم تسلیم بودن به قضاء و برای کار خدای عزوجل. 
تبعیّت و احوال آن بزرگوار حضرت زینب علیها السلام دلالت می نماید که 
ارکان ایمان به نحو کامل در حضرنش مجتمع بوده, استدلال بر این دعوی 
ات ما ی و ی 
طاووس در لهوف نقل کرده کافیست: 


پسر زیاد گفت:» کیف رأیت صنع الله بأخیک و اهل بیتک « زیاد گفت: 
چگونه دیدی کار خدا را با برادرت و خویشاوندت؟ ! فقالت: ما سینت ال 


جمیلا ! هولاء قوم کتب الله علیهم القتل, قبر زوالی مضاجعهم و سیجمع الله 
بینک و بینهم, فنهاج و تخاصم, فانظر لمن الفلج یومئذ ! تکلتک یابن مرجانه ! 
فرمود: به جز نیکویی ندیدم انان جمعی بودند که خدای تعالی مقزر فرمود 
بر آنها کشته شدن را پس به خوابگاه خود رهسپار شدند و در انجا خوش 


که خدای تعالی جمع کند میان تو و آنها و با تو مهاجه و خصومت شود, پس 
ات و ی بود؟ ! مادر به 


مولود و مدفن حضرت زینب علیها السلام 


ولادتش در مدینه طیبه بود و همانجا در خدمت جذ و پدر زندگی می کردند, 
تا وقتی پدر بزرگوارش در کوفه مستقر گردید, زینب علیها السلام از همان 
اوقات در کوفه رحل اقامت کردند و پس از شهادت امیرالمومنین علیه 
السلام که اهل بیت به مدینه بازگشتند وی نیز مراجعت فرمود, تا آنجا که 
در خدمت حضرت سیدالشهداء علیه السلام به کربلا رفت و پس از شهادت 
آن خضرت به: شام رفت و از انجا به مذیته و در مذیته. مانده تا اواخر عفر 
شریفش که مسافرتی با شوهر خویش, عبدالله بن جعفر به شام داشت و 
در همان دوران وفات نمود و در نزدیکی دمشق در راویه مدفون شد. 
والحال قبرش معروف است و مزار عمومی مسلمانان است. و او را در 
دمشق» سث «می نامند که ظاهرا مخفف سیده است. 


قز رب منت اما میت اف اب آای 

شهادت امام موسی بن جعفر (ع) 

منابع مقاله: 

کتاب: زندگانی امام موسی بن جعفر (ع), ص 162, عقیقی بخشایشی؛ 


روز 25 رجب سالروز شهادت مردی است که به قدرت مسلط زمانه اش 
«نه» گفت و تا به آنجا رفت که رژیم طاغوتی هارون برای ادامه حیات 
ننگین خویش همه عوامل و نیروهایش را به ستیزه با آن انسان آزاده زمان 
بسیح کرد. چرا که همین یک کلمه ی «نه» برای دستگاه فاسد هارون 
بسیار گران تمام شد. او نه گفت و تمام رزمندگان علوی در صفوف 
ایستاده در کنار او صف زدند و قیامها و نهضتها اغازیدند و در راه پیروزی 
حق بر باطل و حفظ حرمت و رسالت اسلام تا پای جان و چوبه ی دار و 
سلولهای زندان ایستادند و از خود حماسه هائی بجا نهادند که تا نابودی و از 
بین رفتن دستگاه جبار 


بنی العباس ادامه یافت و نام پیشوای آزادی بخش جهان اسلام را جاویدان 
ساخت و هنوز هم که چندین قرن از مبارزات ت امام میگذرد مردم آزادیخواه 
بدستگاه ستمگری هارون با دیده نفرت و لعن مینگرند و مسببین و طراحان 
نقشه های ضد انسانی را شایسته ی نام انسانی نمیدانند. 


اکنون باید دید عامل این طرح شیطانی و نقشه خائنانه چه بوده است؟ 


نفوذ معنوی, تفوق روحی, تبار والا. علم وافر, فضیلت بیکران. شخصیت 
ممتاز, تقوا و فضیلت. شهرت و اعتبار جمعی و مقام معنوی ارزنده ی امام 
(ع), همه و همه صفات ویژه ای بودند که هارون و سردمداران خلافت 
عباسی از آن نصیبی نداشتند و این نوع برچستگی های فضیلت امام (ع) 
هر کدام بنوبت خود میتواننست موجب تحقیر شخصیت پوشالی هارون گردد 
و او میخواست با حبس و بازداشت امام عقده ها و حقارتهای خود را جبران 
نماید و التیام بخشد غافل از انکه این نوع شکنجه ها روز بروز بر مقبولیت 
و محبوبیت امام می افزود ومبفوضیت و عامل شکست و سقوط هارون را 


هارون و دیگر ستمگران ماده گرا نمیتوانند درک کنند که شهادت در راه 
خدا و ایثار خون در راه پیشرفت ارمانهای والای اسلامی عالیترین هدف 
مردان خدا است که نمونه ی مجاهدین حقیقی و پیشروان معصوم قافله 
انسانیت میباشند اگر دیگران با لیت و لعل و با آرزو و امید در عشق به 
شهادت زند مین میکتد. آنان دز من تر نامه زندکی روزانه خود شهادت را 
گنجانده اند و به شهادت افتخار می کنند که نصیب آنان گردد چون شهادت 
آنان بعنوان الگو سمبل, جانبازی و نثار خون را بر دیگر رهروان حقیقت و 


پر ارزش انرا در کام انان شیرین تر و گواراتر میسازد. 


زندکین بزن فجاهد و بر تلاش. فهرهان کفتار ما یکی از. آن: تفونه.:های "با 
ارزش و روشن این فداکاریها و جانبازيها است. 


در سال 179 بود که هارون یس از عدر آندن مراسم و۵ بنا بر پاره ای از 
سعانها هرارش دهانن نان فعالیت رسای آهام اه ای رشانده 
بودند او را از مدینه تبعید کرد و زندانی و بازداشت نمود ولی زندانهای 
مکرر و متوالی هارون نتوانست موسی بن جعفر (ع) را از بازگوئی حقیقت 
باز دارد و او را مطیع و فرمانبردار گوش و زبان بسته هارون سازد یکبار او 
را در بصره پیش عیسی بن جعفر برادر زبیده فرماندار شهر بازداشت نمود 
و سپس پیش فضل بن ربیع یکی از آجودانهای مخصوص خود و دیگر بار نزد 
فضل, بن. بحبی و آخرین بار در زتذان ستدی بن شناهک محیوسش:ساخت که 
ها مت ان امش ار اسان سام‌طیل کس که واه تشه وه 
ناملایمات روهی و حجسمی بوده است. 


گفتار صاحب ارشاد: 


در ارشاد آمده است هنگامی که هارون در مسافرت حج خود وارد مدینه 
گشت امام با جمعی از اشراف مدینه به استقبال و دیدار او شتافتند پس 
از مراجعت از دیدار اور امام (ع) به مسجد رسول الله (ص) برگشت 
هنگامی که هارون به زیارت قبر رسول خدا (ص) شتافت در ضمن سخنان 
خود خطاب به قبر رسول خدا (ص) اینچنین گفت: 


فا ال ای فاص سای اه اون اه 


ی ها ی و رک 


است او میخواهد میان مسلمانان اختلاف کلمه بیفتد که منجر به خونریزی 


آنان گردد. 


پس از زیارت تنزیه و تبرئه ! که مرسوم ستمگران است دستور داد امام 
(ع) را در ملسجد رسول الله (ص) دستگیر سازند و بحضور هارون آوردند 
او را به بند زنجیر کشاندند و در محملی ترتیب دادند که روی استری نهاده 
بودند جمعی را با یکی از آن محملها روانه بصره و جمعی دیکر .را روانه 


کوفه کردند و هدف او از اين طرح گم کردن رد پا بود. 


امام هميشه در حال نماز میگفت: 


خدایا من همیشه فراغت بر عبادت را از تو مسئلت میداشتم بر این توفیق 


شکر گزارم. 


هارون نامه ای درباره نقشه قتل امام (ع) به عیسی بن جعفر نوشت. او با 
خواص خود در این باره به شور و تبادل نظر پرداخت همگان او را از این 
عمل بر حذر داشتند و از مسئولیت بزرگ این اقدام هشدار دادند تا اینکه 
عیسی در پاسخ نامه ی هارون چنین نوشت: 


«مدت حبس و بازداشت موسی بن جعفر به درازا کشید و من در این مدت 
طولانی او را با وسایل گوناگون امتحان کرده ام گاهی جاسوسانی تحت 
عناوین گوناگون بعنوان آگاهی و اطلاع از مضمون دعاها و گفتارها و 
فتاجانهاي. اه با اه همتشین ساختم ام مکی کرارشن 2 ات که اه 
فردیست که هرگز از دعا و عبادت خدا خسته نمیشود و هميشه مشغول 
انجام او امر الهی است و تا کون هرگز گزارشی بمن نرسیده است 


او در دعاأ و نیایش خود بر ضد تو یا من دعائی بکند و نفرینی بنماید تمام 
اد عیه و درخواستهای او طلب مغعفرت و امرزش است و درخواست اصلاح 
عمومی وضع مردم... 


اگر شما دستور بدهید شخص دیگری او را از من به پذیرد بهتر و مناسبت 
تر خواهد بود وگرنه من نمیتوانم او را بیشتر از این نگهدارم او را آزاد 
خواهم ساخت چون حقیقت ی من از نگهداری ایشان در ردج و 
تعب بیحد بسر میبرم و وجدانا ناراحت و متاثرم.» (1) 


انتقال به بغداد 


هارون با دریافت نامه عیسی بن جعفر دستور داد امام را از بصره به بغداد 
منتقل سازند و تحت نظر مخصوص خود قرار دهند از اين رو او را به یکی 
از آجودانهای خاص خود بنام «فضل بن یحیی» سیرد تا مراقبت لازم از 
ابشان بععل اوزکد. 


فضل او را در یکی از اطاقهای منزل خود جا داد و افراد خاصی بعنوان 
بررسی حالات روحی او و جاسوسی و گزارش کار او تعیین نمود تا در 
کردار و اعمال او دقت و کنجکاوی بیشتری بعمل اورند. 


امام مشغول عبادت و اطاعت الهی بود اغلب روزها را روزه دار و شبها را 
تا صبح به تهجد و شب زنده داری مشغول بود و هرگز از عبادت و راز و 
و اه ار 


وجدان خود شر منده و متاثر شد و نتواننست در مبارزه با خواست های 
وجدان بیش از حد اصرار ورزد و از اینرو در زد کین امام توسعه داد و در 
تعظیم و تکریم و احترام و جلب رضا بایت او کوشید. 


هارون در منطقه «رقه» بسر میبرد که 


گزارش محبتها و احترامات فضل را بر او رساندند او از اين عمل فضل 


ناراحت شد و گفت , به او بنویسند: 


بقتل برسانی» فضل نامه را خواند ولی از اجرای دستور ان سرپیچی نمود. 


خبر استنکاف فضل به هارون رسید او در نامه دیگری به عباس بن محمد 
نوشت و در آن نامه متذکر شده بود شما از وضع عمومی موسی بن جعفر 
(ع) بررسی دقیق بعمل آورید و اگر در رفاهیت و آسایش بسر میبرد او را 
از فضل بن یحیی تحویل بگیرید.» 


و در نامه دیگری به سندی بن شاهک که در پستی و فرومایگی مانند 
نداشت نوشت که با رسیدن نامه از اوامر و دستورهای عباس بن محمد 
امتثال کامل نماید. 


نامه رسان هر دو نامه را به محل خود رساند و دستگاه جاسوسی هارون 
تشقعالیت افاو و خففت قاس ات هیر کار شد که فضا یم 
بیحیی احضار گردد او را در حضور سندی عریان ساختند و صد تازیانه بر 
بدن عریان او زدند و جریان را به هارون نوشتند. هارون در ملاء عمومی 
اما دنت که فضا ار اطاعت اه سر یی شود ات اضرا موره 
لعن و تنفر علنی قرار داد و گفت: 


«من او را لعن میکنم شما هم او را لعن کنید.» 

مردم ناآگاه و غافل همگی با هارون همصدا شدند اين خبر به گوش یحیی 
بن خالد رسید فورا بحضور خلیفه شتافت و در مورد فضل به 
پرداخت و اظهار نمود. 


او هنوز جوان است و تجربه کافی ندارد. 


من ماموریت او را با 


کمال میل می پذیرم و رضایت خاطر شما را فراهم میسازم. 


هارون خوشحال گردید و از کوتاهی و قصور فضل گذشت و به مردم اعلام 
نمود فضل در یک مورد مرتکب مخالفت و سرپیجی شده بود ولی او توبه 
کرد من او را عفو کردم شما هم او را مورد عفو قرار دهید. 


آن: زان نت ها مکی کفتتن ما-دمسان: کسی ,هتصی که شتها. که خایی: 
هستید او را دوست داشته باشید و دشمنان کسی هستیم که شما دشمن 


میدارید ! 


بحیی بنٍ خالد با حجمعی از ماموران فالی رتبه از «رقه» بطرفر بغداد 
ی و اس ی سب ی 
و در مورد مسافرت او پرسشها کردند. او برای رد گم کردن گفت 


من برای تعدیل مالیات و نظارت بر امور کارگران خلیفه آمده ام و چند 
روز اول هم باین قبیل امور اشتغال ورزید! 


ولی پس از چند روز سندی بن شاهی را بحضور خود خواست و دستور 
مخصوص هارون را در مورد قتل امام موسی بن جعفر (ع) , به او اعلام 
نمود و او هم پذیرفت. 


در یکی از وعده های غذا زهری در طعام او وارد ساخت و به حضرت 
خوراند و برخی معتقدند که زهر را در خرما قرار داد و بهر صورت که باشد 
امام در اثر مسمومیت. دچار تب شدیدی گردید که فقط سه روز زنده 
ماند. در روز سوم, رهبر و امام معصوم مسلمانان جان به جان آفرین 
تسلیم نمود و در راه تبلیغ احکام خدا به فیض عظیم شهادت نائل گردید. 
(2) صورت جلسه قلابی: 


پس از شهادت امام (ع) که در اثر مسمومیت صورت گرفته بود 


سندی چند تن از روحانی نمایان درباری را که در جمع انان «هیثم بن 
عدی» نیز بود وعده ای از ریش سفیدان معتمد بغداد ! و جمعی از ارتشیان 
و سرداران را بر سر جنازه ی امام حاضر ساخت تا آنها نبودن اثر جراحت 
یا خفگی و مسمومیت و دیگر علائم و آثار جنحه و جنایت را تصدیق و 
گواهی نمایند و برگی را امضاء نمایند که او با اجل طبیعی از دنیا رفته 
است آن معتمدان محلی همگی گواهی خود را در پائین ورقه به ثبت 
رساندند که موسی بن جعفر (ع) با اجل طبیعی خود از دنیا رفته است. 


سپس تابوت را روی پل بغداد نهاده بعنوان رفع تهمت و ننگ و نکبت از 
خود در میان مردم اعلام داشتند که همگان بيایند و مشاهده 2 
که موسی بن جعفر (ع) با اجل طبیعی خود از دنیا رفته است. (3) 


پاورقی ها 


الراعبین ص 148 


2 داستان مسمومیت امام را از مورخین اهل سنت علامه ابن صباغی در 
الفصول المهمه ص 220 شبلنجی در نور الابصار ص 491 ابن صباغ مالکی 
در اسعاف الراغبین ص 148 ابن حجر هیثمی در الصواعق المحرقه ص 
1 سید عبد الغفار الغفار در ائمه الهدی ص 111 و مسعودی الذهب ج 
3 ص 305 نقل نموده اند قز آن: کناب خنینه افزوده شده است موسی بن 
جعفر در پانزدهمین سال حکومت هارون در سن 54 سالگی در بغداد 
بصورت مسمومیت درگذشت. 


3 ارشاد مفید ص 282 او در پایان میافزاید میگویند 


شاید علت اینکه بدن امام را روی جسر نهادند بر این اصل بوده باشد که 
جمعی از شیعیان در مورد امام عفیده داشتند که او همان قائم منتظر 
است: و جبتن طولاتی آمام ان گفیدم را خشتحکم خر نموده و فیکفتند. آین 
حبس طولانی, غیبت قائم است. یحیی بن خالد از این نظر دستور داد میان 
مردم اعلام کنند که این همان بدین موسی بن جعفر است که رافضیان 
مییندارند او همان قائم منتظر است که نمیمیرد و همگان نگاه کردند و 
شهادت دادند. 


حقیقت مطلب هر چه باشد امام در اثر مقابله با ستمگری ها و دیکتاتوری 
هارون به شهادت رسید و اهانتی را که هارون در حق امام مرتکب گردید 
صفحات تاریخ را سیاه کرده است. 
وی مات ره نطاب یت اسان 


زندگینامه حضرت ابوطالب ع) 


ابوطالب. پدر بزرگوار امیرمومنان علی (ع) ۰ عمو و برادر پدر بزرگوار 
پیامبر است, که هر دو از یی مادرند. او در این باره این چنین سروده 
است: لا تخذلا و انصرا ابن عمکما اخی لامی من بینهم و ابی 


پسر عمویتان را تنها و بی یاور مگذارید و یاریاش کنید که از میان برادرانم 
فرزند برادر ابوینی من است. 


2 سنت های پذیرفته: سنت های نیکی در جامعه جاهلیت بنا نهاد که کلام 
وحی برخی از آنها را تایید فرمود. او بنیانگذار قسامه است که در سیستم 
لعنت ها بماند 


3 بنده خدا: ابو طالب معروف به (عبد مناف) بوده اند, که به معنای بنده 
خدای متعال است 


(هم نام با جد سوم پیامبر) 


4 مبارزه با کفر: او مانند پدر مسیر یکتا پرستی را در پیش گرفت و کفر و 
شرک و جهل او را تحت تاثیر قرار نداد. 

5 دلایل ایمان آو: سروده ها و اشعار او تفکر و ایمان او را بوضوح آشکار 
می نماید (در پایان این نوشتار به ابیاتی از اشعار او اشاره می شود). 

6 صفای دل: از جمله مسایلی که صفای دل و پاکی قلب ابوطالب را اثبات 
می کند, این است که اهالی حجاز در قحطی بسر می بردند, مردم در 
چنین وضع نگران کننده ای از ابوطالب خواستند از جای برخیزد و از خدا 
طلب باران نماید. کرت مرا یی رد ان 
به همراه می برد به سوی خانه خدا رفت. سپس به آن کودک گفت که 
پشت خویش رآ به خانه کعبه قرار دهد و در حالی که او را به سر دستان 
خود بلند کرده بود. از خدا طلب باران نمود. آسمان خالی از ابر بلافاصله 
ابری شد, سپس باران شدیدی در گرفت,آنچنان که کل منطقه حجاز را 
سیراب کرد 1 دره خشک شکفته شد. کودکی که ابوطالب به همراه 
برده بود کسی نبود جز پیامبر خدا حضرت محمد (ص) 


[هرکسی اندازه روشن دلی 

غیب را بیند به قدر صیقلی 

هرکه صیقل بیش کرد او بیش دید 

بیشتر آمد بر او صورت پدید 

کرو یی گنها فخلن خداست 
نیز اين توفیق صیقل زآن عطاست 


7 رویای صادق: ابوطالب, , در حجر اسماعیل, در رویایی راستین دید که 
دری از اتتشا به روی او گشوده شده و از آن نوری پایین اگم و اطراف 
را روشن 


کرد. 

بس عجب در خواب روشن می شود 
دل درون خواب روزن می شود 
آنچنان که یوسف صدیق را 

خواب بنمودی و گشتش متکا 


از خواب برخاست و نزد کسی که خواب ها را تعبیر می کرد, رفت و 
ماجرای خواب خود را شرح داد. او گفت: بر تو مژده باد که بزودی دارای 
تا و سس کلینی در (کافی) روایت کرده است که 
هنگامی که فاطمه بنت اسد نزد ابوطالب آمده و او را به ولادت پیامبر 
سارت ماه تن مسر رالات علی زا مر باکیی: 


8 سریرستی رسول خدا (ص): ابوطالب از میان فرزندان عبدالمطلب به 
علت داشتن اخلاقی برتر و روشی پسندیده تر و نیز شدت و کثرت و عمق 
عواطف نسبت به رسول خدا (ص) و علاوه بر همه اینها ارادت ویژه اش 
نسبت به پیأمبر به عنوان سریرست رسول خدا (ص) برگزیده شد. 


9 تربیت و نگهداری رسول خدا (ص): علاقه بسیار ابوطالب : به پیامبر و نیز 
آگاهی آقر اه انتده درخشان و رسالت الهی او موجب گردید از فداکاری و 
مجاهدت در مورد تربیت و نگهداری رسول خدا (ص) لحظه ای دریغ نکرده 
و در همه جا حتی هنگام خطر او را بر خویش مقدم می داشت 10 توصیه 
به همسر.: هنگامی که او را به خانه آورد, به همسر خود گفت: (اين فرزند 
برادرم است که در نزد من از جان و مالم عزیزتر است. مراقب باش ! 
اک 
بود و به بهترین صورت او را مراقبت می کرد و مانند مادری به او مهربانی 


می نمود. 


1 سدی ستبر در مقابل مشرکان: مورخان از ابن عباس نقل کرده اند: 
ابوطالب رسول خدا| را بسیار دوست می داشت به طوری که حتی به 
فرزندان خود نیز اين قدر محبت نمی کرد فقط در کنار او می خوابید و هر 
گاه بیرون می رفت او را با خود می برد. با رگ ابف‌طالب قزیش ازان و 
اذیتی را که در زمان حیات وی نمی توانستند نسبت به پیامبر اعمال 
کنند, آغاز کردند. چنانکه خود پیامبر نیز بارها به این نکته اشاره فرموده اند. 


2 مجازات دشمنان رسول خدا (ص): وقتی به ابوطالب خبر دادند که 
شخصی به نام عبدالله زبعری برای دلخوشی ابوجهل و ایجاد دشمنی. به 
هنگام نماز شعمبه شتر بر سر پیامبر انداخت. بدون درنگ شمشیر خود را 
برداشت و به مسجد رفت و فرمان داد که همان کار را با عبدالله بکنند. 
قریش که چنین دیدند, با خود گفتند؛ تا ابوطالب زنده است نمی توانیم 
پیامبر را از هدفش باز داریم. 


یه پم رتیه هیکا من کون فاب‌هرا کلاس که اراس رل شوه 
فرزندش علی (ع) با آن حضرت نماز گزارد و به پدر گزارش داد که من به 
رسول اکرم (ص) ایمان اورده ام, ابوطالب گفت: (فرزندم او تو را جز به 


14 حمایت آشکار: جچون آیه (وانذر عشیرتک الاقربین) نازل گردید و پیامبر 
خویشاوندان خود را فراخواند آنان را به رت خویش دعوت کرد به رغم 
مخالفت آنان,ابوطالب گفت: ای پیامبر مدد و یاری تو برای ما بسیار 


دوست داشتنی است. به خیر خواهی تو روی اورده ام و به طور 


کامل سخنان تو را تصدیق می کنم. برو و ماموریت خویش را , به انجام 
رسان که به خداوند سو گند حافظ تو خواهم بود و به جدابی از نو رضایت 
نمی دهم. 


15 نهدید دشمنان رسول خدا| (ص): روزی پیامبر از خانه ابوطالب بیرون 
ان هب فنزن با رنحشت: عمویش احساس کرد حتما مشرکان پیامبر را به 

قتل رسانده اند. تمام فرزندان هاشم و عبدالمطلب را اه 
و دستور داد هر کدام سلاح برنده ای زیر لباس خود ان کند ودره 
جمعی وارد مسجدالحرام شوند, به آنان گفت: هر کدام در کنار یکی از 
سران قریش بنشینید هر زمان از شما خواستم از جای برخيزید و آنان را 
به قتل برسانید. سپس توسط زید بن حارثه به ابوطالب خبر رسید که به 
حضرت مجمد (ص) آتننی نرسیده است و در خانه تک از مسلمانان 
مشغول تبلیغ است. گر چه این نقشه عملی نشد.اما ابوطالب, , در برابر 
مثتر کان اسان هانان از این ماخرا اکاه کرد و افزود: اگر او را می 
5 


کردم. 

واستان از دست دیوانه سلاح 

تا ز تو راضی شود عدل و صلاح 
چون سلاح و جهل, جمع آید به هم 
گشت فرعونی جهان سوز از ستم] 


6 حامی مبلفان دین اسلام: اخبار و روایات متواتر و بسیاری حاکی از آن 
فرزندان,.بستگان و اهل مکه را به پیروی و حمایت از وی فرا می خواند. 
(عنمان بن مظعون) که مسلمانی راستین به شمار میامد, روزی در 


کنا ر کعبه, بت پرستان را از روش مذمومی که داشتند بر حذر می داشت و 
آنان را موعظه می کرد. گروهی از جوانان قریش به او حمله کردند و یکی 
اژ آنان آسیب سختی به چشم او وارد کرد. ابوطالب از این ماجرا ت 
شد و سوگند خورد که تا ضارب را قصاص نکنم خاموش نخواهم شد 


وین آنان ادا اما اماایی تکرد 


ومن یتق الله یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب 
از ره پنهان که دور از حس ماست 


ابوطالب که نسبت به این مساله بی تفاوت نبود, اشعاری در مدح نجاشی 
سرود و برایش فرستاد, نجاشی با دریافت این سروده ها بسیار خوشحال 
شد و بر احترام خود نسبت به مسلمانان که به رهبری جعفربن ابی طالب 
(ع) به حبشه رفته بودند افزود. 


19 حمایت و حراست از رسول خدا (ص): محاصره اقتصادی مسلمانان و 
مسلمانان بود. پیامبر و همراهانش تنها در ماه های حرام اجازه داشتند, در 
مراسم حج و عمره حضور یابند که در این فرصت به دست آمده نیز به 
تبلیغ دین اسلام می پرداختند. در این میان. نقش اصلی پاسداری از پیامبر 
و مقاومت در مقابل قریش, به عهده ابوطالب بود. هنگامیکه موریانه قطع 
نامه قریش را نابود کرد, ابوطالب برای شکرگزاری به سوی کعبه رفت و 
بر مشرکان و مخالفان پیامبر نفرین کرد. 


9 ابو طالب 


در کلام نور: امام سجاد (ع) فرمود: (عجبا که خداوند رسولش را از تجویز 
نکاح زن مسلمان به مرد غیر مسلمان نهی فرمود, در حالی که فاطمه بنت 
اسد از پیشگامان قبول اسلام بود و تا هنگام رحلت در عقد ابوطالب باقی 
ماند). این فرمایش امام در جواب عده ای بود که در خصوص ایمان 
ابوطالب مشکوک بودند. 


امام باقر 2( نیز درباره این مساله که برخی می گویند: (ابوطالب در 
گودالی از آنشن بسر می بردا) فرمود: (اگر ایمان ابوطالب در یک کفه 
ترازو و ایمان این افراد در کفه دیگر قرار داده شود. ایمان ابوطالب برتری 
دارد (. 


(ابان بن محمود) خطاب به امام رضا ع( نوشت: : فدایت گردم در اسلام 
ابوطالب گرفتار تردید شده ام. امام در پاسخ این آیه را نوشت: (کسی که 
بعد از آشکار شدن حق, با پیامبر مخالفت کند, و از راهی جز راه مومنان 
پیروی نماید,ما او را , به همان راه که می رود می بریم؛ ؛ و به دوزخ داخل 
می کنیم؛و سرانجام بدی است). و بعد, بدان که اگر معتقد به ایمان 
ابوطالب نباشی باز‌گشت تو به ار است. 20 ابو طالب. پدر علی (ع): 
ابوطالب پدر کودکی شد که بهترین فرزند روزگار بود. همان که تولدش به 
گونه ای اتفاق افتاد که هیچگاه نظیرش دیده نشد. به همین دلیل به نوزاد 
تازه متولد شده اش محبتی ویژه داشت با این که حضرت فقی ع( ده سال 
قبل از بعثت دیده به جهان گشود, ولی در همان وقت ابوطالب در مورد 
این کودک سخنانی گفته که از ایمان و سلامتی اعتقاد او حکایت دارد. او در 
شعری می گوید: 


(با ظهور علی (ع) کمر کفر خم شد و با شمشیرش اسلام استوار می 
گردد) و چون نامش را از خداوند طلب کرده بود, لوحی لطیف از آسمان 
بر زمین آمد و در آغوشش جای گرفت که او و همسرش را به داشتن 
فرزندی پاک و برگزیده مژده داده بود و نامش (علی) گذاشته شده بود. 
21 عم هخران: فشارها و سختی های شعب (دژ) , ابوطالب را از پای در 
آورد و شش ماه پس از آن رحلت کرد (سال دهم بعثت) مرگ وی.رسول 
اکرم ِ را اندوهگین ساخت. بی تابانه بر بالین ابوطالب نشست و 
برگونه هایش دست کشید و فرمود: عمو جان مرا در کودکی تربیت کردی 
و در پتیمی کفالت نمودی و در بزرگی ياریم نمودی. خدایت از جانب من 
باداش تیک دهده :در وفقت .خر کت دادن .جازم پیشایسشن. ان حرکت. مین 
فرمود و درباره اش دعای خیر می کرد. 

2 اشعار نغز: در پایان به ابیاتی از ابوطالب که بیانگر میزان و عمق 
اعتقاد و ایمان او ننست به رسول خد | و دین اسلام است ,اشاره می کنیم: 
و الله لا اخذل النبی و لا یخذله من بنی ذو حسب 


به خدا سوگند پیامبر را تنها نمی گذارم و از فرزندانم نیز هیچ با شرفی او 
را تنها نمی گذارد. 


و در سروده ای که برای تجربص نجاشی پادشاه حشه سر وده است عمق 


فانک ان از ها شوه یواست او تمه 
انا بهحق فلا نبا به فک باه نله بای :و عضه 


ای پادشاه حبشه بدان که محمد بسان موسی و مسی 


دارد و تمام پیامبران به فرمان خداوند, مردم را راهنمایی کرده و از گناه باز 
می دارند. 


ابوطالب خطاب به رسول خدا اینگونه اظهار وفاداری و حمایت و پشتیبانی 
می نماید 


9 
کی کت وی ال ان شیر ان سس ون 


به خدا سوگند تا من زنده ام آنان به تو دسترسی نخواهند داشت و دینی را 
که تو (آورده ای و) , هه متذکر گشته ای بی نردید از بهترین ادیان مردم 
است 


کفه اضعا تا کی یهاش مه ی کر اروت 


اری به اين بزرگوار تهمت بی ایمانی و باقر (علیه السلام) 
فرفد: آکر اسان اف طالت اور یک کقه تراژی دار نده آنمان این خلق 
زا در کفه راهان اه کین کر ات ار اوظالت عم وه ال 
در نهایت وفا و صمیمیت و فداکاری به کفالت و حمایت پیامبر (صلی الله 
له رواخ که او کاس بدرق ربان معرش فا بنت اسد 
همچون مادری او را خدمت و حفاظت و پرستاری نمودند. مک ارفظا لت 
پیامبر (صلی الله علیه و آله) را به شدت متاثر ساخت, چرا که حضرت 
یگانه حامی و پناه گاه خود را بعد از خدا از دست داد. که دشمن پس از او 
بر پیامبر (صلی الله علیه و آله) جری و گستاخ گشتند. و مدفن آن حضرت 
در مکه قبرستان ابوطالب که به نام آن جناب نامیده شده قرار گرفت. 
«تفغمده الله ببحبوحات جنانه ۳ 


منبع: واحد تحقیقات دار العرفان 


دلائل ایمان ابوطالب 


طرز تفک و عقیده هر شخص را از سه راه باد شده در زیر می توان به 
رد لللت اورد: 


1- بررسی آناو علمی و ادبی که از او به پادگار مانده است. 

- طرز رفتار و کردار او در میان جامعه. 

3- عقیده دوست و نزدیکان بی غرض او در حق وی. 

ما می توانیم عقیده و ایمان ابوطالب را از سه راه یاد شده اثبات کنیم. 
اشعار و سرودهای وی کاملا گواهی بر بر ایمان و اخلاص او می د هد. 
همچنین, خدمات ارزشمند او در ده سال آخر عمر خودء گواهی محکمی بر 
ایمان فوق العاده او است. عفیده نزدیکان بی عرض وی نیز این است که 
او یک فرد مسلمان و با ایمان بوده است و هرگز کسی از دوستان و اقوام 


او در حق وی جز تصدیق اخلاص و ایمان او چیزی نگفته است. اینک 
موضوع را از سه طریق یاد شده مورد بررسی قرار می دهیم: 


ذخاثر علمی و ادبی ابوطالب 
ما از میان قصائد طولانی وی؛ قطعاتی ‏ چند انتخاب نموده و برای روشن 
نزن خلت پر خمه انما زا کیر .می تاوجم 


لیعلم خیار الناس ان محمدا نبی کموسی و المسیح بن مریم اتانا بهدی مثل 
ما اتیابه فکل بامره الله یهدی و بعصم (1) 


«اشخاص شریف و فهمیده بدانند که, محجمد بسان موسی و مسیح پیامبر 
است؛ همان نور اسمانی را که ان دو نفر در اختیار داشتند او نیز دارد. و 
تمام پیامبران به فرمان خداوند مردم را راهنمائی و از گناه باز می دارند.» 
تمنیتم ان تقتلوه و انما امانیکم هذی کاحلام نائم نبی اتاه الوحی من عند 
ربه و من قال لا بقرع بها سن نادم (2) 


«سران قریش ! تصور کرده اید که می توانید بر او دست بیابید در صوربی 
که: 


ار هی زا در سر می پرورانید؛ که کمتر از خوابهای آشفته نیست ! او 
پیامبر است. وحی از ناحیه خدا بر او تازلن می. کندد و کین که بکویدانه 
انگشت پشیمانی به دندان خواهد گرفت. 


الم تعلمه | ابا وتا دا زنولا کمنمیم خرف ام ال اه ان لد 
عی اآهاد نی ولا خی یهن خصیه اللهالعت (5) 


«قربش ش ! آیا نمی دانید که ما او (محمد) را مانند موسی پیامبر یافته ایم و 
نام و نشان او در کتابهای استفانی قید گردیده است., و بندگان خدا| محبت 
مخصوصی به وی دارند, و نباید درباره کسی که خدا محبت او را در دلهایی 
به ودیعت گذارده ستم کرد.» 


والله لن یصلوا الیک بجمعهم حتی اوسد فی التراب دفینا فاصدع بامرک ما 
علیک غضاضه و ابشر بذلک و قرمنک عیونا و دعوتنی و علمت انک ناصحی 
و لقد دعوت و کنت ثم امینا و لقد علمت ان دین محمد (ص) من خیر ادیان 
البریه دنیا (4) 


«برادر زاده ام ! هرگز قریش به تو دست نخواهند یافت و تا آن روزی که 
لحد را بستر کنم. و در میان خاک بخوابم؛ دست از یاری تو بر نخواهم 
داشت, به انچه ماموری اشکار کن, از هیچ مترس و بشارت دم و < چشمانی 
را روشن ساز. مرا به ائثین خود خواندی و می دانم تو پندده من هستی و در 
دعوت خود امین و درستعاری. حقا که کیش «محمد» از بهترین 


آئینهاست.» 
اوتمنوا بکتاب منزل عجب علی نبی کموسی او کذی النون 


هه فرع موی 
یونس نازل گردیده است.» (5) 


هر یک از این قطعات. قسمت کوچکی از قصائد منفصل و 


مرا فد وال اس شا ات کای سرت ها انا رتم 
صریحا ایمان او را به کیش برادر زاده اش می رساند انتخاب نمودیم. 


هر یک از اين اشعار در اثبات ایمان و اخلاص گوینده آنها کافی است و اگر 
گوینده اين ابیات یک فرد خارج از محیط اغراض و تعصبات بود. همگی 
بالاتفاق به ایمان و اسلام سراینده آن حکم فف. کرديم: ولن. از اتجا که 
سازنده آنها «ابوطالب » است. و دستگاه تبلیغاتی سازمانهای سیاسی 
اموی و عباسی پیوسته بر ضد ال ابوطالب کار می کرد؛ از این نظر 
گروهی نخواسته اند یک چنین فضیلت و مزیتی را برای ابوطالب اثبات 


از طرفی وی, پدر علی است که دستگاههای تبلیغی خلفاء بر ضد او 
پیوسته تبلیغ می کردند؛ زیرا اسلام و ایمان پدر وی, فضیلت بارزی درباره 
او حساپ می شد. در حالی که کفر و شرک پدران خلفاء موجب کسر 
سا آنما. بر 


به هر حال, علیرغم تمام این سروده ها و گفتارها و کردارهای صادقانه؛ 
هه 
انانت درباره ابوطالب که حاوی از کفر او است.؛ نازل شده است. 


رات عوق براق اقا انضات اخ 


راه دوم, طرز رفتار او با پیامبر. و نحوه فداکاری و دفاع او از ساحت 
اقدس پیامبر است و هر کدام از ان خدمات می تواند, آیقه: فکر و شنک 
روحیات او باشد, زیرا: 


ابوطالب شخصیتی است که, راضی نشد برادرزاده او دلشکسته شود و 


و( به شام همراه خود, 


پایه اعتقاد او به فرزند برادر, تا آن پایه است که او را همراه خود به 
ای رف و دا را : نم هفام او فشتم داد و باران: رکفت ایند 


وی در راه حفظ پیامبر از پای ننشست و سه سال دربدری و زندگی در 
شکاف کوه و 


اعماق دره راء بر ریاست و سیادت مکه, ترجیح داد؛ تا آنجا که اين آوارگی 


سه ساأله, او را فرسوده ساخت و مزاج خود را از دست داد و چند روز پس 
از نقض محاصره اقتصادی که به خانه ی برگشت بدرود و 
گفت. 


وی می خوابانید. تا اگر سوء قصدی در کار باشد به وی اصابت نکند. بالاتر 
از ان. روزی حاضر شد. تمام سران قریش به عنوان انتقام کشته شوند, و 
طبعا تمام قبیله بنی هاشم نیز کشته می شدند. 


وی هنگام مرگ به فرزندان خود چنین گفت: من «محمد» را به شما توصیه 
می کنم. زیر او امین قریش و راستگوی عرب, و حائز تمام کمالات است. 
آئینی آورده که دلها بدان ایمان آورده, اما زبانها از ترس شماتت به انکار 
آن برخاسته است. من اکنون می بینم که افتادگان و ضعیفان عرب.؛ به 
حمایت از او برخاسته, و به او ایمان آورده اند؛ . و محمد به کمک آنها بر 
شکستن صفوف قریش قیام نموده است. سران قریش را خوار, خانه .0 
آنان را ویران, و بی پناهان آنها را قوی و نیرومند و مصدر کار نموده است. 
سپس گفتار خود را با جمله های زیر پایان داد: ای خویشاوندان من, از 
دوستان و حامیان حزب او (اسلام) رید هر کسی پیروی او را نماید؛ 
سعادتمند می گردد هرگاه اجل مرا مهلت می داد من از او حوادث و 
مکاره روزگار را دفع می نمودم. (6) 


خدمات و جانفشانیهای ده ساله او گواه صدق گفتار او است. چنانکه گواه 
صدق, وعده ای است که وی در آغاز بعئت به محمد «ص » داد؛ زیرا روزی 
که پیامبر «ص », تمام اعمام و خویشاوندان خود را دور خود جمع کرد و 
[7 اسلام را به آنها معرو ض داشت. ابوطالب , به | و گفت: برادر زاده ام 
قیام کن, تو والا مقامی, حزب تو از گرامیترین ۳۳ تو فرزند مرد 
بزرگی هستی, هرگاه زباني تو را آزار دهد, زبانهای تیزیر به دفاع تو برخیزد 
و شمشیرهای برنده ای آنها را می رباید. به خدا| سوگند, اعراب, مانند 
خضوع کودک نسبت به مادرش. در پیشگاه تو خاضع خواهند شد. (7) 


آخزیتم راخ 


خوبست ایمان و اخلاص ابوطالب را از نزدیکان بی غرض او بپرسیم. زیرا| 
اهل خانه به درون خانه و آنچه زر آن.هی. بدرخ داناترند. ,8( 


1- وقتی علی خبر مرگ ابوطالب را به پیامبر داد ؛ وی سخت گریست و به 
خی اه کف تون ۱ اور نوم و از خدا برای او طلب 
مغفرت نمود. (9) 


2- دز محصن امام چهارم سخن از ایمان ابوطالب , به میان آمن: وی فرمود: 
در شگفتم که چرا مردم در اخلاص او تردید دارند؛ در صورتی که., هیچ زن 
مسلمانی نباید بعد از گزینش اسلام در حباله شوهر کافر خود بماند, و 
فاطمه بنت اسد, از سابقات در اسلام است و از آن 0/0 0 
جلوتر به پیامبر ایمان اورد و همین زن مسلمان در نکاح ابوطالب بود تا 
روزی که وی رخ در نقاب خاک کشید. 


3- امام باقر می فرماید: ایمان ابوطالب بر ایمان بسیاری از مردم ترجیح 
دارد و امير المومنان دستور می داد 


از طرف وی حج بجا آورند. (10) 
پاورقی ها 


(1) «مجمع البیان » ج 7/37 و «الحجه » 57 و «مستدرک حاکم » ج 
2023 


(2) «دیوان ابوطالب » 32 و «سیره ابن هشام » ج 1/373. 

(3) «دیوان ابوطالب » 32 و «سیره ابن هشام » ج 1/373. 

(4) «تاریخ ابن کثیر» ج 2 / 42. 

(5) «ابن ابی الحدید» ج 14 / 74 «دیوان ابوطالب » 173. 

(6) کونوا له ولاه و لحزبه حماه, والله لا یسلک احد سبیله الا رشد و لا پاخذ 
رشد و لا یاخذ احد بهداه الا سعد, و لوکان لنفسی مده و فی احلی تاخیر 


لکففت عنه الهزاهز, و لدافعت عنه الدوافع: «سیره حلبی » ج 1 / 390 
«تاریخ الخمیس » ج 1/ 39د3. 


(7) اخرج ابن اخی فانک الرفیع کعبا, و المنیع حزبا و الا علی ابا, و الله لا 
یسلقک لسان الاسلقته السن حداد, و اجتذبه سیوف حداد, و الله لتذلن لک 
العرب ذل البهم لحاضنها - «الطرائف ». تالیف سید ابن طاووس / 85, 
نقال از کتاب «غایت السوّل فی مناقب آل رسول ». نگارش ابراهیم بن 
علی دینوری. 

(8) اهل البیت ادری بما البیت. 

(9) «شرح نهح البلاغه آبن ابی الحدید, ج 14 / 76. 

(10) «شرح نهح البلاغه ابن ابی الحدید, ج 14 / 68. 

فرازهایی از تاریخ پیامبر اسلام ص 162 


7 ی مس میاسته آ کاخ ی الق وه ال 


مبعث پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله 
واقعیت بعثت از نگاه اهل بیت 
منابع مقاله: 

تاره اشلام: کوازیر تلی: 


بعتت پیغمبر اسلام پا برانگيخته شدن آن حضرت به مقام عالی نبوت و 
خاتمیت. حساس ترین فراز تاریخ درخشان اسلام است. بعثت پیغمبر 
درست در سن چهل سالگی حضرت انجام گرفت. پیشتر گفتیم که پیغمبر تا 
ان زمان تحت مراقبت روح القدس قرار داشت. ولی هنوز پیک وحی بر 
وی نازل نشده بود. قبلا لا نف از عالم غیب دریافت می داشت. ولی 


فامور نید که ارس به آگاهی خلق هم برساند. 


میان مردم قریش و ساکنان مکه رم بود که سالی یک ماه را به حالت 
گوشه گیری و انزوا در نقطه خلوتی می گذرانيدند. (1) درست روشن 
نیست که انگیزه آنها از اين گوشه گیری چه بوده است, اما مسلم است که 
اين رسم در بین آنها جریان داشت و معمول بود. 


نخستین فرد قریش که این ر سم را ز کر نا و آن را معمول داشت 
ع ای هی رای ی وا را رای وت ۲ 
کوه حراء می رفت.؛ و مستمندان را که از آنجا می گذشتند, يا به آنجا می 
رفتند, طعام می کرد. (2( 


به طوری که تواریخ اسلام گواهی می دهد, پیغمبر نیر پیش از بعثت به 
۱ 


پیغمبر حتی در زمانی که کودک خردسالی بود, و در قبیله بنی اسد تحت 
مراقبت دایه خود «حلیمه » قرار داشت نیز باز بازی کردن با بچه ها دوری 
می گزید و به کوه حراء می آمد و به فکر فرو می رفت. (3) بنابراین انس 
وی به «کوه حراء» بی سابقه نبود. 


در مدتی که بعدها در «حراء» به سر می برد, غذایش نان «کعک » و زیتون 
بود, و چون به اتمام می رسید, به خانه بازمی گشت ‏ تجدید قوت می 
کرد. گاهی هم همسرش خدیجه باریش غذا می فرستاد. غذاثی که در آن 
زمان ها مصرف می شد, مختصرو ساده بود. )4( 


پیغمیر چند سال قبل از بعثت, سالی یک ماه در حرا به سر می برد و چون 
رفه آخه اتف کشت: نخست خانه خدا را هفت دور طواف 


می کرد, سیس به خانه می رفت. (5) 


کوه حراء امروز در حجاز به مناسبت این که محل بعثت پیغمبر بوده است, 
«جبل النور» یعنی کوه نور خوانده می شود. حراء در شمال شهر مکه واقع 
است, و امروز تقریبا دراخر شهر در کنا ر جاده به خوبی دیده می شود. کوه 
های حومه مکه اغلب بهم پیوسته است و از سمت شمال تا حدود بندر 
«جده » واقع در 70 کیلومتری مکه و کنار دریای سرخ امتداد دارد. 


این سلسله جبال که از یک سو به صحرای «عرفات » و سرزمین «منا» 
وشهر «طائف » و از سوی دیگر به طرف «مدینه » کشیده شده است. با 
دره های و بیابان های خشک و سوزان و افتاب طاقت فرسای خود شاید 
بهترین نقطه ای است که آدقفت را در اندیشه عمیق خودشناسی و 
خداشناسی و دوری از تعلقات جسمانی و تعینات صوری و مادی فرو می 
بر د. 


کوه حراء بلندترین کوه های اطراف مکه است. و جدا از کوه های دیگر به 
نحو بارزی سر به اسمان کشیده و خودنمائی هوق هرچه بیننده به آن 
نزدیک تر می شود, مهابت و جلوه کوه بیشتر می اب از ان بلندی د 
بو ۱1۳5 
های بعضی از طبقات ساختمان های مکه به خوبی پید | است. 


«غار حراء» که در قله ود ۰ دارد. بسیار کوچک و ساده است. در 
حقیقت غار نیست, تخته ی ای ۱ ۳۳۹ ۱ 
خورده و بدین گونه تشکیل غار حراء داده است. دهنه غار حراء داده است. 
دهنه غار به قدیر است که انسان می تواند وارد و خارج شود. 


کف ان هم ین آریین من هس بدا اتقار کر اون راید 


غار حراء جائی نبوده که هرکس میل رفتن به آنجا کند, و محلی نیست که 
انسان بخواهد به آسانی در آن بیاساید. فقط یک چیز برای افراد دوراندیش 
ذز انجا به خونی به چخشم مق خوردر و آن مشاهده کتاب تکرب افوتن و 
قدرت لایز ال خداوند بی زوال است که در همه جای آن نقطه حساس پرتو 
افکنده و اسمان و زمین را به نجو محسوسی ارایش داده است ! براساس 
تحقیقی که ما نموده آیم پیغمبر مانند جدش عبدالمطلب در پای کوه حراء 
فی المثل در "خیمه به سر می. برده و -رهگذران را پذیرائی می کرده و 
فقط گاهگاهی به قله کوه می رفته و به تماشای جمال آفرینش می 
پرداخته است که از جمله لحظه نزول وهی در روز 27 ماه رجب بوده 
است. 


به طوری که قبلا یاداور شدیم» پیغمبر قبل از بعثت هم حالاتی روحانی 
داشته و تحت مراقبت روح القدس گاهی تراوشاتی غیبی می دیده و 
اسراری بر آن حضرت مکشوف می شده است. هنگامی که پانزده سال 
بیش نداشت, گاهی صدائّی می شنید, ولی کسی را نمی دید. 


هفت سال متوالی بود که نور مخصوصی می دید و تقریبا شش سال می 
گذشت که زمزمه ای از پیغمبر می شنید, ولی درست نمی دانست 


چون ازن اخبار را برای همسرش خدیجه بازگو می کرد, خدیجه می گفت: 
«تو که مردی امین و راستگو و بردبار هستی و دادرس مظلومانی و 
طرفدار حق و عدالت هستی و قلبی روف و خوئی پسندیده داری و در 
مهمان نوازی و تحکیم پیوند خویشاوندی سعی بلیغ مبذول می داری, اگر 
مقامی عالی در انتظارت باشد. جای شگفتی نیست. (6) 


هنگامی که به سن سی 


و هفت سالگی میل به گوشه گیری و انزوای از خلق پیدا کرد, چندین بار 
در عالم خواب, سروش غیبی, سخنانی به گوشش سرود, و او را از اسرار 

تازه ای آگاه ساخت؛ بعدها نیز در پای کوه حراء و میان راه های مکه بارها 
منادی حق بر او بانگ زد. در هر نوبت صدا را می شنید ولی صاحب صدا را 
نمی دید ! 


در یکی از روزها که در دامنه کوه حراء گوسفندان عموپش ابوطالب را می 
چرانید, شنید کسی از نزدیک او را صدا می زند و می گوید: ۱ 
ولی به هرجا نگریست کسی را ندید. خون تم خانه آمد و موضوع ۱ به 
خدیجه اطلاع داد, خدیجه گفت: امیدوارم چنین باشد. (7) 


روز بیست وهفتم ماه رجب محمد بن عبدالله مرد محبوب مکه و چهره 
درخشان بنی هاشم در غار حراء ارمیده بود و مانند اوقات دیگر از ان 
بلندی به زمین و زمان و ایام و دوران و جهان و جهانیان می انديشید. می 
اندیشید که خدای جهان جامعه انسانی را به عنوان شاهکار بزرگ خلقت و 
نمونه اعلای آفرینش خلق نمده و همه گونه لیاقت و استعداد را برای 
ترقی و تعالی به او داده است. همه چیز را برایش فراهم نموده تا او در 
شش کمالف فتاه کف ارو سای رف رل فک افراق سر ده 
خصوص ملت عقب مانده و سرگردان عرب و بالاخص افراد خوش گذران و 
مال دوست و مال دار قریش در این انديشه ها هستند؟ انها جز به مال و 
ثروت خود و عیش و نوش و سود و نزول روت خود به چیزی نمی 
اندیشند. شراب و شاهد و ثروت 


و درآمد, ربا و استثمار مردم نگون بخت و نیازمند, تنها انديشه ای است که 
انها رد سر می پرورانند... 


اینک «او» دریت چهل سال پرحادثه را پشت سر نهاده است. تجربه 
زندگی و پختگی فکر و اراده اش و استحکام قدرت تعقلش به سرحد کمال 
رسیده. و از هر نظر برای انجام مسژولیت بزرگ پیغمبری آماده است. آیا 
در تمام قلمرو عربستان و دنیای آن روز جز او چه کسی بود که از جانب 
خداوند عالم شایستگی رهبری خلق را داشته باشد. 


زهبری که ستر آمند: رهیران بزر یو گذشته .خامعه. اتشانی باشد؛ و اسان 
های شرافتمند بر شخصیت ذاتی و ربیت خانوادگی و سوابق درخشان و 
ملکات فاضله و صفات پسندیده او صحه بگذارند؟ او نوه ابراهیم بت شکن 
خلیل خدا و اسماعیل ذبیح و فرزند هاشم سید و سرور عرب و نوه 
عبدالمطلب. بزرگ و دانای قرش است. پدر در پدر و مادر در مادر 
شکوفان و درخشان و فروزان است. 


او از سلامتی کامل جسم و جان برخوردار بود که نتیجه ورائت صحیح و 
سالم است. وراثتی که پدران پاک و مادران پاک سرشت برایش باقی 
گذارده بودند. تفه طووف. کم دنبای خی ها ی ی 
تاریکیش, نتواتشت آن را آلوده سازد: و چیزی از شرافت و خسب و نسب 
او بکاهد. (8) 


نگاهی به احادیث بعثت 


دراینجا باید اعتراف کرد که ماجرای بعثت پیغمبر با همه اهمیتی که داشته 
است::در تهاریخ درزست. نقل نشده اشت. به موجب آنچه:درز تقاشیر قرآتی 
زادگان او عبدالله زبیر و عروه بن زبیر یا عمرو بن شرحبیل یا ابومیسره 


غلام پیغمبر, گفته اند: جبرئیل بر پیغمبر نازل شد و به وی گفت: بخوان به 
نام خدایت؛ «اقرا باسم ریک الذی خلق » و پیفمبر فرمود: نمی توانم 
بخوانم ؛ «ما انا بقاری » يا من خواننده نیستم؛ «لست بقاری ». جبرئیل سه 
با پیغمبر را گرفت وفشار داد تا بار سوم توانست بخواند ! 


4 9 که ِ جبرئیل از 7 و از روف و بخواند. جز در 
ان وه که هر ار می کید شین هم ار تکران کت در اين صورت 
باید از ناقلین این احادیت پرسید: آیا پیغمبر عرب زبان در سن چهل سالگی 
قاور تبون فد آید. کوتام اول شوی: اقرا یعنی «اقرا با سم وی اند خی 
خلق الانهان من علق: افرا:وریک الاکرم: الذی علم. بالقلم:علم. الاتشان 
ما لم یعلم » را همان طور که جبرئیل ایه ايه می خوانده او هم تکرار کند؟ 
این کار بیرای یک کودک پنج ساله اسان است تا چه رسد به دانای قریش ! 


از این کته «وحی » به معنای صدای آهنتنته است. وقتی جبرئیل امین 
ایا رای ای شمه ال که اس انا هت ای موی 
همان دم در سینه پیغمبر نقش می بسته است. بنابراین هیچ لزومی 
نداشته که هرچه را جبرئیل می گفته است پیامبر مانند بچه مکتبی تکرار 
کند تا انا از خفط مایم ود فراموش ند 


ثانیا کسانی که بعثت را بدین گونه نقل کرده اند هیچ کدام از نظر شیعیان 
بعتت را در کلیه منابع تفسیر و حدبت و تاریخ اسلامی بیشتر 


از وی نقل کرده اند, پنج سال بعد از بعثت متولد شده و از کسی هم نقل 
نمی کند. بلکه حدیث وی به اصطلاح مرسل است که قابل اعتماد نیست, و 


از پیش خود می گوید: آغان وحن تین وتان بوده است. 


تالتا معلوم لیست جمله «بخوان به نام خدایت »_که در ترجمه آیه اول در 
همه تفسیرهای اسلامی اعم از سنی و شیعی امده است یعنی چه؟ از 
حفظ بخواند, پا از رو بخواند؟ و گفتم که هر دوی آنها خلاف واقع است. 


رابعا مگر خدا و جبرئیل نمی دانسته اند پیغمبر درس نخوانده بود و چیز 
نمی نوشته که دو بار از وی می خواهند بخواند؟ و چون پیغمبر می گوید: 
نمی توانم بخوانم, گرفتن آن حضرت و فشار دادن وی را چگونه می توان 
توجیه: کرد؟ آبا اکر کسق را کشار دادند باستواد می شود این معنا دربارم 
علیه و اله) !۱ 


خامسا هی کدام از مفسران اسلامی تفه اند چرا اولین سوره قرآنی 
«بسم الله الرحمن الرحیم » نداشته است ! بلکه همگی گفته اند آنچه روز 
بعتت نازل شد یدج ند اوایل سوره اقرا بوده است از «اقرا بسم ربک 


الذی خلق » تا «ما لم یعلم ». 


سادسا دنباله حدیت عايشه و دیگران که می گوید: «وقتی پیعمبر از کوه 
حر|ء برگشت سخت مضطرب بود! و چون به نزد خد بجه آمد گفت: 
«زملونی زملونی » مرا بپوشانید. مرا بپوشانید. و او را پوشانیدند. و پس 
ازان ماجرا را ترا وشن ان که کم 1 
و «خدیجه او را برد نزد پسر عمویش ورقه بن نوفل که نصرانی شده بود, 
و تورات و انجیل را می نوشت 


و آن ین کشسال تانیا کفته ای یه آنچه او ددم است .مان یک 
مقدسی است که بر موسی نازل شده است » همگی برخلاف اعتقاد ما 
درباره پیامبر و ظواهر امر است. (9) 


«النص والاجهاد» تنها کسی است که برای نخستین بار متوجه قسمتی از 
اشکالات این حدیبت شده و می نویسد: : «می بینید که این حدبت (حدبث 
عایشه) صریحا می گوید پیغمبر بعد از همه این ماجرا| هنوز در آمر نبوت 
خود و فرشته وحی پس از آن که فرود آمده, و درباره قرآن بعد از نزول 
آن و از بیم و هراسی که پیدا کرده نیاز به همسرش داشت که او را تقویت 
کند, و محتاح ورقه بن نوفل مرد غمگین نابینای جاهی مسیحی بوده است 
که 0 او را ۳ و دلش را 7 را و پریشانی ِ آورد! 
خطاب فرشته تشر کرو بنابراین حدبت عايشه از تحاظ فتم و ند 
مردود است.» (10) 


در حدیت ذیکر فق کوند: «پیغمبر چنان از برخورد با جبرئیل بیمناک شده 
بود که می و خود را از کوه به زیر بیندازد», بعلی حالت تشببه 
بیماری صرع ! ! در روایت دیگر هم می گوید: «تختی مرصع روی کوه حراء 
گذاشته شد, و تاجی مکلل به جواهر بر سر پیغمبر نهادند, و بعد به وی 
اعلام شد که تو خاتم انبیا هستی »! و چیزهای دیگر که بازگو کردن آن 
چندش اور است. 


راستی چقدر باعث تاسف است که پانزده قرن پس از بعثت هنوز 
مسلمانان به درستی ندانند موضوع چه 


بوده و بعثت خاتم انبیا چسان انجام گرفته است؟!! این کوتاهی ازآن 
مورخان و دانشمندان اسلامی از شیعه و سنی است که در این قرون 
متمادی غفلت نموده و به تحقیق پیرامون آن نیرداخته اند, و فقط به ذکر و 
تکرار گفتار عايشه و دیگران اکتفا نموده اند! 


ما پس از نقدی که دانشمند عالی مقام شیعه سید شرف الدین عاملی بر 
یک حدیث بعثت (حدیث عایشه) نوشته و توفیق ترجمه آن را یافتیم, به 
قسمت عمده ای از تفسیر و حدیت و تاریخ سنی وشیعی مراجعه نمودیم» 
و با کمال تاسف به این نتیجه رسیدیم که احادیث بعثت کاملا مفشوش 
است: میشتر آها راهان امه استم کرد ما اعمازی باون سن 
است, و اسناد آن نیز مخدوش می باشد. 


به همین جهت می بینیم «برهان الدین حلبی » که خواسته است آنها را 
جمع کند و با هم سازش دهد, سخت به دست و پا افتاده, و گرفتار چه 
محذوراتی شده و در اخر هم نتوانسته است به نتیجه مطلوب برسد, بلکه 
بر ابهام و تناقض گوئی و سردرگمی موضوع افزوده است. (11) 


ایراد ما به احادیث بعئت 


کلیه این احادیت که نخست از طریق اهل تسنن نقل شده و در کتاب های 
انهاا آخد: اشتت و سین به نعل.از آنها به کتب شیعه هم سرایت ت کرده 
است. از درجه اعتبار ساقط می باشد. کر اشها نهد کته ان اشاره می 
کنیم. و تفصیل را به کتاب خود «شعاع وحی برفراز کوه حراء» که برای 
نخستین بار پرده او ماجرای مبهم بعثت برداشته است. حوالت می 
دهیم. (12) 


وتا که 


گفتیم پیغمبر از زمان کدکی و ایام جوانی تا سی و هفت سالگی, بارها 
علائمی می دید که از اینده درخشان او خبر می داد. مانند ابری که برسر 
او سایه افکنده بود, و خبری که راهب شهر «بصری » در اردن اه 
پیغعمبری او به عمویش ابوطالب داد, و آنچه روج القدس به وی می 

و صداهائی که می شنید. بنابراین هیچ معنا ندارد که هنگام نزول وهی و 
برخورد با جبرئیل این طور دست و پای خود را گم کند, و نداند که چه 
اتفاقی افتاده است., و باید ورقه بن نوفل به داد او برسد! 


2- پیغمیر از لحاظ نبوغ و استعداد و عقل بر همه مرد و زن مکه و قبائل 
عرب و مردم عصر برتری داشت. 0 
اعلام ببوت دچار وحشت و تردید شده و به همسرش خدیجه متوسل می 
شود که او را بگیرد تا به زمین نیفتد يا تقویت کند که از شک و تردید بدر 
اید؟ 


3 آباء ی ان فین نی هی نف آورین پنج آیه قرآن و اعلام اين که تو 
پیغمبر خدائی و من جبرئیل هستم. و مشاهده جبرئیل با آن عظمت, دبک 
جای این نود که پیعمیر دربازن وحن آشهانی و.تکلیف خود دخار نز دید شون 
یا احتمال دهد موضوع حقیقت نداشته باشد؟ ! 


پادشاهان دارد, نه مقام معنوی نبوت که باید با کمال سادگی و دور 
هر‌گونه تشریفات مادی انجام گیرد. دور نیست که سازندگان این حدیث به 
تقلید از تاج گذاری پادشاهان ایران, خواسته اند برای پیغمبر 


عربی هم در عالم خیال چنین صحنه ای بسازند! 
واقعیت بعثت از دیدگاه شیعه 


ماجرای بعثت بدان گونه که قبلا گذشت موضوعی نبود که یک فرد مسلمان 
از اش مس که کاس سا تهب مسا شالی سرد 
رسیده است. ما پس از بررسی های لازم از مجموع نقل ها به این نتیجه 
رسیده ایم که آنچه در منابع شیعه و احادیث خاندان نبوت رسیده است؛ 
مورد پیدا نمی 


از جمله احادیثی که بازگو کننده حقیقت بعثت است هر اعاد فصن را به 
خوبی روشن می سازد, روایتی است که ذیلا از لحاظ خوانندگان می گذرد: 


پیشوای دهم ما حضرت امام هادی (علیه السلام) می فرماید: «هنگامی که 
محمد (صلی الله علیه و آله) ترک تجارت شام گفت و آنچه خدا از آن راه 
به وی بخشیده بود به مستمندان بخشید, هر روز به کوه حراء می رفت و 
از فرات آن به آنار زخمت پروردگار می نگریست, و شگفتی های رحمت و 
بدایع حکمت الهی را مورد مطالعه قرار می داد. 


به اطراف آسمان ها نظر می دوخت؛ و کرانه های زمین و دریاها و دره ها 
و دشت ها و بیابان ها را از نظر می گذرانید, و از مشاهده ان همه اثار 
قدرت و رحمت الهی, درس عبرت می اموخت. 


از آنچه می دید به یاد عظمت خدای آفریننده می افتاد. آن گاه با روشن 
بینی خاصی به عبادت خداوند اشتغال می وزید. چون به سن چهل سالگی 
رسید خداوند نظر به قلب وی نمود, دل او را بهترین و روشنترین و 
نرمترین دلها یافت. 


کون ار لحظه خداوند فرمان داد درهای آسمان ها گشوده گردد. محمد 
(صلی الله علیه و آله) از آنجا به آسمان ها می نگریست. 


سپس خدا به فرشتگان امر کرد فرود آیند. و آنها نیز فرود آمدند, و محمد 
(صلی الله علیه و اله) انها را می دید. خداوند رحجمت و توجه مخصوص خود 
زا ار اعساق اسان اه فید محفه (صلی الله او ال و ری اه 
معطوف داشت. 


وواآن لخا فت لین الا عنم له یه رن کو ور الم اه ای نی 
قرار داشت نظر دوخت. جبرئیل به سوی او آمد و بازوی او را گرفت و 
سخت تکان داد و گفت: ای محمد ! بخوان. گفت چه بخوانم؟ «ما اقرا»؟ 


خبرتیل کته «نام‌خدایت را بخوان که خهان-وحهانبان زا آفرید: خداتی که 
انسان را از ماده پست آفرید (نطفه). بخوان که خدایت ری است. 
خداتی. که با علم دانشن آموعت ه به انسانه خیزهاین. بادداد که ی 
دانست ». پیک وحی؛ رسالت خود را , به انجام رسانید, و به آسمان ها بالا 
رت شعمد. (ضای:الله له م ال شش ان کون فیود اند آو‌عشانده 
عظمت و جلال خداوند و آنچه به وسیله وحی دیده بود که از شکوه و 
۱۳ 


از این که مبادا قریش و مردم مکه نبوت او را تکذیب کنند, و به جنون و 
تماس با شیطان نسبت دهند, نخست هراسان بود. او از روز نخست 
خرد مندترین بندگان خدا و بزرگترین آنها بود. هیچ چیز مانند شیطان و 
کارهای دیوانگان فان آنان را زشت نمی دانست. 


در این وقت خداوند اراده کرد به وی نیروی بیشتری عطا کند, و به دش 
قدرت بخشد. بدین منظور کوه ها و صخره ها و سنگلاخها را برای او به 


سخن در آورد. به طوری که به هر کدام می رسید, ادای احترام می کرد. و 
ی ایا ای ها ی ی ام 
علیک یا رسول الله ! ای حبیب خدا مزده باد که خداوند تو را از همه 
مخلوقات خود. آنها که پیش از تو بوده اند, و آنها که.بعدها مق. ایتذ.برتز و 
زیباتر و پرشکوه تر و گرامی تر گردانیده 0 


از اين که مبادا قریش تو را به جنون نسبت دهند, هراسی به دل راه مده. 
زیرا بزرگ کسی است که خداوند جهان به وی قزر کی ِ رام 
1 0[ 
0 


السلام) ِ ِِِِ به ۳ حق 0 خواهند نز شد, اجان می 
گردند. دانش های تو به وسیله دروازه شهرستان حکمت و دانشت علی بن 
ابیطالب در میان بندگان و شهرها و کشورها منتشر می گردد. 


به زودی دیدگانت به وجود دخترت فاطمه (سلام الله علیها) روشن می 


شود, و از وی و همسرش علی, حسن و حسین که سروران بهشتیان 
خواهند بود, پدید می ایند. 


عنقریب دین تو در نقاط جهان گشترش می یابد. دوستان تو و برادرت علی 
پاداش بزرگی خواهند یافت. لوای حمد را به دست تو می دهیم, هو زین 
به برادرت علی می سپاری. پرچمی که در سرای دیگر همه پیغمبران و 
یا وان دا نا ی ی 
فرمانده آنها خواهد بود. 


من در پیش خود گفتم: «خدآیا ۱ 


این علی بن ابیطالب که او را به من وعده می دهی کیست؟ آیا او پسر عم 
من است؟ ندا رسید اي محمد! آری, این علی بن ابیطالب برگزیده من 
است که به وسیله او اين دین را پایدار می گردانم. و بعد از تو برهمه 
پیروانت برتری خواهد داشت. (13) 


در این حدیت همه جیز راجع به آغاز کار پیغمبر گفته شده است. جای 
تعجب است که مفسران اسلامی به خصوص مفسران شیعه از اين حدیث 
شریف و نقل آن در تفسیر سوره اقرا غافل مانده اند, با ای نکه نکات 
وا ای ات یر را ی ۲ 
مسلمانان از آن آگاه گردند. 


ملاحظه می کنید که پیغمبر بدون هیچ گونه تشریفات مادی يا اشکالاتی که 
در احادیث اهل نستنن بود, به مقام قالی پیعمبری زتید: با قدم هائی 
شمرده و دیدی وسیع و قدرتی خارق العاده به خانه باز گشت. 


همین که وارد خانه شد پرتوی از نور و بوئی خوش فضای خانه را فرا 
گرفت. خدیجه پرسید این چه نوری است؟ پیغمبر فرمود: این لور نبوت 
است. ای خدیجه ! بگو لا اله الا الله و محمد رسول الله. سپس پیغمبر 
ماجرای بعثت را چنانکه اتفاق افتاده بود برای خدیجه شرح داد و افزود که 
جبرئیل به من گفت: «از این لحظه تو پیغمبر خدائی ». 


خدیجه که از سالها پیش هاله ای از نور نبوت در سیما درخشان همسر 
محبوب خود دیده و از کردار و رفتار و گفتار او هزاران راز نهفته و شادی 
بخش خوانده بود گفت: به خدا| دبر زمانی است که من در انتظار چنین 
روزی به سر برده ام, و امیدوار بودم که روزی 


تو رهبر خلق و پیغمبر این مردم شوی. (14) 
بدین گونه محمد بن عبدالله برازنده ترین مردم قریش که سوابق درخشان 
او نزد عموم طبقات روشن و از لحاظ ملکات فاضله و سجایای اخلاقی و 


خصال روهی شهره شهر بود, برفراز کوه جراء اجان خداوند یکت به 
مقام عالی نبوت و رهبری خلق برگزیده شد. و خاتم انبیا گردید. 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


